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   چکیده

است و در این علم به علوم طبیعی در حیطة  جغرافیا قرارگرفتهجغرافیای تاریخی یک گرایش علمی جدید است که بین دو علم تاریخ و  

توان  شود به نحوی میشود. با اینکه جغرافیای تاریخی از این دو علم استخراج میمی جغرافیا و علوم روحی )انسانی( در حیطة تاریخ پرداخته

نگاران و مورخان به علوم طبیعی و روحی در اشعار  مانند جغرافینماید. با توجه به اینکه شاعران نیز به گفت، این دو علم را نیز تغذیه می

اند اشعار آنها حاوی نکات نغز و  ها و در سفر و حضر با پادشاهان و امیران بودهخود توجه دارند؛ بنابراین بعضی از شاعران که در جنگ

است. اگرچه  سایر آثار تاریخی کمتر به آن پرداخته شده  شود که درباشد. گاهی اشاراتی در شعر شاعران یافت میبدیعی در این خصوص می

کند که در خور توجه است. حافظ در مقایسه با حافظ طبق شواهد فردی اهل مسافرت و سیاح نبوده است اما به مناطقی گاه اشاره می

شان بسیار چشمگیر و قابل توجه  سایر شاعران بزرگ از جمله سعدی اشارت اندکی دارد اما همین اشارات کوچک گاه در شعر زیبای ای

توان به حضرت حافظ اشاره کرد که در اشعار خود به نحو احسن اشارات خوبی در این خصوص دارد و به  است. از جمله این شاعران می

های  است. یافتهج« این علم را به خوبی در اشعار نغز خویش آشکار نمودهتویی که بر سرِ خوبانِ کشوری چون تاویژه در یک غزل با مطلع »

است که برای مورخین و پژوهشگران  مقاله حاکی از آن است که حافظ در این غزل اشارات روشنی به برخی اقالیم و مباحث تاریخی داشته 

 است. حوزة جغرافی اطلاعات مفیدی ارائه کرده
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   مقدمه -1

شود که امروزه با بررسی  مینوابغ روزگار خویش بوده و با گذشت زمان بر ارزش اشعار آنها پرداختهشاعران از جمله  

توان در اشعار هر  ترین مسائلی که مینمود. از مهمتوان نکات خوبی از آنها دریافتدقیق و همه جانبة این اشعار می

دانست که به خوبی    ایتوان نمونه اعلای شاعرانهمیشاعر یافت، اشارات جغرافیایی و تاریخی است. غزلیات حافظ را  

توان علم و یا گرایش جدید جغرافیای تاریخی را از آنها پیدا نمود. نام بردن از هر نقطه جغرافیایی و اوضاع تاریخی  می

این موارد است که می به وسع دانش شاعر در  با توجه  این  آن  از  امر غافل  توان حافظ را نمونه خوبی دانست که 

تاریخی مینبوده اوضاع  و  نقاط جغرافیایی  در جای جای خود حاوی  او  غزلیات  و  تحقیقی که  است  تاکنون  باشد. 

 است. توجه قرار دهد کار نشدهجغرافیای تاریخی را در شعر شاعرانی مانند حافظ موردِ

 ضرورت و روش پژوهش  -1-1

باشد. این تحقیق که روش  غرافیایی در اشعار شاعران میهای و اصطلاحات جضرورت این پژوهش آشنایی با مکان

گویی به این سؤال را دارد: حافظ در غزل با مطلع  تحلیلی قصد پاسخ_ای و به شیوه توصیفیگردآوری آن کتابخانه

است؟ با توجه به بررسی این غزل  ج« به چه نکات جغرافیای تاریخی پرداختهتویی که بر سرِ خوبانِ کشوری چون تا

بودهیم تاریخی  دانش جغرافیای  دارای  که شاعر  ادعا  این  در  توان  وسیعی  دید  نماید که یک شاعر  اثبات  را  است 

 خصوص گرایش جغرافیای تاریخی دارد.  

 پیشینة پژوهش - 2-1

علمی چشعمگیری در  تحقیق    تقریباً  اما اسعت،  تحقیق  ةمملوّ از نکات و موضعوعات شعایسعت  اشععار اغل  شعاعرانبا آنکه  

جغرافیای  است. بخشی از کارهایی که در مورد انجام نشدهساز  مشهور و جریان زمینة جغرافیای تاریخی آثار شاعران

 :انجام شده است عبارتند از  تاریخی یا موضوعات مشابه

رة جغرافیای تاریخی و  های معمول در باای با عنوان »جسعتاری در نقد باورها و دیدگاه( در مقاله1398راد )یزدانی-

 پردازد.های رایج در بارة تاریخ یزد میها و دیدگاهتاریخ یزد سدة پنجم هجری« به نقد گزارش

( در پژوهشعععی تحت عنوان »مطالعة بینامتنی جغرافیای تاریخی مکان رویداد گذر  1401اشععععاری و صعععالحی )-

ز محل احتمالی گذر سعیاوش از آتش را براسعاس سعیاوش از آتش« نتایج حاصعل از این پژوهش، جغرافیای دقیقی ا

 خوانی و هماهنگی دارد.شناسی هماند که با منابع تاریخی و جغرافیایی و ادبی و باستانمنابع مکتوب ارائه داده

( در تحقیقی بعا نعام »جغرافیعای تعاریخی از دو منرر درآمعدی براهمیعت جغرافیعای تعاریخی پیرامون  1401معاخعانی )-

کند و در ادامه  اسععت، اشععاره میتاریخی  ایران« نویسععنده به تغییراتی که جغرافیای تاریخی به خود دیدهمسععائل  

ای ایسعتا نیسعت؛ بلکه کمترین کارکرد آن بیان پاسعخی در خور به مسعائل  معتقد اسعت که جغرافیای تاریخی مقوله

 هویتی و گامی مستحکم برای تحکیم مناسبات ملی ایرانیان خواهدبود.

جغرافیای تاریخی  ای بر جغرافیای تاریخی ایران« به بررسععی ( در کتابی تحت عنوان »مقدمه1400محمدی )بیک -

. مؤلف تلاش  پردازدمی  بررسعی  گذشعته  جغرافیایی  و  تاریخی  منابع  از  محیط  و  انسعان ةایران و مسعائل مربوط به رابط
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های  ران را برای درک و فهم بهتر بسعیاری از پدیدهاسعت تا موجبات شعناخت بیشعتر مسعائل جغرافیای تاریخی ایکرده

پژوهشعگران مسعائل جغرافیایی و    کند تا برای تمامیسعیاسعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصعادی امروز کشعورمان فراهم

شعناسعی و علوم  های علوم انسعانی چون جغرافیا، تاریخ، باسعتانپژوهان و دانشعجویان رشعتهتاریخی ایران به ویژه دانش

 .ماعی مفید باشداجت

  جغرافیای تاریخی نویسنده  انداز»  ( در کتابی با عنوان »جغرافیای تاریخی: پیشرفت و چشم1399پاسعیون، مایکل )-

پردازد. در جغرافیعایی  کعه بعه بررسعععی تعحثیر محیط جغرافیعایی بر وقعایع تعاریخی می  دانعدمیای  علمی میعان رشعععتعه را

شعود و با کمک  شعان و تاریخ اکتشعافات جغرافیایی بیان و بررسعی میها و تغییرات مرزیتاریخی، سعیر تکامل دولت

ها را با در نرر د یا آنهای گذشعته را به شعیوه بررسعی سعلسعله وقایع در یک زمان بازسازی کرتوان محیطاین علم می

شود منابع مذکور مشخصاً به موضوع جغرافیای تاریخی  چنانکه مشاهده می. همداشتن تحولات گذشته، ارزیابی کرد

 تواند در نوع خود بدیع و تازه باشد.   اند و این پژوهش میدر شعر خواجه حافظ یا دیگران نپرداخته

 جغرافیای تاریخی در شعر شاعران -2

  وقایع   بر  جغرافیایی  محیط  تحثیر  از   که  است  علمی   تاریخی  جغرافیای  که   آید برمی  جغرافیا  و  تاریخ   محققان  گفته   از

(. 1/8: 1385قرچانلو، ) کند  می بحث جغرافیایی  اکتشافات تاریخ  و آنها مرزی تغییرات و هادولت تکامل سیر تاریخی، 

  جغرافیایی   دگرگونی   ماهیت  تا  سازدمی  قادر  را  او  که   هستند  مفاهیمی   تاریخی؛  دانعلاقة جغرافی  مورد  زیرا مفاهیم

: 1379گلکه، )است اندیشة بشری نتیجة آن  در دگرگونی  و است بشر ذهن  آفرینش بشری جامعة. نماید درک را بشر

باشد،  خ مینام جغرافیای تاریخی که به اصطلاح بعضی پیوند بین جغرافیا و تاری در رابطه با علم جدیدی به    (.2/50

گونه نیست و این علم فراتر از این دو علم و در واقع هم جغرافیا و هم تاریخ زیر مجموعة این  باید چنین گفت که این

باشد. در واقع دانش جغرافیا در کنار تاریخ از اهمیت بسیاری برخوردار است و کت  جغرافیایی نیز از اطلاعات  علم می

  کمال  و تمام شناخت تاریخ، منطقی شناخت تاریخی جغرافیای (.69: 1385برخوردار هستند )رجاء، تاریخی فراوانی 

با  .  است  پیوسته   وقوع  به  تاریخ   حوادث   اساس  آن  بر   که  کندمی   ایجاب   را (  فیزیکی)  طبیعی  تغییر  حال   در   زمینة   پس

 (.141-142:  1386معیری،  )است   گذشته  جغرافیای   بازسازی  تاریخی   جغرافیای   اصلی  کار توان گفت  این وجود می

هاى تاریخ ادبیات نیز گاهى مشتمل بر اطلاعاتى درباره جغرافیاى تاریخى  هاى ادبى و دیوان اشعار و کتاببررسى

انگیزی  (. شاعران ادب فارسی برای سرودن شعر و خیال35:  1383،  سیدسجادىمناطق زیادی از کشور ایران است)

بگیرند و تصاویری خلق    های تاریخی و جغرافیایی پیرامون خود الهام ز محیط زندگی و پدیدهاند ا آن، غالباً کوشیده

کنند که هم از نرر ادبی حائز اهمیت و از نرر تاریخی و جغرافیایی قابل توجه و بررسی هستند. یکی از تعاریف رایج  

شعر را به مثابه یک هنر، نوعی تقلید    در باب شعر آن است که شعر نوعی تقلید از طبیعت است. »خواجه نصیرالدین

شود  می(. با توجه به این تعریف چنان دانسته62:  1377داند، تقلیدی از طبیعت و عالم خارج« )درگاهی،  و محاکات می

مانند آفرینش یک تابلوی  که شعر بدون طبیعت و الهام از آن در حقیقت معنایی نخواهدداشت. کار شاعر در اینجا به  



 
کشد اما تفاوت او با نقاش در این  زیبایی تمام به تصویر می ت که مناظر مختلف طبیعت و پیرامون خود را بهنقاشی اس

انگیزتر از اصل تصویر ارائه دهد.  تواند با تکیه بر عنصر تخیل، تصاویر حاصله را حتی زیباتر و خیالاست که شاعر می

داند و معتقد است که به کمک  محاکات را موج  لذت می  الاقتباس«خواجه نصیرالدین طوسی نیز در کتاب »اساس

پذیر نیست و یا دست به کاری شگفت زد و سب   وجود آورد که در جهان عادی امکانتوان چیزهایی را بهآن می

های  (. علاوه براین، از عوامل موثر جهت پیدایش سبک 35: 1380حیرت و تعج  دیگران شد )نک؛ شفیعی کدکنی، 

باره گفته است: »ما برای پی  های اجتماعی، جغرافیایی و تاریخی است. دکتر صفا در اینعموما محیط  شعری مختلف،

شناسی و ادبیات لازم  بردن به افکار شاعر علاوه بر بررسی شخصیّت او به محیط زندگی او نیز نیاز داریم؛ زیرا جامعه 

به شن  ادبی  نقد  در  آنها  از  استفاده  با  که  ملزوم یکدیگرند  از شاعر و جامعهاخت دقیقو  زندگی  تری  آن  ای که در 

کند از نرر آب و هوایی )گرم  ای که شاعر در آن زندگی می(. محیط جغرافیایی65:  1356رسیم«)صفا،  کرده، می می

های و سلسله جبال مختلف،  یا سرد بودن(، تغییر فصول، برف و باران، وجود دریاها، رودهای بزرگ و معروف، کوه

بها، گیاهان و درختان و نیز بافت و موقعیّت تاریخی، نریر  ها و جواهرات گرانها، حیوانات بومی، سنگ نها، بیابادشت

های پادشاهی، ادوات جنگی، عقاید و  کار رفته در ساخت بناهای تاریخی، سلسلهشکل معماری، استحکام و مواد به

همگی در اندیشه و تخیل شاعر کاملا تاثیرگذارند. نقش تاریخ و    ها، علایق و...باورها، قوانین حاکم، مشاغل و حرفه

های  شود که ما برای بررسی هریک از آنها از دورهدرستی روشن میهای شعری زمانی بهجغرافیا در دگرگونی سبک 

نام نیز    غییر ت  عوامل  جمله  از  شاعران  زندگی   محیط»کنیم.  های جغرافیایی گوناگون استفاده میتاریخی مختلف و 

  در  و آذربایجانی سبک آذربایجان در  خراسانی، سبک  قدیم خراسان در که  بینیممی پس. است شاعران شیوة و سبک 

  آذربایجان   در.  آیدمی  پدید   اصفهانی  یا   هندی   سبک  اصفهان   و   هند   سرزمین   در   و   عراقی  سبک   ایران،   مرکزی  نواحی

  هایمحیط  از   برخی   با  ارتباط   چنین هم  و   عربی  زبان   جمله  از   مشرق   های زبان  و   هالهجه  سایر   با   آمیختگی   و   آذری   لهجة 

  اشعار   در   که   آذربایجانی   سبک  ظهور   برای  هستند   عواملی  بودند،  متمایز   ایرانی   فرهنگ  با   که   خود  اطراف   ایرانی   غیر

 .(343 :1356صفا، )  « کندمی جلوه بیلقانی  مجیر و  شروانی فلکی  ای،گنجه  ابوالعلای نرامی،

 بررسی نسب و حسب حافظ -3

سرایى متمایل بودند،  گوى قرن هفتم خاصه سعدى و مولوى و عراقى گویندگانى که به غزلنفوذ شاعران بزرگ غزل  

ها و همچنین در نتیجة تحوّلى که در تربیت متصوّفه و عرفا رخ داده و به شیوع  و نیز بر اثر ورود قطعى شعر به خانقاه

کا و سیطره  با هم  تصوّف علمى  عاشقانه  و  عارفانه  غزل  نوع  دو  بود،  منجر شده  فارسى  ادب  در  عرفان  مل مشرب 

ظهور پیوست. درین شیوه از طرفى افکار عالى عرفانى و نکات عمیقى  ای نو در غزل بهدرآمیخت و ازین آمیزش شیوه

تى که آنان در حفظ ظاهر  گوى و دقّاز حکمت و وعظ و تفکّرات شاعرانه و از طرفى دیگر زبان لطیف شاعران غزل 

بردند، با یکدیگر همراه شد و به شاعران متفکّر عالى مشرب فرصت داد که با استفاده از تعبیرات  کار مىالفاظ خود به 

هاى بلند خود را در قال  الفاظ  رفت اندیشهکار مىهاى مجازى بهو ترکیباتى که پیش از آنان فقط در بیان عشق
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سرایان پیشین داشتند در راه بیان افکار خود بهره بردارند. از اینجاست که  همان مقاصد که غزلبریزند و حتى گاه از 

هاى شاعرانى از قبیل خسرو دهلوى و اوحدى و خواجو و عماد و حافظ و کمال خجندى و سیف  بینیم در غزلمى

ه عاشقانه همراهست و همان تعبیرات و  فرغانى افکار پخته صوفیانه و حکیمانه با تحثّرات و عواطف عالى شاعرانه و گا

رود. این شیوه که مسلماً غزل فارسى  کار مىپیشه داشتند در ابیات آنان نیز بهکنایات و ترکیبات که غزلسرایان عاشق

را از ابتذال و یکنواختى افکار و الفاظ رهایى بخشید و آن را با بیان معارف و حقایق همراه ساخت، مخصوصاً در سخن  

(. چنانچه باید درباره حافظ چنین گفت  222-3/223:  1378حدّ اعلاى کمال رسید)صفا،  به  الغی  حافظ شیرازىلسان

الدین محمّد حافظ  (. در جامع مفیدی از خواجه شمس1/63:  1379سرایان ایران بود)ملایری،  که او از پیشواى غزل

الدین، از  (. اسمش محمد، لقبش شمس1/99:  1385است)مستوفی بافقی،  الشعرا یاد شدهشیرازى با عنوان سلطان

اهل شیراز و کمال او مشهور آفاق، در شرق و غرب عالم مقامات عالیه او مشتهر، حکمرانان زمانش از انفاس او مدد  

اش خوانند. مرقدش زیارتگاه  الغی «جستندى و بعد از او پادشاه و گدا به تفحل کتاب او اعتقاد تمام دارند. »لسان

انام، لکن افسوس که مقبره چنین شخص عالىخاص   مقام را بعضى از حسودان خود  و عام، اشعارش مطبوع طبع 

کوشند و این بدنامى را در کت  تواریخ اغیار به یادگار گذاشتند، اهل فرنگ طعنه به  غرض به انهدام کوشیدند و مى

ها دهند؛ در جواب این  از راه ریا و تزویر نسبت  ها گفته وزند و در حق آن عارف ربانى بهتانملت و دولت اسلام مى

آید: عی  رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت / که گناه  خود غرضان خواجه اشعار مناس  سروده که برخى نوشته

ای،  نوشت / من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش / هر کسی درود عاقبت کار که کشت)مراغهدگری بر تو نخواهند

کرد و مادرش از  نویسد که پدرش »بهاءالدین محمّد« بازرگانى مى(. صفا دربارة زندگی حافظ چنین می605:  1385

اهل کازرون و خانه ایشان در »دروازه کازرون شیراز« واقع بود. ولادت حافظ در اوایل قرن هشتم هجرى، حدود سال  

بود. بعد از مرگ بهاءالدین پسران او پراگنده شدند  تر از برادران خود ق در شیراز اتفاق افتاد و او به سال کوچک 727

همین سب   گذشت. بهدو به تهیدستى مى  الدین محمد که خردسال بود با مادر در شیراز ماند و روزگار آنو شمس

که به مرحله تمییز رسید در نانوایى محلّه به خمیرگیرى مشغول شد تا آنکه عشق به تحصیل کمالات او  حافظ همین 

گذرانید. بعد ازین زندگانى حافظ  خانه کشانید و وى چندگاهى ایّام را بین کس  معاش و آموختن سواد مىمکت   را به

تغییر کرد و او در جرگه طالبان علم درآمد و مجالس درس علما و ادباى زمان را در شیراز درک کرد و به تتبع و  

العلوم  الانرار قاضى بیضاوى و مفتاحشرى و مطالعتفحّص در کت  اساسى علوم شرعى و ادبى از قبیل کشّاف زمخ

الدین ابوالبقا عبداللّه بن محمود بن حسن اصفهانى  سکّاکى و امثال آنها پرداخت و او چندین بار در مجلس درس قوام

الفقیه نجم« عالم معروف به قراآت سبع و فقیه بزرگ عهد خود دیده و  هجرى( مشهور به »ابن  772شیرازى )مرگ  

(. برخی مانند کیخسرو اسفندیار  3/1064:  1378بود)صفا،  هاى سحّارش را در همان محفل علم و ادب شنیدهغزل

دانند: ای صبا گر بگذری بر ساحل  است و این بیت را دلیل بر آن میاعتقاد دارند که حافظ بر کیش پسیخانیان بوده



 
(. 2/279:  1374عربانی،  ؛ اصلاح 1/277:  1362یار،  رود ارس / بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس)اسفند

الایاّم قصبه بوده مسرّت  داند؛ چنانچه اشاره دارد: »ذکر رودآور: قدیمالسیاحه اصل حافظ را از رودآور می مؤلف بستان

دیده گویند    شده اکنون اثرى از آن ظاهر نیست مکر تلى راقم اثر و آن دارالاماره تویسرکان بوده و زعفران نیز آنجا مى

از آنجا بوده و در شیراز نشو و نما کرده و این رباعى را بر مدعّاى خود دلیل    الدّین حافظ شیرازىاصل خواجه شمس

کنند رباعى: مقبول همه خواص و مشهور عوام / خوش لهجه و موزون حرکت بدر تمام / در خطه شیراز مدام است  

(. سلطان احمد سفاک و خونریز بوده و در نرم شعر و علم  299تا: ی، بیبنام / رودآوری و محمد و حافظ نام )شیروان

(. وی  1/636: 1367است)اعتمادالسلطنه، او را مدح نموده الدین حافظ شیرازىموسیقى دستى داشته. خواجه شمس

اه شیخ  به عهد سلطنت شق( بود؛ چنانچه یک غزل با مطلع: »758-743همچنین از ممدوحان شیخ ابواسحاق اینجو )

آباد /    ابو اسحق بود  فارس  امر است)نوایی،    «به پنج شخص عج  ملک  این  از ممدوحان  74:  1379نشانگر  (. وی 

ق به وزارت شاه شجاع    770در حدود سال  شیرازى  الدین(. حاجى قوام901و    894:  1382الدین بود)منزوی،  قوام

(. حافظ در یک  2/1184:  1382اع کشته گشت)فسایی،  مرفر قیام داشت و از سوء تدبیر خود به فرمان شاه شج آل

«)فسایی،  ما  هستند غرق نعمت حاجى قوام/    دریاى اخضر فلک و کشتى هلالاست: »بیت چنین او را مدح نموده

خواجه شمس 1/679:  1382 شیرازى(.  حافظ  محمد  مشغول  علیه  الدین  تحصیل  به  یزد  در  که  اوقاتى  در  الرحمه 

، مقدمه:  1371فرخ،  (. حافظ تنها شاعر نبود؛ بلکه عارف و فیلسوف بود)همایون49:  1366نی،  است)مشتاقی نائیبوده

بیش از    توان بدین امر پی برد. همچنین در بین شعرا و گویندگان، حافظ شیرازىدو(. چون در اشعار او میوبیست

عهد خود برداشته و ماهیت آنان را    همه پرده از روى فساد و دورویى روحانیان و واعران و زاهدان قشرى و مغرض

یاد  3/543:  1382است)راوندی،  آشکار کرده با عنوان محتس   اشعارش  او در  از  امیر مبارزالدین  (. حافظ در عهد 

کرد؛ زیرا در شیراز »به قدر مقدور در تقویت ارکان شریعت غرّا کوشیده به رفع رسوم بدعت و ضلالت فرمان داد  می

پرورى، از شرب شراب و ارتکاب  خنورى امیر محمّدمرفر پادشاهى بود در کمال عدالت و دینشایبه تکلف و سو بى

  سایر مناهى از هر باب مجتن  و از کثرت مبالغه در امر معروف و نهى منکر به زبان ظرفاى شیراز ملق  به محتس  

بانگ چنگ مخور مى  ه  ب/    استبیز  بخش و باده گلاگرچه باده فرحاست: »شد«؛ چنانچه در یک بیت چنین سروده

ای  السیر به رابطه حافظ و شاه شجاع اشاره(. در رجال حبی 1/99:  1385«)مستوفی بافقی،  که محتس  تیز است

واسطة بلاغت و فصاحت و  الدین محمد حافظ شیرازى بهاست که ذکر آن خالی از لطف نیست؛ خواجه شمسشده

احتیاج به تعریف ناظمان مناظم سخنورى ندارد. به ماهتاب چه حاجت ش   غایت شهرت به جودت لفظ و عبارت،  

الاسرار است، بسا اسرار غیبیه و معانى حقیقیه  الغی  و ترجمانتجلى را. در نفحات مسطور است که شعر حافظ، لسان

، خواجه حافظ  در کسوت صورت و لباس مجاز در آن اشعار معارف شعار مندرج است. روزى شاه شجاع به زبان اعتراض

یک از غزلیات شما از مطلع تا مقطع بر یک منوال واقع نشد؛ بلکه از هر غزلى سه  را مخاط  ساخته، گفت: ابیات هیچ

چهار بیت در تعریف شراب است و دو سه بیت در تصوف و یک دو بیت در صفت محبوب، و تلون در یک غزل خلاف  
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گذرد عین صدق و محض صواب است اما مع ذلک شعر  شاه مىطریقه بلغاست. خواجه گفت آنچه به زبان مبارک  

نهد؛ بنابراین کنایت شاه  حافظ در اطراف آفاق اشتهار تمام یافته و نرم حریفان دیگر پاى از دروازه شیراز بیرون نمى

شجاع در مقام ایذاى خواجه حافظ شده به حس  اتفاق در آن ایام آن جناب غزلى در سلک نرم کشید که مقطعش  

ین است: »گر مسلمانی از اینست که حافظ دارد / آه اگر از پس امروز بود فردایی« و شاه شجاع این بیت را شنیده  ا

قائل نیست و بعضى از فقیهان خود قصد  گفت از مضمون این نرم چنان معلوم مى قیام قیامت  شود که حافظ به 

گردد. خواجه حافظ  این بیت آن معنى مستفاد مىنمودند که فتوا نویسند که شک در وقوع روز جزا کفر است و از  

الدین ابو بکر تایبادى که در آن اوان عازم حجاز بود و در شیراز تشریف داشت رفت و  مضطرب گشته نزد مولانا زین

کیفیت قصه بداندیشان را عرض نمود. فرمود که مناس  آن است که بیت دیگر مقدم بر این مقطع درج کنى مشعر  

تهمت نجات یابى. خواجه   گفت تا به مقتضاى این مثل که نقل کفر، کفر نیست از اینکه فلان چنین مىبه این معنى  

گفت / بر  حافظ این بیت را گفته پیش از مقطع در آن غزل مندرج است: »این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می

طور کلی (. به110-111:  1379)نوایی،  ای با دف و نی ترسایی« و به این واسطه از آن دغدغه نجات یافتدر میکده

شاعران نغزگوى ایران و از اعاظم گویندگان جهان و از    ترینیکى از بزرگ  الدین محمّد حافظ شیرازىخواجه شمس

راقم سمرقندی در اعجاز  1064-3/1065:  1378»اکابر گردنکشان نرم« فارسى است)صفا،   (. در خاتمه به سخن 

اند.  الغی  و ترجمانالاسرار گفتهالدّین محمد است. او را لساننماییم »اسم شریفش شمسسرایی حافظ اکتفا میسخن

الحق سخنانش همه از واردات غیبى و از وراى پرده لاریبى است. شاهد حال را در نرر محرمان اسرار در پرده لباس  

هر و پیدا و ترکی  بند لفظ در  قال به صد رنگ جلوه داده، حسن معانى از اداى الفاظ چون گل از صفاى شبنم ظا

هاى نمکینش  سواد مداد همچون موج نور در سیاهى هویدا، از ابیات آبدار متینش گلستان انشاء رنگین و از مصرع

 (. 23: 1380سرایان پرشور و شیرین)راقم سمرقندی، خوان سخن

 ج حافظ تا تویی که بر سرِ خوبانِ کشوری چونبررسی جغرافیای تاریخی در غزل با مطلع -4

الغرای  و ... ها، عجای های مسالک و ممالک، البلدانهای مؤلفان جغرافیای تاریخی که شامل کتاببا توجه به نوشته

 پردازیم:  ( از دیدگاه آنها می 67: 1375هستند به بررسی اصطلاحات این غزل)دیوان حافظ، 

 بیت اول  

 تویی که بر سرِ خوبانِ کشوری چون تاج 

 باج   دَهنَدَت   دلبران یر همهعععععععسِزدَ اگ

های مختلف این گرایش  نام بردن از کشور و تاج و باج همه از اصطلاحات جغرافیای تاریخی است که در کتاب    

بخش خاورى هر یک از هفت اقلیم از ترکستان است. پس کشور ترکان از نخستین اقلیم تا به    آمده است، چنانچه »

ها به شجاعت و جلادت  است. نیز گفتیم که ترکان، ملتى بزرگند و از دیگر ملتشدهخاور آنها کشیده اقلیم هفتم در  



 
:  1366و سنگدلى امتیاز دارند که همانند درندگانند. ستم و زورگویى و حشونت بر خوى ایشان چیره است«)قزوینی،  

هرمز و دریاى هرکند )هند( و آن را تنگه و    کنیم: »تنگةالتقاسیم اکتفا می (. درباره تاج به یک روایت احسن675

نیست  الجمجمه تا دیبل است. پس از آن دریائى است که گودایش دانستهترین نقطه آن از رأسگودابى است که سخت

هایش بشمار ناید. پادشاهى از عرب دارد. گویند یک هزار و هفتصد جزیره است که پادشاهشان یک زن است.  و جزیره

بر سر نهند و چهار هزار کنیز پشت سر وى    گفت این شهبانو برهنه بر تخت نشیند و تاجا رفته مىکسى که بدانج

(. یعقوبی دربارة خراج مصر در صدر اسلام اشاره دارد: »عبداللّه بن سعد بن  1/19:  1361اند«)کرمی،  برهنه ایستاده

 (.  118: 1356آورى کرد«)یعقوبی، ج جمعو خرا ابى سرح در خلافت عثمان بن عفان دوازده میلیون دینار باج

 

 

 

 بیت دوم  

 مِ شوخِ تو برهم زده خَطا و حَبَش عدو چش

   به چینِ زلفِ تو ماچین و هند داده خراج

این بیت که شاه بیت این غزل از نرر جغرافیای تاریخی است از پنج سرزمین خطا )ختا( و حبشه و چین و ماچین و  

باشد. ابوریحان در کتاب جغرافیایی خود،  کسی چون حافظ قادر به انجام این کار می  است که تنها هند نامبرده شده

نویسد »و امّا اکنون که دین اسلام  ها چنین میدربارة این سرزمین  المساکن الأماکن لتصحیح مسافاتتحدید نهایات

میانه هند از شرق و میان حبشه و  در شرق و غرب زمین آشکار شده و میان اندلس از مغرب و کنارهاى چین و  

هاى گوناگون با یکدیگر الفتى پیدا  سرزمین زنگیان در جنوب و سرزمین ترکان و صقالبه در شمال پراکنده شده، ملّت

شوند  ها مىاند که تنها ساخته خدا است و در میان ایشان جز تباهى تباهکاران و کسانى که مایة ترس در راهکرده

دارند و با  اند، از اسلام بیم دارند و مسلمانان را بزرگ مىاست و آنان که بر کفر خود باقى ماندهدهچیزى بر جاى نمان

تر و بیشتر قابل  شود درستها اکنون شنیدههمین جهت آنچه درباره مسافتکنند و بهایشان به صلح و صفا زندگى مى

است«)بیرونی،   سف 2/196:  1352اعتماد  و  کشور  هفت  کتاب  در  ابن(.  سرزمینرهای  این  به  اشاراتی  هم  ها  تراب 

[  [ ایرج بن فریدون ]بود و فریدون اند در تاریخ که منوچهر بن مشحور نبیرة دختر ]ىصورت شده است »آوردهبدین

سه پسر داشت. یکى سلم و دیگر تور و دیگرى ایرج و فریدون در زمان خود ممالک را به سه قسم کرد: ترکستان و  

و خطا و ختن را به تور ارزانى داشت و نام او را فغفور گذاشت و زمین روم و روس و شام و زنگبار و    نچین و ماچی

حدّ مغرب را به سلم داد و او را قیصر نام نهاد و زمین عراق و خراسان و بصره و بغداد و حدّ یمن و حجاز را به ایرج  

نگاران است  (. خراج نیز به فراوانی مورداستفاده جغرافی219:  1386داشت«)هفت کشور،  داد و او را از همه دوستر مى

توان به این مهم دست یافت، به گفتة بلاذری: »اهل  که امروزه با بررسی متون جغرافیایی که تاریخ نیز هستند می 
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ستطاعت  قدر اهایشان بههاى مشمول عشر را تملک کنند، در این صورت بر خود ایشان جزیه و بر زمینای که زمینذمه

است، پس اگر اسلام آوردند   شود مشمول حکم خراجقرار خواهدگرفت، و آنچه بدین عنوان از آنان گرفته  زمین خراج

 (.  109: 1337طور دائم بر اراضى باقى خواهدبود«)بلاذری، به جزیه از ایشان ساقط و خراج

 بیت سوم 

 بیاضِ رویِ تو روشن چو عارضِِ رُخِ روز 

   هِ تو هست ظلمت داجسوادِ زلفِ سیا

شود و این چشمه در  اى معدنى است که از زیر زمین به صورت خاک و سنگ استخراج مىداج )ذاج و یا زاج( ماده

قراردارد)قرچانلو،   اشبیلیه  قلمرو  مؤلفان کتاب176:  1382آخر  این ماده معدنی  (. بیشتر  به  تاریخی  های جغرافای 

کتاب خود درباره آن چنین نوشته: )أحجار زاجات( تتولد جمیع أجزاء الزاجات من  اشاراتی دارند. چنانچه قزوینی در  

أجزاء مائیة و أجزاء أرضیة محرقة إذا اختلط بعضها بالبعض اختلاطا شدیدا و سب  الحرارة الزائدة التی وجدت فی  

ملوحة و کبریتیة و    وجد فی الزاج  دخانها إذا اختلطت بالأجزاء المائیة یحدث فیها دهنیة، فتصیر قابلة للذوبان. و لهذا

حجریة، فمن حیث إنه وجدت فیه الأجزاء المائیة و الأجزاء الأرضیة المحترقة وجد فیه ملوحة، و من حیث إن الحرارة  

أنضجتها حتى أحدث فیه دهنیة کبریتیة، و من حیث إن الماء و التراب انعقدا بحرارة الشمس وجد فیه حجریة، و أما  

شده: »و اجماع  (. در تاریخ طبرستان نیز از زاج نام برده198:  1385ا فبحس  اختلاف المعادن )قزوینی،  اختلاف ألوانه

ها و  ها و نیاهل عالمست که براى مقام متجمّل را مثل طبرستان طرفى در همه دنیا نیست، مباحات از هیزم و میوه

اسفندیار،  ، و ببسیار جایگاه معادن زر و سیم...«)ابنو سنگ سرمه  هاى گوگرد و زاجحشایش و ادویه دشت و کوه و کان

1366 :1/80 .) 

 

 بیت چهارم  

 انِ شهدِ تو داده رواج آب خِضِر ععده

   ل ِ چو قندِ تو بُرد از نباتِ مصر رواج

نگاران هم به سازندة آن یعنی زنبور اشاره دارند و هم به خود عسل، به نوشته  شهد منرور عسل است که جغرافی

ی: »نحل: او را به پارسی منج گویند، حیوانی لطیف است و صنعت ظریف دارد که اذکیاء عالم از مثل صنعت او  قزوین

ها و انواع رطوبات بخورند و بای عزوجل در اندرن ایشان  عاجز باشند ... و در فصل بهار و خزان عسل کنند و از شکوفه

د ... و عسل را رطوبت لطیف است که از ثمار و انوار نحل  حرارتی آفریده است که آن رطوبت را نضج دهد تا عسل شو

اند مثل یاقوت حموی اشاره  نگارن در مورد آب خضر مطالبی نوشته(. جغرافی664-665:  1390برچینند«)قزوینی،  

  پندارند که نمرود پسر کنعان در آنجا ابراهیم دیهى از کارگزارى نابلس در فلسطین است. جهودان مى  دارد: »بلاطه



 
که حافظ این غزل  (. در زمانی1/615:  1380خضر نیز در آنجا است«)حموی،    )ع( را به آتش پرتاب کرد. چشمه آب

است؛ زیرا »این همان سرزمین است که فرعون بر جهانیان  را سروده گویا نبات در سرزمین معروف مصر مشهور بوده

افتخار مى آثبدان  یافت.  یوسف شهرت جهانى  به دست  و  زیارتگاهورزید  تیه، طور سینا،  پیامبران، صحراى  هاى  ار 

جا برد. خدا در قرآن مکرر از آن یاد نموده، فضلش را بیان  یوسف، معجزات موسى در آنجایند. مریم عیسى را بدان

ها  ترین نهرمایهاش گرانالاسلام است، رودخانهشمار است. مصر قبةاست. یکى از دو بال جهان و داراى مفاخر بىکرده

رسد.  شود و موسم حج را مردم مصر رونق بخشند. خیرات آن به خاور و باختر مىاست، حجاز از درآمد آنجا آباد مى

مایگى  است. همین بس که شام با آن همه گرانخدا آنجا را میان دو دریا نهاده و نامش را در جهان بلند آوازه ساخته

 (. 1/274: 1361خور آنند«)کرمی،  نانباشد و حجاز با مردمش روستاى آن مى

 بیت پنجم  

 ن مرض به حقیقت شفا نخواهم یافتععاز ای

   رسد به عِلاج که از تو دردِ دل ای جان، نمی

نگاران که امروزه باید از آثار آنها با عنوان منابع جغرافیای تاریخی یاد کرد در منابع خود از شفا و علاج نیز  جغرافی

: دیهى از حل  است. مالک این ده ابن اسکافى  الکل نویسد: »ج جمله یاقوت حموی که چنین می  اند ازاستفاده کرده

باشد و چون از او پرسیدم که آنچه درباره این »ج « گویند که هرگاه کسى که سگ هار او را گزیده از آنجا آب  مى

ند ماه سه هار گزیده نزد ما آمدند  بنوشد شفا یابد چیست؟ پاسخ گفت درست است و شکى در آن نیست. در همین چ

کردند و بد آنجا راهنمائى شدند. چون به بیابان آنجا رسیدند یکى از آن سه نفر پریشان شده  و از آن ده جستجو مى

گفت مرا ببندید تا کسى از شما را گاز نگیرم و آزارى نرسانم؛ زیرا چهل روز بود که سگ هار او را گزیده بود. پس وى  

گفت تا کنون عادت چنین بوده  یکن همین که به »ج « رسیدند و از آب آن نوشیدند شفا یافتند. او مىرا بستند ل

تر خواهدشد  نخواهد داشت و اگر آنگاه بنوشد مرگ او نزدیک   است که اگر هار گزیده تا چهل روز شفا نیابد دیگر علاج

کند  گفت: این چاه، آب مردم آن ده را تحمین مىمىلیکن اگر پیش از چهل روز از آن آب بنوشد شفا خواهد یافت. او  

اند و هر بار که دزدیده  گوید: بر سر این چاه حوضى از سنگ هست که چند بار آن را دزدیدهنوشند. او مىکه از آن مى

: 1380اند)حموی،  است جایگاه آن دزدان سنگباران شده تا آن را به جایگاه نخستین و بر سر چاه باز گردانیدهشده

2/13 .) 

 بیت ششم 

 شکنی جانِ من ز سنگدلی؟ را همیعععع چ

   دلِ ضعیف که باشد، به نازکی چو زُجاج

است و در  است در مصرع اول دل به سنگ تشبیه شدهدر این بیت به زیبایی از سنگ و شیشه )زجاج( استفاده شده

اى ساده با اجزایى همگون است؛ و به تحثیر مصرع دوم به شیشه. درباره سنگ به نوشتة زکریای قزوینی: »زمین، توده
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است. در هر  انگیز در آن پدید آمدهخورشید در آن و فرود آمدن باران بر آن و وزیدن بادها به آن، چیزهاى شگفت

خارا شده و برخى دیگر، شنزارى    در جز آن نیست. بخشى از آن، سنگ بخش از این زمین، خاصیتى ویژه هست که  

بها،  خارا گوهرهاى گران  انگیز است. در سنگ ور که هریک از آنها را، حکمتى دلنرم و آزاد و بعضى گلزارى شوره

ان بسیاری از  نگار(. علاوه بر زکریای قزوینی جغرافی37: 1373همچون یاقوت و زبرجد و جز آن پدید آید«)قزوینی، 

فقیه نام برد که چنین  توان از ابن اند که برای مثال میسنگ و انواع آن نام برده و خواص هرکدام را نیز ذکر کرده

که سنگ گفته پاکا خداى  »پس  فرمان  است:  قهر  به  را  اندازه  سخت  به  را  هر چیزى  آن  تا در دل  او ساخت  پذیر 

اند چنانچه ادریسی  نگاران مطال  زیادی گفتهورد زجاج )شیشه( جغرافی(. در م33: 1379فقیه، صورتگرى کند«)ابن

چنین نوشته است »و أیضا أن فی جزیرة لغوس المذکورة صنم وثیق البناء لا یمکن الصعود إلیه و فی هذه الجزیرة  

ن و حکى صاح   الملو  یقال مات الذی بناه و هو تبع ذو المرائد و قبره هناک فی هیکل مبنی من المرمر و الزجاج

کتاب العجائ  أن فی هذه الجزیرة دواب هائلة و أن فیها أمورا تطول أوصافها و تمتنع العقول عن قبولها«)ادریسی،  

1366 :1/104 .) 

 

 بیت هفتم  

 و خضر و دهانِ تو آبِ حیوان استععل ِ ت

   قدِ تو سرو و میان موی و بَر، به هیئت عاج

است و آبِ حیوان نیز همان آب حیات  کار رفتهشد در متون جغرافیایی به وفور بهباخضر نیز که یکی از پیامبران می

اند و از وجهى و  گفته شیروانی: »صوفیّه انسان کامل را به اسامى مختلفه خوانده رود. بهکار میاست که با خضر به

اند  اند ... نوحش گفتهم گفتهجمله قط  و اسرافیل و جبرائیل و میکائیل و آداند منمناسبتى باسمى مسمىّ کرده

اند؛ زیرا که از نار هستى گذشته و نمرود خواهش را کشته و  دهنده از طوفان بلاست و ابراهیم گفتهبراى آنکه نجات

اند جهة اینکه فرعون هستى را به نیل نیستى غرق نموده و در طور قرب  است و موسى نامیدهخلیل حضرت حق کشته

است و الیاس و داود  بردهعلم لدنىّ خورده و بحیات جاودانى پى حیوان  اند براى آنکه آبخضر گفتهکند و  مناجات مى

(. همچنین باید در  281تا:  اند«)شیروانی، بیو سلیمان و افلاطون و لقمان و جالینوس و عیسى و مهدى و هادى گفته

لطوایف را به زمین عجم نشاند و آن ممالک  ااین خصوص از زبان مؤلف هفت کشور چنین گفت: »چون سکندر ملوک

کشت  گذشت اعیان و ارکان را مىبه ایشان تفویض کرد خود به جان  بلخ حرکت نمود و بر هر شهرى که از عجم مى

فرمود و در خراسان شهر هرات و در ماوراءالنهر سمرقند  کرد و مهترى هم از ایشان تعیین مىو حصار را ویران مى

جا به ممالک چین به  قتل رسانید و از آنروى به هندوستان آورد و مملکتش را گرفت و ملوکش را  به   ]را[ بنا کرد و 

با چهارصد کس به یک روایت هژده    حیوان  جا به مغرب رسید و در ظلمات به جهت آبحدود مشرق رفت و از آن



 
به شهر زور رسیده وفات    حلوان  مقابله  روز در حجاب ظلمات ماند و آخرالامر محروم برگردید و به عراق رفت و در 

سال«)هفت کشور و سفرهای    13سال بوده و به روایتى    36یافت و او را در تابوت کرده به شهر او فرستادند و ملک او  

(. درباره درخت سرو باید گفت: »درختی است بدان مثل زنند در استقامت قد و او در غایت  191:  1386تراب،  ابن

(. 361-362:  1390در زمستان و تابستان سبز باشد و از غایت حرارت هیچ متحثر نشود ...)قزوینی،  اعتدال است و  

 برند. کار میشاعران بدین منرور است که از آن در اشعار خویش زیاد به

برابر است که: در روز جنگ هر فیل  نگاران اشارات خوبی دارند؛ چنانچه کلاویخو نوشتهدرباره فیل نیز مطال  جغرافی

یک هزار مرد پیاده است و به راستى که همچنین است چون هرگاه که در میان گروهى مردان جنگى در تنگنا بیافتد  

چشم او  کند و دیگر هیچ خطرى بهگیرد هرگاه که زخمى شود بهتر پیکار می از هر سو که باشد مردم را زیر پا می

سوى بالا ضربه بزند. رسم چنین است که    تواند بهبیعتاً تنها میبلند است و چنان است که ط   فیل  آید. اما عاجنمی

شد، کار بگذارند تا به این شیوه بتواند به  گاهى آن را ببرند و کوتاه کنند و از بن آنها تیغه شمشیرى آنچنان که گفته

هنگام پیکار  گویند که بهسر برد و می خوراک بهتواند یک روز تمام یا حتى دو روز بىپایین ضربه وارد سازد. فیل می 

(. حافظ ابرو نیز در جغرافیای خود اشاره دارد: چنانکه گویند  265  :1384جنگد)کلاویخو،  خوراک میحتى سه روز بى

بنا    به گچ و خشت پخته  تر نبودى. و مجموع بتکلّف  هاى سیرافىدر مجموع فارس در هیچ موضع سرایى از سراى

و عاج ابرو،    از طرف زنج  که  نهادندى و چوب ساج  آنجا صرف شدى)حافظ  به عمارت  آوردندى  : 1375به کشتى 

2/127 .) 

 بیت هشتم  

 فتِاد در دلِ حافظ هوایِ چون تو شَهی 

 کاج   بودی  تو درِ  خعاکِ یکمینه ذره

رود  کار میاند، بهنامیدهواژه شاه نیز به فراوانی در منابع تاریخی و جغرافیایی و البته آثاری که آنها را جغرافیای تاریخی  

خردادبه بیان داشت: »پادشاهانى که اردشیر آنان را شاه نامید؛ بزرگ  توان از زبان ابنو بهترین مورد درباره شاه را می 

کوشان شاه، گیلان شاه، بوذأردشیان شاه یعنى رساننده، میسان شاه، بزرگ ارمنیان شاه، آذرباذکان شاه، سجستان  

مان شاه بدشوار کرشاه، یمان شاه، تازیان شاه، کاذش شاه، برجان شاه، اموکان شاه، سابیان شاه،  شاه، مرو شاه، کر

(، براشکان شاه )در آذربایجان(، قفص شاه )در کرمان(، مکران شاه  مشکزدان شاه، )در خراسان( اللان شاه )در موقان

ان شاه )در آذربایجان(، ریحان شاه )در هند(،  )در سند(، توران شاه )در ترکستان(، هندوان شاه، کابلان شاه، شیر

قیقان شاه )در سند(، بلاشجان شاه، داوران شاه )در سرزمین داور(، نخشبان شاه، قشمیران شاه، بکردان شاه، کذافت  

  معنای کاش است اما کاج در بیت از ادات تمنا و آرزو و به  ة(. واژ22:  1268خردادبه،  شاه، و این بود نام شاهان«)ابن

ای است که در رابطه با واژگان خاک و هوا، یادآور درخت کاج است.  گونهنشینی واژگان بهکاربرد این واژه در محور هم

ها چنانچه  ویژه در سفرنامهنماید بهعنوان یک درخت در متون جغرافیای تاریخی نام آن زیاد خودنمایی میکاج به



 16                                             1397زمستان ،  1سال اول ، شماره                                                                                                    قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

است. او بناى این کاخ و  این دهکده کاخى ساخته و طرح باغى را ریختهاست: »منجم باشى لنگرودى در  رابینو گفته

ام رقابت کند. این باغ در پاى  هائى که من در ایران دیدهتواند با تمام باغداند. این باغ مىباغ را از افتخارات خود مى

اند و در  با سنگ ساخته  شود از درون جوئى کهشده و جویبارهاى کوچکى که از کوه سرازیر مى  کوهى مشجر واقع

هاى زیباى فراوانى در آن  اند و گلو دیگر درختان غیر بومى در این باغ رشد کرده  گذرد. کاجباشد مىوسط باغ مى

 (. 362-363: 1374شود« )رابینو، مىدیده

 گیری  نتیجه-5

توان  اریخی و جغرافیایی میجغرافیای تاریخی یک گرایش جدید و پرکاربرد امروزی است که با مراجعه به متون ت

مانند  پا را در شعر شاعران معروف بهترین و بهترین این ردِطور کامل دریافت. شاید نابخوبی و حتی به پای آن را بهردِ

حافظ بتوان یافت که با بررسی یک نمونه از غزلیات او بدین مهم دست یافتیم. در این غزل موارد بسیاری از جغرافیای  

ها مثال زده شد که به زیبایی  های تاریخی و جغرافیایی و حتی سفرنامهاستفاده از مصداق آنها در کتاب  تاریخی با 

بهها و اصطلاحاتی که جغرافیمکان قدیم  بهاند موردِبردهکار مینگاران در  قرار  توجه حافظ  بزرگ  عنوان یک شاعر 

شاعرانی مثل حافظ از جغرافیا غافل نبوده و با تحمل و    دهد که اشعار ها در این تحقیق نشان می گرفته است. یافته

توان به مناطق مهم جغرافیایی پرداخت. امیدواریم بابی باشد برای بررسی  تعمق در اشعار آنها با تحقیق بیشتر می

 های جغرافیایی و تاریخی دیگر در غزلیات حافظ و شعرهای سایر شاعران.  مکان
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Studying the historical geography in a sonnet by Hafez 
 

3, Majid sepahvand2, Ismaeil sepahvandi1Ali bazvan 

 

Abstract 

Historical geography is a new scientific trend that is placed between the two sciences 

of history and geography, and in this science, natural sciences in the field of 

geography and spiritual (human) sciences in the field of history are discussed. 

Although historical geography is extracted from these two sciences, it can be said that 

it also feeds these two sciences. Considering that poets, like geographers and 

historians, pay attention to natural and spiritual sciences in their poems; Therefore, 

some poets who have been in wars and traveling with kings and emirs, their poems 

contain subtle and original points in this regard. Sometimes references are found in 

the poetry of poets, which are less discussed in other historical works. Although 

according to the evidence, Hafez was not a traveller, but he sometimes mentions 

places that are worthy of attention. Compared to other great poets, including Saadi, 

Hafez has few references, but these small references are sometimes very impressive 

and significant in his beautiful poetry. Among these poets, we can mention Hazrat 

Hafez, who has good references in this regard in his poems, and especially in a sonnet, 

"You are the crown on the head of the good people of the country, like a crown" in 

his poems. He has revealed his glory. The findings of the article indicate that Hafez 

has made clear references to some historical topics and topics in this sonnet, which 

has provided useful information for historians and researchers in the field of 

geography. 

Key words: Hafez, poetry, sonnet, historical geography
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 چکیده: 
از نقد و انواع آن به مثابه داوری، ارزیابی، شناسایی، تحلیل، مرور، تفسیر و نرایر آن یاد شده است که همگی به صورت پسینی، ناظر         

هدف این نوشتار،  این درحالی است که  ای پرسشگرانه از متن تولید شده به قصد کنکاش و بررسی آن، هستند.  بر نقد به مثابه مواجهه 

ای پیشنی است که در فرایند  شدگی معمول پسینی و در نتیجه ایجاد فهمی بنیادین و مبتنی بر نقد متن به گونهرها کردن نقد از تعریف 

این نوشتار بر عناصر پیشازبانی و فرازبانی تحکید دارد که رویکردی غیرساختارگرایانه است    به همین منرور،پردازد.  تولید به کنشگری می

گیری  هایی فراتاریخی که حاوی چرایی و چگونگی شکل دادهباشند. پیش ساز تولید واقعی رویداد متن میممکن، زمینه   و به مثابه شرایط

هایی که در فاصله با تفسیر و تأویل قرار دارند که  زبانی هستند. امکانهای عینی و فرادادهشرایط ممکن پیش باشند.  متن می 

هایی . فرآیند باشندمی  در پیوند های بلند مدت نرریه تاریخ)هیستوریک( قرار دارند و با فرآیند  قل  در ممکن   شرایطقلمرو ذهن است.  

توجه به شرایط ممکن که شرایطی فرامتنی در فرایند تولید متن هستند، متن را به   دارند. گیری متن در آن نقشابتدای شکل    از که

سازند. در این حالت است که نقد به مثابه شرط ممکن در ایجاد متن، به صورت پیشنی و فراتر از روایت زبانی و  متنی واقعی بدل می 

کند. در این مقاله سعی شد به نقد با حفاظت و پشتیبانی میمختصات هرمنوتیکی، از آن در برابر هر گونه بررسی و داوری پیشینی  

 ساز تولید واقعی رویداد متن باشد. نگاهی متفاوت نگریسته شود و همین امر باعث شد تا نتایجی متفاوت از معمول استخراج شود و زمینه

 هاداده نقد، شرایط ممکن،  فهم متن، تولید متن، پیش   های کلیدی:واژه 

 مقدمه:
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های نوشتاری و یا گفتار  همواره شاهد شمار متنوعی از نقدها بر آثار مختلف علمی، ادبی و هنری در صورت     

شوند. به نحوی که به نوبه خود، در معرض نقدی دیگر قرار  هستیم. گاه این نقدها از اهمیتی خاص برخودار می

 و کنکاش قرار گیرد.  ها هرچه بیشتر مورد بازخوانی گیرند تا زوایای مختلف آنمی

های  فرضموضوع این نوشتار نقد به مثابه شرط ممکن در نوشتار و گفتار است. منرور از آن تحملی نرری بر پیش     

ها در جریان تولید اثر توجه  در بردارنده چرایی و چگونگی رویداد متن است که لازم است نگارنده هر  اثری به آن

دارد تا علاوه بر د مورد نرر این نوشتار نقدی است که نگارنده متن بر خود روا میجدی داشته باشد. در واقع، نق

های فراتاریخی  دادهها و مختصات آوایی، نحوی، معنایی و منرورشناختی حوزه زبان متن، متوجه پیشرعایت ویژگی

، متن را در فاصله با روایت  دهنده آن هم باشد. شرایطی که در قال  موارد پیشازبانی و فرازبانی شرایط ممکنشکل

سازند. شرایط ممکنی که اگر در جریان تولید متن مورد توجه نگارنده قرارگیرند، متن را بنحوی  و داستان، واقعی می

 نمایند  به طوری که اگر نقدی مطرح شود،  پاسخگو باشند.      بندی میمنطبق بر واقعیت صورت

و بویژه تبیین مختصات نگاه این نوشتار به نقد، نخست به   موضوع تربه منرور تحمین امکان فهم بهتر و عمیق     

شناسی پرداخته  شناسی و روششناسی، معرفتنقد از منرر هستی  سپس بهمفهوم شناختی و نام شناختی  نقد و  

متن، نقد به مثابه شرط ممکن برای تولید متن و همچنین  شود. در گام بعد، نقد به مثابه شرط ممکن برای فهم می

مبانی  گیرد. سپس  کاربست تطبیقی نقد به مثابه شرط ممکن برای فهم متن در برابر تولید متن مورد بررسی قرار می

 بندی از مطال  ارائه خواهد شد.  مدعای نوشتار و در نهایت بحث و جمع نرری پشتوانه

    

 شناختی:شناختی و نامنقد از منظر مفهوم

و به معنای ارزشیابی    صورتی اسمی یا فعلی دارداست که به لحاظ دستوری  critiqueنقد معادل واژه انگلیسی     

  kritikosو  به معنای هنر نقد kritike tekhneو شناسایی نکات مثبت و منفی است. منشاء نقد به واژه یونانی 

  critiqueکند و همچنین به واژه اواسط قرن هفدهمی فرانسوی  به معنای فردی از هیحت داوران که حکم را اعلام می

کسی را مورد بحث و    نقد در فرهنگ لغت کمبریج به معنی گزارشی است که وضعیت، نوشته یا ایدهگردد.  باز می

ند نوئل کارول در کتاب درباره نقد بر این باور است که  هر چدهد.  بررسی قرار داده و درباره آن قضاوتی انجام می

پردازد )شامل وصف، بررسی زمینه  ها میهای دیگری که منتقد به آن»مولفه اصلی نقد عمل ارزیابی است. فعالیت

  اند.« بندی، تبیین و توضیح، تفسیر و تحلیل، به لحاظ سلسله مرات ، فرع بر غایات اصلی ارزیابیظهور اثر، دسته

 ( 18: 1392)کارول، 

،  essay  ،review  ،analysisهای انگلیسی  شناختی، در فرهنگ لغت کالینز مترادف با واژهنقد، به لحاظ نام     

assessment  ،examination  ،commentary  ،appraisal  ،treatise  باشد. این در حالی است  می
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داوری، ارزیابی، شناسایی، تحلیل، مرور، تفسیر و حتی    مانند شناختی، نقد اشاره به مفاهیمی  که به لحاظ مفهوم

نام واژهنق  به معروف و نرایر آن دارد که مجموعه  امر  انصاف و حتی  انگلیسی فوق آنزدن،  نمایندگی  های  ها را 

مفهوم   - شناسی هستند که معرف دو رویکرد به رابطه واژه شناختی »دو شاخه از واژهشناختی و ناممفهوم کنند. می

کند که معرف مفاهیم  ای از زبانشناسی تعریف میشناختی را فرهنگ لغت آکسفورد به عنوان شاخهباشند. مفهوممی

برای واژه نامها و عبارتمختلف  از زبانشناسی میشناختی را شاخههاست. همین فرهنگ لغت،  داند که معرف  ای 

باشد، مانند آنچه در فرهنگ لغات وجود دارد.«  ها و متضادها میمترادفهای مختلف برای آن مفاهیم و بویژه  واژه

(Lako, 2015:151 ) 

باشد.  است که صورت اسمی دیگری از واژه نقد می  “Criticism ”صورت اسمی دیگری از واژه نقد، واژه انگلیسی      

منتقد فردی    به معنی توانایی قضاوت، ارزش، تبیین و تفسیر مشتق شده است.    krinoز صورت یونانی  این واژه ا

داوری، ارزیابی، شناسایی، تحلیل، مرور، تفسیر یک  دست به    گرایانه،است که با هدف سازنده و در رویکردی مثبت

داوری و جانبداری، به ارزیابی نقاط  پیشبدون  بایستی  منتقد می  زند.ایده یا یک اثر نوشتاری، هنری یا گفتاری می

ی یک اثر را  های مختلف دربارهکند تا دیدگاه. نقد منصفانه منتقد به خوانندگان کمک میزدقوت و ضعف اثر بپردا

های کلی و بدون پشتوانه اجتناب کرده و دلایل خود برای تمجید یا انتقاد از یک  قضاوت  فهم کنند. منتقد از ارائه

کند تا  های خود را به صورت روشن و قابل فهم بیان میکند. منتقد نررات و قضاوته طور واضح بیان میاثر را ب

های منتقدانه او را درک کنند. او از استفاده از اصطلاحات و عبارات پیچیده و مبهم اجتناب کرده  مخاطبان، دیدگاه

 .کندو از زبانی ساده و روان در بیان نقد خود استفاده می

های  ترین و ارزشمندترین امکانات موجود انسانی در مسیر تحول و تکامل اوست که از آغاز فعالیتنقد از مهم     

اش، جایگاهی مهم و بالنده در زیست حیات او داشته است. اندیشمندان و نقادان در همه اعصار و  فکری و عملی

اند.  ای به نقد پرداختهت از پیش تعریف شده به گونهسازی مفروضا های فکری و دانایی با قصد فاشها و نرامسنت

ویژگی و  مختصات  از  خود  نوبه  به  که  گردیده  ارزشمندی  آثار  تولید  به  منجر  یکدیگر  آثار  از  آنان  نقد  های  گاه 

معرفی    نقدپل ریکور زمانی که مارکس، نیچه و فروید را معماران اصلی  منحصربفردی برخودارند. در همین راستا، »

ها  ها در پژوهشهای تاریخی نقد است، ارائه داد، که ردپای آناستنادترین روایت از ریشه آنچه را که شاید پر   کرد، 

( نقد عمیقاً با اندیشه سیاسی و فلسفی در هم آمیخته است و »پیوند    Anker, 2017: 3)همیشه وجود دارد.«  

  1968های متنوع کانتییسم، تفکر مارکسیستی، مکت  فرانکفورت و نرریه فرانسوی پس از سال  تنگاتنگی با سنت

 ( Anker:13)  دارد.«

چگونگی مفاهیم و معانی نهفته  ای پرسشگرایانه از متن است که به قصد آگاهی از چیستی، چرایی و  نقد مواجهه     

پشتیبانی تخصصی علمی صورت می به  و  و زمینه متن  راستا، مسئولیت منتقد  پذیرد.  در محتوا، معنا  در همین 
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های واقعی درونی و بیرونی آن است تا بتواند از این راه  معناهای انباشته شده در یک متن و ویژگیمتخصص یافتن 

 .به حقیقت نهفته در آن دست یابد

نقد از هر قسم و یا با هر رویکردی باشد، به آزمون گذاردن یا کنترل متن است. چه نقد حکمت متعالیه ملاصدرا       

نقد سیاست فارابی، چه  فاضله  نقد مدینه  باشد، چه  او  نقد وحدت وجود  نقد جنبهیا  یا  از  های کلی یک نرام  ای 

نقد دریدایی از روایت   اندیشه غرب، شرق یا اسلام باشد و چه شئونات آن و یا نقد بر یک عملکرد، چه نقدی بر سیر 

ها  دوستی در تاریخ اندیشه سیاسی باشد »در مخدوش و متزلزل ساختن اندیشه سیاسی مبتنی بر ستایش شباهت

عناصر پدیدارشناسی  نقدی بر نقد برای پاسخ به شبهات، و چه نقد    (، یا149:  1396پور،  و خودشیفتگی« )علوی

یک اثر در جهان هنر باشد یا نقد هر کتاب و دفتر و    های او، یا نقد ز سوی گادامر باشد برای انکشاف ناگفتههوسرل ا

ها همگی قسمی داوری یا کنترل هستند که بطور معمول ناظر بر متنی نوشته شده و اثری به قلم و نرایر آن. این

 باشد.  ر که معرف نقد به مثابه شرط ممکن است متفاوت میها با نقد مورد نرر این نوشتااین اجرا درآمده هستند.

نقد مورد نرر این نوشتار، نقدی سازنده است که ناظر بر تغییر جایگاه نقد، از فضای متن به فضای فرامتن، است.      

پردازد و به مثابه شرط  های واقعی تحقق آن در واقعیت میها و امکاندادهنقدی است که فراتر از عناصر متن به پیش

که هست و نه  کند. نقدی است در بیان واقعیت همچنانممکن در فرایند دیدن واقعیت و عناصر واقعی عمل می

گرایانه است که نگاه به متن  کلان روایت یا داستانی از آن. در واقع، نقد به مثابه شرط ممکن معرف وضعیتی کثرت

گرایی پسینی وجود  شود دیگر جایی برای آرمان سازد. وقتی نقد پیشینی میمیجانبه  گرا، مسئولانه و همهرا واقع

 ندارد.  

 

 شناسیشناسی و روششناسی، معرفتنقد از منظر هستی 

شده است. هرچند برای شناخت هر چه بهتر زوایا و عمق نقد،   درباره نقد بسیار گفته و نوشته، شنیده و خوانده      

هایی که از اهمیت  هایی در باب چیستی، چرایی و چگونگی آن پرداخته شود. پرسشلازم است تا به طرح پرسش

 حیاتی برخوردارند.

چیستی یک نقد، حکایت از ماهیت نقد دارد و اینکه از چه امکانات ذاتی و از چه تعریفی برخوردار    چیستی:    

از رویکرد هستی نقد کنشی پرسشگرانه  باست. چیستی  که  نقد است  ارزشمندترین  ه عنوان مهمشناسانه  و  ترین 

ای از  ای به نوبه خود گسترهشناسانهسازد. چنین فهم هستیدستاورد بشری، آن را به لحاظ وجودی بر ما آشکار می

های معمول، به درستی از قابلیت نقادی  گریای از نقد، بدور از سوژهسازد که در آن هر جلوهمعنا را بر ما پدیدار می

برخو اثر  ردار میسازنده  فهم  تکامل  و  تحول  تغییر،  موج   نقد  فرایند  در  نقاد  نقد  که  است  این حالت  در  گردد. 
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بخشد. وقتی ناقد درکی از چیستی نقد داشته باشد، او نقد را  گردد به نحوی که چنین نقدی، اثر را استعلا میمی

هستیمی فهم  این  و  فهمد.  طرح  در  به خلاقیت  منجر  که  است  لحاظ  شناسانه  به  بهترین صورت،  به  نقد،  انجام 

 گردد.  شناسی میروش

گیری یک اثر است. دریافت چرایی یک اثر کار آسانی نیست  چرایی یک نقد متوجه علل یا دلایل شکلچرایی:        

 Rao) به معنای نشان دادن دلیل چیزی است«و نیازمند دانش و تجربه منتاس  با اثر و یا نقدی سازنده است که »

ای که بتواند مسحله پدیدآورنده اثر در زمینه رخداد خود را شناسایی کند؛ مانند تعبیر  و تجربه  . دانش(4 ,2020

شود در »شناسایی چرایی یک اثر کلاسیک لازم  کوئینتین اسکینر در شناسایی دلیل مؤلف در ایجاد اثر که گفته می

(. از زاویه نگاه این نوشتار،  10:  1393)اسکینر،ل بوده است.«  است بدانیم مؤلف به هنگام تولید اثر به چه کاری مشغو

باشد که  این استدلال اسکینر ناظر بر مرحله پیشینی است و به مثابه شرط ممکن و فراتاریخی در نگارش اثر می

ست.  فهم چرایی یک نقد، فهم جهان انگیزه و پشتوانه یک اثر برای حضور اشود اثر منطبق بر واقعیت شود.  سب  می

شود تا نه تنها اثر را  با این فهم است که نقد بر مدار مسحله اثر و در زمینه خلق آن، با اثر وارد گفتمانی سازنده می

 اش بپردازد.تاریخی به پرسش گیرد، بلکه به بازتولید آن در زمینه

هایی تضمینی و  گامشناسی نقد است. هر چند فهم چیستی و چرایی اثر،  چگونگی نقد متوجه روش  چگونگی:    

شناسی به  باشد؛ ولی اهمیت چگونگی به لحاظ روشرو به جلو برای پرداختن به نقد، در تناس  و پیوند با اثر، می

شناسانه چرایی را در فقدان روشمندی  شناسانه چیستی و معرفتهای هستیتواند کنشحدی است که غیبت آن می

نقد همچنین به نحوه طرح پرسش از مسحله پدیدآورنده اثر مرتبط است. یعنی  به نتایج نامتناس  بکشاند. چگونگی  

ای با مسحله شناسایی  اینکه پس از شناسایی مسحله، پرسیده شود که پدیدآورنده اثر، چگونه و با چه لحن و شیوه

منتقد  است که  » شده مواجهه داشته است؟ آیا در تناس  با فلسفه وجودی  و چرایی اثر قرار دارد؟ به همین دلیل

بخش است که بگذارد همه چیز گفته و  به نوبه خود موظف است »لحن« خاصی اتخاذ کند و این لحن وقتی نتیجه

ورزی و  چگونگی نقد، چگونگی قرارگرفتن در معرض جریان سیال اندیشه  ( Barthes, 2007: 37انجام شود.« )

 کنشگری پدیدآورنده اثر است.   

تواند زمینه و فضایی در برابر چرایی و چگونگی نقد بر جریان نقدورزی به صورت پیشنی، می  تقدم فهم چیستی،      

در این حالت، متن از پیش متوجه    آن را از پیش، از نقد مبرا و یا پاسخگوی نقد نماید.   فرایند تولید متن بگشاید که 

سازد که به بهترین شکل  بندی میی صورتنقدها به مثابه شرایط ممکن و فرازبانی است و در نتیجه خود را به نحو

ها به مثابه شرایط ممکن توجه کرده تا در گام بعد پاسخگوی نقدهای پسینی باشد. چیستی، چرایی  دادهبه همه پیش

های غیرزبانی و شرایط  دادهو چگونگی نقد در مرحله پیشینی، یعنی در جریان تولید، از کارکردی به مثابه پیش
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رسد،  ی برخوردارند. در این حالت است که متن، نه تنها از پیش به آگاهی لازم از شرایط واقعی میممکن و فراتاریخ 

شود. چیستی، چرایی و چگونگی نقد مورد نرر این نوشتار، به مثابه شرایط  بلکه بازتاب واقعیت و نه روایت از آن می

شناسانه،  های هستیهستند. چیستی، چرایی و چگونگی کنش ساز تولید رویداد واقعی متن ممکن و فرازبانی، زمینه

ای هستند که از سوی پدیدآورنده اثر در فضای پیشینی یعنی در مرحله تولید انجام  شناسانهشناسانه و روشمعرفت

 شوند.می

 

 

 نقد به مثابه شرط ممکن برای فهم متن 

نقدی است بر یک عمل،  ی دلالت دارد و همیشه »نقد در تعریف به بررسی، شناسایی، ارزیابی و داوری چیز      

از لحره  و  گفتمان، معرفت نهادینه شده، و  از عملکردش خارج  مینهاد  به  ای که  عنوان عملی کلی تنها  شود و 

نقد به مثابه فن و علم، تربیت فرهنگی، مشارکت  از     (Judith, 2002,1)دهد.«ماند، ویژگی خود را از دست میمی

بر  در زمان   ناظر  یاد شده است که همگی  نیز  آن  نرایر  و  انصاف، داوری  نق زدن، تمسخر،  به معروف،  امر  حال، 

شوند.  بندی میدر مواجهه با عمل، گفتار یا نوشتاری هستند که در قال  تجربه یا گفته یا نوشته صورت  واکنشی

سازی و تقویت  ئه نکات اصلاحی با منرور بهینهگیرد: از اراها را در برمیای که بطور معمول طیفی از واکنشمواجهه

جویی از آن با منرور  گرفتن و عی یا تمجید موارد ارزشمند آن عمل، گفتار یا نوشتار گرفته تا نفی و نهی و به سخره

ی  کند. در این رویکرد، نقد در مرحله پسینتخری  و مخالفت با هر آنچه که آن عمل، گفتار یا نوشتار را نمایندگی می

 شود.یعنی پس از رخداد عمل، گفتار یا نوشتار انجام می

مشخص اثر، پرسش از راه حل و    پرسش از مسحلهیک اثر است که با    تر و دقیق   تر هدف از نقد و انتقاد، فهم بهتر، عمیق       

یا توصیف و تبیین متناس  آن از محتوا و زمینه، پرسش از روش و ساختار مناس ، پرسش از معنا و منرور و پرسش  

های مرکزی در نقد و  ها به مثابه پرسشهایی که از آندهنده به اثر همراه است. پرسشاز منطق و عقلانیت شکل

های نقد برای فهم متن را  توانند مختصات و ویژگیهایی میمتناس  به چنین پرسش  شود. پاسخبررسی اثر یاد می

هایی، شرایط ممکن در فهم متن هستند که به خواننده  ها و پاسخآشکار سازند. به بیانی دیگر  چنین مجموعه پرسش

تاریخی رویداد متن در    تی دار درسهستند که عهده هایی تاریخیفرآیندشرایط  کنند. این  متن در فهم آن کمک می

در این حالت  تفسیر، برداشت یا تلقی زبانی کرد.  ها را محدود به  توان آنمطابقت با واقعیت هستند و در نتیجه نمی

ای مورد بررسی قرار داده و به  ای حرفهگیری از مختصات زبانی و فرازبانی متن، آن را به گونهاست که منتقد با بهره

پردازد، به نحوی که به خواننده در فهم جهان متن  دسه متن در جغرافیا و تاریخ حضورش میکشف زوایایی از هن
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گیرد که پیش از آن، یعنی در زمان  های انتقادی صورت میکمک کند. به عبارتی فهم متن از منرر زوایا و پرسش

در واقع نقد به مثابه عنصری پسینی در فهم متن، نادیده گرفته شدن واقعیت از سوی  تولید متن، انجام نشده است.  

گیرد. موردی که در نقد به مثابه عنصری پیشینی، از  خواند و به پرسش میمتن در مرحله تولید را به داوری می

     گیری متن را بر پایه واقعیت بنا نهد.اقه قرار گرفته تا شکلپیش مورد ملاحره و مد

 

 نقد به مثابه شرط ممکن برای تولید متن 

نقد در جریان تولید متن توجهی نقادانه به موضوعاتی از جمله شناسایی واقعی و مشخص مسحله، دقتی منتقدانه      

ها  تر از بازنماییو مطابق با محتوا و زمینه واقعی و فرا  های متناس ، اتخاذ روش و شیوه قابل فهمحلدر انتخاب راه

روایتگری انتقادی پیشو  زبانی، شناسایی  واقعیتدادههای صرف  و  و  ها  و عقلانی درونی  و منروری،  های معنایی 

  ها مواردی اصلی و حیاتی هستند که به مثابه شرایط ممکن تولید متن عملدهنده متن، دارد. اینپیرامونی شکل

از سوی  کنند. در این حالت، مؤلف در واقع منتقدی است که فهم و قصد خود از چیستی، چرایی و چگونگی آنچه  می

های  شود را از پیش بر خود، آنچنان که در سامان واقعیت و فراتر از بازنماییاو نگاشته و از سوی مخاط  خوانده می

های واقعی  بیانی دیگر، او دست به تفکر و خوانشی انتقادی بر امکانسازد. به  زبانی محض وجود دارد، پدیدار می

های بیرونی،  زند. در رویکرد تولیدی نقد، متن در ارتباط با واقعیتدرونی و پیرامونی مشروط کننده تولید متن می

فی و ادبی تحثیرگذار  ای، فلسهای زمینهای، بافت اجتماعی و گرایشنامههای تاریخی و زندگیمانند اطلاعات و پدیده

تولید متن، شکل می واقعیتدر زمان  مثابه شرایط  به  تاریخی متن  گیرد. مواردی که  های ممکن در پی درستی 

کنند. این یعنی معنای هر متنی در واقعیت بطور تاریخی و  هستند و بر همین سیاق در تولید آن ایفای نقش می

   اجتماعی وجود دارد. 

نمونه، در جریان         از سوی گادامر    نقد برای  بستر  عناصر پدیدارشناسی هوسرل  فرازمانی در  این کنش  شاهد 

تاریخی ممکن سوق    که چگونه گادامر بینیمهستیم و می ممکن   شرایط مثابه  به  به مرحله پیشینی  را  نقد خود 

های او رفته و با  هوسرل نباشد و بلکه به پشت اندیشههای  خواهد »صرفاً درصدد بازگویی اندیشهدهد وقتی میمی

خواهد در پشت  آنچه گادامر می  .( را بگشاید23:  1394ها را بیان نموده و افق جدیدی« )آزادی  گفتهها، نانقد آن

پیشاندیشه یعنی  پیشینی  مرحله  بر  ناظر  نوشتار  این  نگاه  در  بیابد،  هوسرل  و  دادههای  جغرافیایی  طبیعی،  های 

تاریخی ممکن در شکلتاریخی   با روشن  شرایط  مثابه منتقد  به  مؤلف  این حالت  در  تولید متن هستند.  به  دهی 

تواند به مخاط  در فهم اثر کمک کند.  دهی به آن زمینه، میساختن زمینه پیدایش اثر یعنی شرایط ممکن در شکل

 دهد.  اش قرار میاین یعنی نگارنده، متن را در سیاق یا زمینه تاریخی
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 کاربست تطبیقی نقد به مثابه شرط ممکن فهم متن در برابر تولید متن 

شرط ممکن برای فهم متن تولید شده و هم به مثابه شرط ممکن برای    نقد مانند ابزاری دوسویه هم به مثابه      

هم به صورت پسینی    تواند به صورت پیشینی در تولید متن نقش ایفا کند وکند. یعنی هم میتولید متن عمل می

در بررسی و کنکاش از متن تولید شده ایفای نقش نماید. در این قسمت برای تطبیق دو صورت و ظرفیت نقد، به  

به ذکر نمونه تولید متن،  فهم و پیشینی در  از های  مثابه پسینی در  به مثابه نقدی  شالوده  کاربردی  شکنی دریدا 

فوکو در تحکید بیش ابخشرهایی نقد  از  فناوری،  تحثیر  بر  انسانز حد  انقیاد  بر  قدرت  بر   ها،های  نقد استراوس  از 

 شود.   ماکیاولی در باب تقلیل معیار اخلاقی اندیشه سیاسی کلاسیک و از نقد آثار هنری پرداخته می

شالوده        رویکرد  به  رهاییابتدا،  نقدی  مثابه  به  دریدا  ژاک  شد.  شکنانه  خواهد  پرداخته      شکنی شالودهبخش 

ها و اصطلاحاتی  یابیم، فقط به شکلکنیم میچگونه جهانی که فکر میدهد  ای از خواندن است که نشان می»شیوه

بخش، ما  این رویکرد رهایی  .ایمدانسته  (Meisel, 1995)  شود )و شده است( که ما بدیهی و طبیعی«  ساخته می

سازد تا در جریان تولید متن، از اسارت ادعاهای موجود، رها شویم و در نتیجه متنی منطبق بر واقعیت  را قادر می

بسیار  گرایانه و  ها و ماندن در بند ادعاهای سوژهبنگاریم تا پس از نگارش، نقدی بر آن بخاطر نادیده گرفتن واقعیت

شکنی به مثابه شرطی ممکن در جریان تولید متن بکار بسته  اشد. از منرر پیشینی، شالودهتعریف شده، مطرح نب 

یابد و در نتیجه »پس از  در این حالت متن از ادعاها و اصطلاحات بدیهی، اولیه و کلان روایتی رهایی میشود.  می

  ای اص، در اینکه هیچ اصول اولیهتولید در مقابل نقدی از جنس نقدهای پست مدرنی بطور عام و دریدایی به طور خ

شکنی دریدایی به  و از منرری پسینی، شالوده  ( Learmonth, M., 2004: 27ماند«. )در کار نیست، در امان می

ساختن منتقدانه  تواند با روشن و فاش  . در این حالت، منتقد میکندمثابه شرطی ممکن برای فهم متن عمل می

ها، نه تنها مؤلف را از خطای خود در توسل به اصول اولیه  شده و فاصله گرفتن از آنمعانی و مفاهیم از پیش تعریف

به برداشتی از واقعیت متن رهنمون سازد که متوجه این  گر آگاه سازد، بلکه خوانندگان نقد را  پذیرفته شده و تعین

هی انگاشته و پنداشته است.  نکته شوند که چگونه مؤلف از پیش و در جریان تولید، بسیاری از موضوعات را بدی

 گیرند.موضوعاتی که بسادگی پس از تولید متن مورد نقد قرار می

های او در مورد  نقد رایج به آثار میشل فوکو است در اینکه »نوشته  کاربردی دیگر از این دو صورت نقد،  نمونه      

کردند و هر گونه  گذارد تحکید میها میانقیاد انسانهای قدرت بر  حد بر تحثیراتی که فناوریاز    روابط قدرت بیش

 ,Borgدادند.« )دادند و موضوع را به یک اثر انفعالی صرف قدرت تقلیل میتلاش برای مقاومت را بیهوده جلوه می

شرطی  ها به مثابه  های قدرت بر انقیاد انساناز این منرر این نوشتار، اگر به تحکید فوکو بر تحثیر فناوری  ( 2015:1

ها و مهم  تلاش برای مقاومت از سوی انسان  توانست با ارجاع بهممکن در جریان تولید متن توجه شود، فوکو می
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های قدرت بر  ها، متن را از حالت انفعالی صرف در برابر قدرت رها سازد. و اگر به تحکید بر تحثیر فناوریشمردن آن

ها و  تواند با تحلیل رابطه میان انسانمتن توجه شود، منتقد میها به مثابه شرطی ممکن برای فهم  انقیاد انسان

های فوکو را در این مورد بدرستی فهم کرده و با رویکردی سازنده، مخاطبان نقد را متوجه دیگر  روابط قدرت، نوشته

   آثار فوکو و دیدگاه خاص او نماید تا به فهمی مستند از نقد این اندیشمند دست یابند.

نقد را با توجه به ظرفیتش به مثابه پسینی در فهم و پیشینی در تولید متن به مثابه   تواندای دیگر، که مینمونه     

نقد استراوس   مثالی برای تقرب ذهن مخاطبان در فهم نقد در دو حالت پیشینی و پسینی مورد بررسی قرار گیرد، 

کلاسیک است. از منرر خوانش این نوشتار، ماکیاولی به  بر ماکیاولی در باب تقلیل معیار اخلاقی اندیشه سیاسی  

بندی به واقعیت بوده است و به همین دلیل نقد بر او وارد  تقلیل معیاری دست زده است که شرط ممکن در صورت

ه  است. در حالی که اگر، از منرر خوانش این نوشتار، ماکیاولی در زمان تولید اثر خود به تقلیل معیار اخلاقی به مثاب

شمرد، بر پرداخت و واقعیت معیار اخلاقی اندیشه سیاسی را مهم میبندی به واقعیت نمیشرطی ممکن در صورت

  اثر او، حداقل به زعم استراوس، نقدی وارد نبود.

ای از یک اثر هنری توسط هر مخاط ، عبارت  ای دیگر از این موارد، نقد آثار هنری است. حداقل انترار پایهنمونه     

( ساختار و سازماندهی  2شود ،  ( واقعگرایی به لحاظ انعکاس واقعیت هر آنچه که ترسیم می1است از التزام آن اثر به  

ها، رنگ و میزان پرتوافکنی، زمینه و بافت،  ها، فضا و صورتبه لحاظ بهره بردن از عناصر هنری مانند خطوط، شکل

( تفسیر به  4اصر، حرکت، تعادل، نسبت، تنوع، تحکید و وحدت و  ( اصول طراحی به لحاظ تکرار منرم و معنادار عن 3

داوری،  لحاظ ظرفیت بالقوه و بالفعل در برخورداری از نرریه و روشی معین و مشخص که همگی اثر هنری را در روند  

توجه به این  از منرر خوانش این نوشتار، اثر هنری در    نمایند.ارزیابی، شناسایی، تحلیل، مرور و تفسیر پشتیبانی می

ای  تواند خود را در جریان تولید به گونهتر ساختن اثر است، میموارد، که همگی شرایط ممکن در هر چه واقعی

توان انترار  ها است که میشکل دهد که در مواجهه با نقدهای پسینی مصون بماند. در نتیجه توجه به این التزام

 مطابق با واقع داشت.        ای، اثری، حداقل بلحاظ رعایت انترارات پایه

 

 مبانی نظری:

دهی به رودیدادها  مبنای نظری مدعای این نوشتار در تغییر جایگاه پسینی نقد به جایگاهی پیشینی در شکل     

های  اندیشمندی که با استخراج سنت  راینهارت کوزلک است.   های ممکندر فرایند تولید، نظریه شرایط تاریخ

زبانی و همچنین فراتاریخی،  به شرایط پیشازبانی، فرا  پردازد. کوزلک هایش میطرح استدلال   آلمانی به   فکری

او قرار دارد، تاریخ    1، پردازد. این نظریه که در قلب نظریه تاریخ )هیستوریک( های ممکن می یعنی تاریخ

 
1 - Historik 
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نهد. تاریخ مکتوب هنر بازنمایی یا روایت و  می  ]1هیستوری [اریخ مکتوب یعنی  )هیستوریک( را در برابر ت

یا تجربه تاریخ است که بخشی از کیهان هرمنوتیکی است که زبانی بودن، ذاتی این تاریخ است. نظریه تاریخ  

را فراتاریخی  توان آن  )هیستوریک( بر پایه شرایط پیشازبانی یا فرازبانی است و به همین دلیل است که می

 ها سروکار دارد.  شناسی تاریخی لزوماً با آنخواند. این شرایط از ضروریات تاریخ انسانی هستند و هر انسان

های طبیعی زایش، تولد، و مرگ داده تر و بعدتر که حاوی پیشهای میان قبلبه اعتقاد کوزلک همه تاریخ     

های مربوط به  وت میان دوست و دشمن و همچنین همه تاریخهای درون و برون یعنی تفاهستند و همه تاریخ

های ممکن  هایی استوارند که شرایط تاریخداده بالا و پائین یعنی تفاوت میان ارباب و رعیت، همگی بر پیش

های  سازند. این جفتباشند. »اینها همه مواردی هستند که در جهان امروزی واحدهای عمل را مشروط می می 

رسمی   گونهمتضاد  پیشابه  تاریخای  همه  می زبانی،  مشروط  را  انضمامی   Franzel and)نمایند.«  های 

Hoffmann:140)   
نمی       زبانی  موجودی  مثابه  به  این انسان  از  تواند 

ها را از طریق های تاریخی زبانی اجتناب ورزد یا آندادهپیش

می که  حدی  تا  نماید.  زبان،  کنترل  و  تنظیم  این تواند، 

زباندادهپیش و  تأثیرگذارند  همیشه  طبیعت،  از  ناشی  ها های 

ها هستند. آنچه که در چارچوب  بیهوده در پی نادیده انگاشتن آن

دهد، بیش از آن هستند که ها، یک رویداد را شکل میدادهاین پیش

 ها مسلط شود.زبان بر آن

مرتبط با تاریخ را در اواسط قرن بیستم به انحلال های مدرنیته تمام معانی  از دیدگاه کوزلک، فاجعه      

ها را به عنوان یک سرباز و یک اسیر در اردوگاه گولاگ تجربه کرد. از این  هایی که او آن کشاندند. فاجعه

تواند عقلانی و معنادار  داند و معتقد است که تنها تحلیل آن میمعنا مینظر او تاریخ را به خودی خود بی

بند نظریه تاریخ )هیستوریک( اوست که تمرکز رو نیاز به یک نظریه تاریخ است. این ترجیح  باشد. از این

ها نادیده گرفته شدند. در نتیجه اجازه یافتند تا  بر شرایط ممکن در واقعیت دارد. شرایطی که توسط انسان

زند. موردی که  ا رقم میهمه چیز را در نسبت با خود رقم بزنند و به خدایی بدل شوند که فعالانه آشویتس ر

تواند پس از آشویتس وجود داشته باشد. و این انسان بر  بلانشو را به این پرسش واداشت که آیا ادبیات می

  60های کار اجباری جان ببازند،  مدار خود قرار گرفته بود که سبب شد تا حدود نیم میلیون نفر در اردوگاه 

درصد از زندانیان آلمانی از اتحاد    40از گرسنگی بمیرند،  درصد از سه و نیم میلیون اسیر جنگی روس  

ای بود که ببار آمد و »تعداد بیشماری از مردم را به ورطه جماهیر شوروی به خانه بازنگردند. این فاجعه

هلاکت کشید. تا به امروز، هر تلاش برای یافتن زبانی مناسب برای چنین کشتار جمعی به شکست انجامیده  

 Franzel and)  نه تلاش برای تثبیت حافظه بازماندگان از طریق زبان خیلی دیر شده است.«است و هر گو

Hoffmann:244)  صورتاین در  ممکن  شرایط  انگاشتن  نادیده  حاصل  همه  واقعی ها  تاریخ  به  بندی 

 بایست نقدی جدی را پاسخگو باشند.    )هیستوریک( است که می

 
1 - written history [Historie] 
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های واقعی از واقعیت رویدادها و نه روایت  دغدغه کوزلک برای به تصویر کشیدن و روایت تجربه      

ها در قالب مفاهیم تعریف شده زبانی، سبب شد که او نظریه تاریخ )هیستوریک( خود را این چنین  داستانی آن

د از ادعاهای هرمنوتیک گادامر  تواندر قالب پرسش معرفی کند که »هر کس به زبان و متون تکیه کند، نمی

صادق است. با این حال، آیا برای نظریه تاریخ    ]هیستوری [طفره رود. این تکیه بر زمان و متون برای تاریخ

های گذشته را بررسی های تجربی در مورد تاریخای که یافتهباشد، برای نظریهیز صادق مین  )هیستوریک(  

پرسد؟ آیا شرایط تاریخ ممکن در زبان و متون رو به تاریخ ممکن میکند، بلکه در عوض از شرایط  نمی

های  ها بپردازیم، در قالبروند؟ یا اینکه شرایطی وجود دارند که حتی اگر در زبان به کشف آنتحلیل می

شرطهایی شرطهایی برای تاریخ وجود داشته باشد، پیشفرازبانی و پیشازبانی وجود دارند؟ اگر چنین پیش

ای از تاریخ باید  ها را در متون یافت، پس چنین نظریهتوان آنروند و نه میه در زبان به تحلیل میکه ن

نمی قرار  هرمنوتیک  زیرمجموعه  بسادگی  که  باشد  نظری  جایگاهی   Franzel and)  گیرد.« دارای 

Hoffmann, 2018:43)    

)هیستوریک(      تاریخ  تاریخ»   نظریه  ممکن  نظریه شرایط  دادهاست  های  پیش  از  تحکیدی  های  که حاوی 

های  فرضبه لحاظ نظری در پی پیشاند. این نرریه همچنین  شکل داده را  رویدادها   ساختاری است که تجربیات و

ها، و به همین ترتیب، چگونگی و چرایی ها، چگونگی وقوع آنقابل تشخیصی است که چرایی رخداد تاریخ

ه دنبال درک ماهیت دو سویه هر  ب   را دربردارد. نظریه تاریخ )هیستوریک(ها  بررسی، ارائه و روایت آن

گیرد. شرایط ممکن فرامتنی هستند.  ای از رویدادها و هم بازنمایی آن را دربرمیتاریخ است که هم مجموعه

امکان از  بیش  یا  و  بواسطه خارج  ممکن  شرط  بگیرند.  قرار  هرمنوتیکی  تحلیل  موضوع  که  زبانی  های 

ها است. شرط ممکن، امکانی در  قلمرو عینیت است و در  ها به مثابه امکانانی بودن متوجه واقعیتزبفرا

»نقطة عزیمت عین باشد  فاصله با تفسیر و تأویل هیستوری قرار دارد که قلمرو ذهن است. در حالی که وقتی  

درآن صورت، جهان خارج و از جمله  و ما به جهان خارجی قبل از آنکعه ذهعن درگیعر آن شعود باور داشته باشیم،  

خود ما از عینیت برخوردار اسعت و واقعیت آن محرز است و نیازی به هعیچگونعه تفسعیر و تعحویلی نیسعت.« )فدائی،  

1395 ،136)    . 

و فرازبانی به مثابه شرایط   1منظور از شرایط پیشازبانی     

شرطهای ضروری متعددی اعم از شرایط جغرافیایی، دینی، ممکن، پیش

فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هستند که نه در زبان، تن 

ها را در متون یافت تا بسادگی  توان آندهند و نه می به تحلیل می 

قرار   هرمنوتیک  متن،  زیرمجموعه  تولید  زمان  در  این  گیرند. 

شرایط باید لحاظ شوند تا متن واقعی شود. این شرایط پیشازبانی 

های ممکن هستند  و فرازبانی، در واقع شرایط فرا تاریخی تاریخ

 
1 -prelinguisticها متن 
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می جمله  آن  از  پیشکه  به  دریا،  دادهتوان  و  خشکی  طبیعی  های 

ها ها، آب و هوا و تغییرات اقلیمی، دشتها، کوهسواحل و رودخانه

بشری که تاریخ خاص خود را دارند، اشاره ریخ  و منابع طبیعی تا

ها شرایطی هستند که خود را در برابر مداخله و کنترل کرد. این

می حفظ  چه انسان  بخواهیم  چه  ما،  قرن  »در  که  هرچند  کنند. 

آب و هوا وارد قلمرو کنترل ممکن انسانی شده است،  نخواهیم،  

حیوانات به طور همانطور که برای هزاران سال، جهان گیاهان و  

اند. ممکن است کره ما  ای تحت کنترل انسان قرار گرفتهفزاینده

به زودی به یک باغ وحش تبدیل شود، اگرچه پرسش این است که  

ها ها. محدودیت، حیوانات یا انسانکندکدامیک دیگری را اسیر می

بر کنترل و استفاده از منابع در طول تاریخ بشر به شدت تغییر 

شناسی . اگر به این  فرآیند به مثابه مشارکت در بومکرده است

زمان کنونی به عنوان یک تعهد مشترک از دیدگاه هم علوم طبیعی 

انگیز و هم تاریخ سیاسی و اجتماعی توجه کنیم، داستانی هیجان

پیش که  بپرسیم  است  لازم  نظری،  جنبه  از  شد.  های دادهخواهد 

های دادهنند و یا به پیشکفراتاریخی انسانی در کجا تغییر می

ها تسلط یابند توانند بر آنها میشوند که انسانتاریخی تبدیل می

تواند باعث برداری کنند. مطمئناً، آب و هوا هنوز میو یا بهره

 Franzel)  قحطی شود یا نبردها را بطور قطع و یقین تغییر دهد.«

and Ludwig Hoffmann:)  

پیش نمونه،  عنوان   دادهبرای  به  بریتانیا  کانال  جغرافیایی 

 1جغرافیایی ممکن بود که در شکست آرمادای اسپانیایی  دادهپیش

مؤثر واقع شد و یا عدم امکان فتح یک نوار به عرض   1588در سال  

 1940جغرافیایی در  اواخر سال    دادهکیلومتر به مثابه پیش  30

ها در مسیری مانکه به اولین شکست نظامی هیتلر و قرار دادن آل

بار شد. همچنین شرایط فراتاریخی کانال انگلیس نیز عاملی فاجعه

تاریخی در مقاومت در برابر نیروی هوایی و نیروی دریایی آلمان 

بود و یا کلاهک یخی در حال جابجایی در قطب شمال که به مثابه  

موشک دادهپیش راهبرد  کنش  فضای  در  جغرافیایی  بالستیک ای  های 

ای جغرافیایی که  دادهشود، یا دریای اژه به مثابه پیشمی  محسوب

های در گذشته سبب طولانی شدن جنگ تروا شد؛ چراکه تعداد کشتی

 
1 - Spanish Armada 
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موجود  در شبه جزیره یونان که یارای گذر از دریا را داشته 

 باشند، کم بود. 

و        ممکن  شرایط  نظریه  آن  قلب  در  و  هیستوریک  نظریه 

سیاسی،  دادهپیش اقتصادی،  فرهنگی،  دینی،  جغرافیایی،  های 

به   واقعیاجتماعی  سامان   عناصری  در  را  رویدادها  که  دارد  اشاره 

بایست تفاوت قائل شد، میان  زنند. بنابراین، میعینیت رقم می

نقد بر رویداد تولید شده با نقد بر رویدادی که از لابلای شرایط 

د دارد میان متن رویدادی ممکن، در حال تولید است. تفاوت وجو

شود و صرفاً یک بازنمایی زبانی است و که بواسطه زبان ابراز می

 گیرد.متن رویدادی که با در نظر داشت شرایط ممکن شکل می

 

 گیری: نتیجه 

ها  متناند. به عبارتی دیگر  های زبانی رویدادهایی هستند که در واقعیت رخ دادهها بطور معمول بازنماییمتن      

اند به زبان درآیند. این ادعایی است که کوزلک آن را در برابر بیانگر آن بخش از واقعیت رویداد هستند که توانسته

مطرح    تواند از هرمنوتیک او طفره رود، هر کس به زبان و متون تکیه کند، نمی  که  کیهان هرمنوتیکی گادامر

صادق است. این در حالی است که از منرر    ]هیستوری[ریخای بر زمان و متون که در مورد تاتکیه  سازد.می

، زبان بیانگر همه تاریخ رویداد آنچنانکه در واقعیت روی داده، نیست؛  پرسدشرایط تاریخ ممکن می کوزلک که از  

ها شرایطی هستند که حتی اگر در زبان به کشف  روند. این این شرایط در زبان و متون به تحلیل نمی  چراکه

 گیرند. های فرازبانی و پیشازبانی قرار میدر قالب  در آیند،

ها در  ها را در متون یافت. اینتوان آنروند و نه میهای تاریخی نه در زبان به تحلیل میشرطاین پیش      

های ممکن  گیرد و آن نظریه شرایط تاریخای قرار دارند که بسادگی زیرمجموعه هرمنوتیک قرار نمینظریه

شوند. این  به فرآیندهای بلندمدت اشاره دارد. فرایندهایی که در هیچ متنی به این شکل یافت نمیاست که  

ها را تحت تأثیر خود قرار  های پیشا و فرازبانی و فرا تاریخی وجود دارند، قادرند که متنشرایط که به گونه

 ها را متوجه واقعیت سازند. داده و آن

خوانند. این نوشتار، نقدی را مطرح کرد که بتواند  ها را به پرسش و داوری میدر برابر جریان نقدهایی که متن      

ها در جریان تولید ایفای نقش کنند. نقدی که متوجه  دهی آنها، در شکلپیش و بیش از پرسش و داوری متن

های پیشا و به مثابه شرایط ممکن، امکان  قدی کهر پایه واقعیت باشد. نبها  بندی متنشرایط ممکن در صورت

ها را تحت تأثیر  فرازبانی و فرا تاریخی رویداد متن را در نظر داشته باشد چرا که این شرایط قادرند متن

نقدی که تولیدگر متنی واقعی از رویداد و نه نقل و روایتی داستانی    ها را متوجه واقعیت سازند.خود قرارداده و آن

 باشد.  از آن 
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های نوشته شده،  بر همین اساس، این نوشتار نقد را از جایگاه پس درآمدی خود در داوری بر و ارزشیابی از متن     

درآمدی خواندیم تا متن را در جریان تولدش از لابلای شرایط ممکن در واقعیت پیرامونی یاری  به جایگاهی پیش

سازی رویدادهای متنی  و پشتیبان باشد. در این حالت است که واقعیرکرده و در نتیجه آن را در برابر نقدهای پیش

 گیرد.  به مفهوم روایتی واقعی از رویدادها شکل می

پذیر میان درون و برون با یک دوگانه بین دوست و دشمن که تشدید  اگر از پیش متوجه تمایز انعطاف     

شود،  قربانی انسان به دست خود زودهنگام میشود، و یا مرگ اجتناب ناپذیر و طبیعی که با کشتن و  می 

باشیم. اگر متوجه رابطه بین بالا و پایین به مثابه شرایط ممکن باشیم که به بردگی و تحقیر همیشگی یا به  

شود،  این  انجامد، متوجه تنش میان زن و مرد باشیم که منجر به انحطاط می استثمار و مبارزه طبقاتی می

که   است  می زمانی  ظاهر  ما  بر  واقعیت  در  پیش  از  زنجیره رویدادها  از  شوند:  سیلی  رویدادها،  از  هایی 

ها نیست. در همین  دارند و زبان ما قادر به بیان آنرویدادها که خود را از چنگ به زبان درآمدن بازمی

بدون توجه به شرایط  ای که  ها اشاره کرد برای فاجعهتوان به ناتوانی آلمانرابطه، به مثابه یک مثال، می

ای که تعداد بیشماری از مردم را به ورطه هلاکت  ممکن ببار آوردند و نقد را بر خود هموار نمودند. فاجعه

کشید. تا به امروز، هر تلاش برای یافتن زبانی مناسب برای کشتار جمعی به شکست انجامیده است و هر 

 زبان خیلی دیر شده است.  گونه تلاش برای تثبیت حافظه آن قربانیان از طریق 

گیری چرایی و چگونگی عمل،  فرضی در شکلنقد مورد نرر این نوشتار، نقد به مثابه شرط ممکن، یعنی پیش      

پیشینی قرار دارد و همچون شرطی ممکن در فرایند تحقق    باشد. در این رویکرد، نقد در مرحلهنوشتار و گفتار می

کند. این گونه از نقد فراتر از  ای پیشا و فراتاریخی ظاهر و ایفای نقش میبه گونهو یا منع عمل، نوشتار و گفتار  

های طبیعی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی سیاسی پیرامونی متن توجه دارد. عواملی که  دادهرویداد متن، به پیش

نند. در واقع نقد با حضور  شود تا مؤلف، مخاط  و متن از دیدن واقعیت محروم بماها سب  مینادیده شمردن آن

سازد که در مطابقت و مناسبت با واقعیت قرار دارد. واقعیتی که متن  ای میپیشینی، متن را متوجه عناصر و زمینه

 برای بیان آن، نیازمند توسل به آن است. 

از پس       نقد  به پیشتغییر در جایگاه  بر متن  به مثابه شرایط پیشا ودرآمدی  بر آن،  فرازبانی ممکن،    درآمدی 

های ساختاری تحکید  نقدها به مثابه شرایط ممکن بر پیش دادهکنشی استعلایی در انعکاس واقعیت رویدادها است.  

 رویداد متن هستند.  و چگونگی دهند و در بر دارنده چراییشکل می را رویدادها  دارند که تجربیات و
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Criticism as a Possible Condition in Writing and Speech 
A Theoretical Reflection on the Presuppositions Covering Whyness and Howness of the Event of Texts  

Hossein Sharifara1, Garineh Keshishyan Siraki2 

 

Abstract 

 

     Criticism and its types have been referred to as judgment, evaluation, identification, 

analysis, review, interpretation, and the like, all of which regard criticism as an interrogative 

encounter with produced text aiming to explore and examine it. This is while the purpose of 

this article is to emancipate criticism from the common posterior definitions and as the result 

to create a fundamental understanding based on text criticism as a priori act in the production 

process. For this purpose, this article focuses on pre-linguistic and meta-linguistic elements 

in terms of a non-structural approach and a context for actual production of text as possible 

conditions. These are meta-historical data which contain the whyness and howness of text 

formation. Possible conditions are objective and meta-linguistic preconditions. They are 

different from explanation and interpretation as the realm of mind. Possible conditions are at 

the heart of historical theory (Historik) and are in relation with long-term processes, playing 

role in text from the beginning of its formation. Observing possible conditions, as meta-

textual conditions make the text actual. It is while criticism, as a possible condition in the 

creation of text and as a priori and beyond the linguistic narration and hermeneutic features, 

protects and supports it against any kind of posterior review and judgment. This article 

attempted to look at the criticism from a different perspective. This led to the extraction of 

results different from the common ones and to the context required for the actual production 

of the text event. 

Keywords: Criticism, Possible conditions, Text understanding, Text production, Pre givens
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 چکیده
ادیبان و شاعران  انسان از دیرباز همواره به ادبیات توجه داشته است و ادبیات با زندگی بشر پیوندی عمیق دارد.  

ساز  همواره در تلاش هستند که حوزة ادبیات و تحثیرات آن را گسترش دهند. استفاده از تصویر در آثار ادبی زمینه

کند. تصاویر حسی نیز ابزاری هستند که  رک بودن برای مخاط  و ارتباط مخاط  با متن ادبی را فراهم میقابل د

ها برای بیان هر چه بهتر مقصود خود  گیرند و شاعر از آنهای یک تصویر کلی در متن شعر قرار میبه عنوان پایه

و هدفش دارد.    بطه مستقیم و تنگاتنگی با روحیة اوگیرد. به عبارتی دیگر، تصاویر ایجاد شده توسط شاعر رابهره می

ای و الکترونیکی  به بررسی عناصر و ابزارهای  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه  - پژوهش حاضر با روشی توصیفی  

متعدد تصویرپردازی حسی از جمله )حس بینایی، حس شنوایی، حس بویایی، حس چشایی، حس لامسه( در آثار  

نعمانی پرداخته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که این شاعر با استفاده از اسالی  مختلف  شمیسه ال 

به کارگیری آن تحثیر بیشزبان و  النعمانی آینهها در پی  نیز اشعار شمیسه  بر خواننده است و  از  تر شعر خود  ای 

 های شعری وی است.  تجربه 
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 . مقدمه 1

ها در حال  ها و حوادث متفاوتی را در طول زندگی بشر پشت سر گذاشته است و همواره پا به پای انسانادبیات دوره

 ای از ادبیات این تحول و دگرگونی را تجربه کرده است.تغییر و تحول بوده، شعر نیز به عنوان شاخه

زبان عرب سخن  شعر همواره دارای محبوبیت خاصی در میان اقوام مختلف به ویژه عرب بوده است و »هر جا به     

رفته و بزرگ و کوچک را تحت  اند علاقه به شعر و گفتار موزون رواج یافته و گفته سخنوران دهان بدهان میگفته

دلنشین  تاثیر می و وزن  به آهنگ  بیشتر  نفوذ شعر  اما  بوده است« )خوری  گرفته  به مضامین آن مربوط  و کمتر 

کوشیده  (715ش:  1380حتی، ادبی  نوع  این  ترقی  و  پیشرفت  برای  برای  دائماً  تعاریف  شاعران  ادیبان  البته  اند. 

توان گفت: شعر نوعی متن موزون همراه  گوناگونی در مورد شعر ارائه داده اند اما به طور مختصر در تعریف شعر می

گیرد. شاعران همواره با استفاده از  ت که یک شاعر یا نویسنده از آن برای بیان انواع  موضوعات بهره میبا عاطفه اس

های مختلف در پی رشد و پیشرفت شعر هستند. تصویر نیز یکی از ابزاری است که شاعران از آن در شعر  تکنیک 

 ر حسی نیز جزئی از این تقسیم بندی هستند. شوند که تصاویگیرند. تصاویر نیز به انواعی تقسیم میخود بهره می

تر ساختن مفاهیم در  هایی است که شاعر برای ملموستوان گفت تصاویر حسی یکی از تکنیک به طور کلی می   

توان به اهمیت این موضوع اشاره کرد که با توجه به احساسات  تر میگیرد. با نگاهی دقیقها بهره میشعر خود از آن

اوتی که شاعران از لمس یا حس یک پدیده دارند به همان نسبت انعکاس آن در شعر یک شاعر  های متفو حس

 متفاوت است. 

تری در خلق تصاویر  دارند. شمیسه النعمانی  زنان با توجه به روحیة حساس و دقیقی که دارند تجربة متفاوت   

صاویر حسی بهره برده است. پژوهش حاضر  شاعری است که در بسیاری از قصاید خود از تصویرپردازی و به ویژه ت

ها و زوایای مختلف آن است تا از این رهگذر به شناخت شاعر و آثار وی  در پی تبیین این تصاویر و اشاره به جنبه

 منجر شود.

 های پژوهش .پرسش1-1

 اند؟ بارزترین تصاویر حسی در شعر شمسیه النعمانی کدام -

 ی تصویرپردازی بهره برده است؟شاعر از چه مفاهیمی و ابزاری برا -



کاران                                                              شمیسه النعّمانی                                                                                                       تصاویر  حسی در شعر                        43      قاسم خلیفات و هم
 
 های حسی شاعر تا چه اندازه تحت شرایط محیط، زبان و فرهنگ خودش بوده است؟تصویرپردازی -

 .پیشینة پژوهش 2- 1

های دور مورد توجه بسیاری ادیبان و پژوهشگران بوده است. با جستجو و  موضوع تصویر و اجزای آن از گذشته   

گرفته و از موضوعات جذاب در  های بسیاری در زمینه تصویر و انواع آن صورتتوان دریافت که پژوهشتحقیق می

 های زیر اشاره کرد توان به پژوهشمیهای صورت گرفته آید. از جمله پژوهشحوزة ادبیات به شمار می

شده  م( که در چهارفصل نوشته2000« اثر صاح  خلیل ابراهیم )الصّورة السّمعیّة فی الشعر العربی قبل الإسلامکتاب »  _

های جاهلی بر های تصویرپردازیکرده که یکی از پایههایی در این مورد، به این موضوع اشارهاست و با ارزیابی نمونه

 ه شنیداری استوار است. قو

أسلوبیة«  نامة »پایان دراسة  میهوبی  عزالدین  الشاعر  عند  الشعریة  م( از عبدالرزاق بلغیث و به راهنمایی علی  2010)الصورة 

ملاحی است. در فصل سوم این پایان نامه به تصاویر حسی )دیداری، شنیداری، لمسی، چشایی، بویایی( پرداخته  

  ها، نقش و کارکرد این تصاویر را نشان داده است.حلیل آنو با نمونه آوری و ت است

لحیلحنامة »پایان_ عیسی  شعر  فی  الحسیة  )الصورة  این  2016«   نوال آقطی، در  به راهنمایی  م( نوشته احلام ذکری و 

جدید  شده؛ ولی در دوره پژوهش به این نتایج اشاره شده که تصویر در قدیم بیشتر در باب بلاغت و مجاز مطرح می

های مختلفی از آن در شعر خود بهره برده است. تصاویر تر پیدا کرده است و عیسی لحیلح به صورتمفهومی وسیع

 دیداری و شنیداری از پربسامدترین تصویرهای حسی در اشعار وی است. 

طبق جستجوهای صورت گرفته توسط نگارنده، موضوعات فوق رابطه و قرابت نزدیکی با پژوهش حاضر دارد؛ ولی     

ها و مقالات متعددی در مورد صور خیال  نامهحال پایانتوان از چند جنبه ذکر کرد. تابهوجه تمایز این پژوهش را می

ای در مورد شمیسه النعمانی و همچنین نگاه  نامهو پایانشده است؛ ولی تاکنون هیچ مقاله  و تصویرپردازی نوشته

 ویژه به تصویرپردازی حسی نگاشته نشده است.

 .تعریف موضوع پژوهش 1-3

پ     این  تکنیک ژدر  و  بلاغی  علوم  از  استفاده  با  که   است  این  بر  ما  تلاش  تحلیل   وهش  به  تصویرپردازی  های 

گانه حسی موجود در این اشعار را مورد بررسی  های پنجصویرپردازیپرداخته، نکات مهم و ت   اشعارشمیسه النعمانی 



 44                              1403تابستان  ، 23، پیاپی  2، شمارههفتم  سال                                                                                                       نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون   فصلنامه  
 

کارگیری  ها و حتی چرایی بهکارگیری واژگان، مکان واژهقراردهیم و به منصة ظهور برسانیم. معنی لغات، شیوة به

ایفا می از مسائلی هستند که در تصویرپردازی نقش مهمی را  بهواژگان  نیز  ل مختلف،  تناس  عوامکنند. شاعران 

هایی  دهند.  »ازآنجاکه هرکسی در زندگی خاص خود تجربههای متفاوتی را در اشعار خود نمایش میتصویرسازی

که  ویژة خویش دارد، طبعاً صور خیال او نیز دارای مشخصاتی است و شیوة خاصی دارد که ویژة خود اوست و چنان

ش: 1366خصیتی بیش و کم اختصاصی اوست«)کدکنی،خواهیم دید نوع تصاویر هر شاعر صاح  اسلوب و صاح  ش

شوند، ازجمله: رنگ، عاطفه،  خصوص شعر می( موارد بسیاری هستند که باعث ایجاد تصویر در یک متن ادبی به21

توان به سه عامل اساسی خیال، موسیقی و  خیال، موسیقی، حرکت، پوشش، طعم، بو هستند. اما از این موارد می

کنند. »تصویر را در نقد جدید به انواع گوناگونی  ه نقش مهمی را در ایجاد تصویرپردازی ایفا میعاطفه اشاره کرد ک

ترین این تقسیمات آن است که تصویر را به پنج نوع حسی، بلاغی، کلی، جزئی و مرک   اند که مهمتقسیم کرده

  با خواندن یک اثر از طریق  ( تصاویر حسی، تصاویری هستند که مخاط21ش: 1396کنند«)فرشته پور،تقسیم می

ها را لمس کند و عقل محور اصلی درک تصاویر است. به عبارت دیگر تصاویر حسی ارتباط مستقیمی  ذهن بتواند آن

ها را به کار برده تا  تواند در اثرش آنبا جوهرة وجودی شاعر دارند و ابزاری مناس  برای یک ادی  هستند که می

تر و  خود بگذارد؛   زیرا آن چیزی که انسان آن را حس کند برایش قابل باورتر، واضح  بیشترین تحثیر را بر مخاط 

های یک  البته مقصود پژوهش حاضر از تصویر )شنیداری، دیداری، بویایی، چشایی و لامسه( پایه قابل اعتمادتر است.

کنند و باعث ایجاد تصویر مل میهای یک سازه )تصویر( عتصویر کلی است به منرور این که این تصاویر مانند ستون

توان بهتر به مقصود  . با تحلیل و تبیین این تصاویر میشود که منتقل کننده هدف شاعر به مخاط  استنهایی می

های زیباتری را از متن ادبی داشت. شمیسه النعمانی نیز در آثار خود  در بسیاری از موارد از  شاعر پی برد و برداشت

 تواند کمک شایانی برای تبیین متن این آثار باشد.رده است از این رو تحلیل تصاویر حسی میتصاویر حسی بهره ب

 . تصویر 2

در فرهنگ لغت دهخدا »تصویر« به فتح تاء و سکون صاد به معنی صورت کردن چیزی و آفریدن است و به عربی      

 (. 6776ش: ص1377مصدر است و جمع آن تصاویر است. )دهخدا،

گونه آمده است.  »تصویر کلمه عربی و مصدر متعدی به معنی صورت کسی  در فرهنگ معین در توضیح تصویر این     

سازی است و یا اسم است به معنی  مصدر است به معنی صورتگری، صورتکردن، و یا اسمی را کشیدن یا نقشیا چیز

کشند یا به معنی نقش است و جمع آن تصویرات و تصاویر است و در علم هندسه  صورتی که بر کاغذ دیوار و غیره می
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(. با توجه به تعاریف آورده شده  460: ص1381شود« )معین،  به نمایش اشکال بر روی صفحه مستوی گفته می

 توان چنین عنوان کرد که مفهوم تصویر در لغت، »شکل« است.می

اند »در شعر عربی استعمال  ادیبان و منتقدان مفاهیم گوناگونی را در زبان عربی و فارسی برای تصویر به کار برده   

ادوار شعر فارسی، خیال به معنی تصویر و پرهی     ترینو از قدیمی خیال به معنی تصویر، پرهی  و شبح بسیار است

 (.11ش: ص1366و شبح و سایه و مفاهیم مشابه و نزدیک به این معانی، به کار رفته است« )کدکنی،

 .تصویر دیداری  2-1

از گران    باصره یکی  یا  بینایی  را  بهاترین و حیاتیحس  اشیا  دارد. حسی است که  انسان  ترین حواسی است که 

( این حسی است که شاعران در ساختن تصاویر خود  590ش:  1381کند و عضو آن چشم است )معین،میمشاهده  

کنند، زیرا تصویر بصری همیشه در میان بیشتر شاعران جایگاه اول را به خود  بیش از بقیة احساس به آن تکیه می

 (1656م: 2020دهد. )محمد صدیق، اختصاص می

  .تصویر شنیداری 2- 2

ترین حواسی است که خداوند متعال به انسان بخشیده است. حسی است که صوت اشیا  یی یکی از مهمحس شنوا   

ها  تصاویر شنوایی، تصاویری هستند که شکل گیری آن (590: 1381کند و عضو آن گوش است )معین،را درک می

د یا غیر طبیعی یا منشا انسانی  تواند طبیعی باشبه حس شنوایی بستگی دارد از ابزار آن صدا است خواه این صدا می

داشته باشد یا غیر انسانی. صدا یکی از عناصر تشکیل دهنده تصویر شاعرانه است و حس شنوایی تنها حسی است  

کند، در حالی که اشیاء بصری فقط با در دسترس بودن  تواند آن را کنترل کند، زیرا ش  و روز کار میکه انسان نمی

 (  85م: 2010شود )بلغیث، نجا شنیدن از بینایی متمایز میشوند و از ای نور درک می

 . تصویر بویایی  2-3

های مختلف را به انسان  گانه انسان است که به انسان قدرت تمایز بین بوها و رایحهحس بویایی یکی از حواس پنج   

( حس بویایی بعد از  590کند و عضو آن بینی است« )همان:  »حس شامه، حسی که بوی اشیا را درک می دهد.می

تواند شود و میگیرد، این حس قابل پوشاندن نیست؛ زیرا با انتشار مشخص میحس شنوایی در جایگاه بعدی قرار می
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( بو ممکن است منشح طبیعی داشته  11:  2022های حسی را منتقل کند حتی اگر پوشیده باشد )المحائلی،محرک

 باشد یا غیرطبیعی.  

 .تصویر چشایی  2-4

ها را از هم تشخیص دهد و  تواند مزهوسیلة آن میگانه است که انسان بهیا ذائقه یکی از حواس پنج حس چشایی   

شود که  هایی ادا میها را بر عهده دارد و با کلمات و جملهاز ابزار آن زبان است که هم وظیفة تکلم و هم تمییز مزه

ه از ابزارهای مختلف این حس را در جهت اهداف خودش به عالم شعر  دلالت بر طعم و مزه دارند. یک شاعر با استفاد

 ( 3دهد)همان:انتقال می

 .تصویر لامسه ای  2-5

تری دارد و تمام  گانه، حس لامسه است که نسبت به دیگر حواس در بدن انسان قلمرو وسیعاز دیگر حواس پنج   

تصاویری هستند که مبتنی بر حس لامسه هستند.  توان گفت که تصاویر لمسی،  شود و مینقاط بدن را شامل می

»حس لامسه نزد قدما حسی مرک  از حواس مختلف است: خشونت و لینت، گرما و سرما و غیره. نزد معاصران  

دانند« )معین،  دهد و عضو این حس به طور مبهم پوست بدن میحسی است که ما را از تماس و فشار آگهی می

1381 :590 ) 

 شمیسه النعمانی  .زندگی و آثار3

های خاص آن نیازمند شناخت محیط زندگی آن ادی   تحلیل اشعار یک شاعر یا نقد یک اثر ادبی و تبیین مولفه

به کند. باتوجهاست  زیرا شناخت محیط ادبی یک شاعر و زندگی وی کمک شایانی به مخاط  جهت فهم آن اثر می

ونه منبع مکتوب فارسی در مورد این نویسنده نگاشته نشده  گگرفته توسط نگارنده تاکنون هیچجستجوهای صورت

عمان، جمعةهای تلویزیونی)های وی در شبکهآمده از این شاعر بیشتر از مصاحبهدستو اطلاعات به رمضان،    ۲۴شبکة 
( گردآوری شده است. شمیسه النعمانی شاعر و نویسندة عمانی است   1http://mdn.tv/3lx3( و اجتماعی) ه۱۴۴۲

توان  ی در محیطی چشم به جهان گشود که رابطة نزدیکی با شعر و ادبیات دارد از عناصر مهم این محیط ادبی میو

 اند اشاره کرد. پدر و مادر و عموی وی نیز که شاعر بوده
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کند و با آن به آرامش  داند که شاعر را به ذات خود و دیگران وصل میشمیسه النعمانی شعر را خط وصلی می   

نویسد و عقل در مرحلة بعدی قرار دارد و همچنین علاقة  رسد. بنا به باور خود شاعر بیشتر آثارش را با قلبش میمی

بسیاری دارد که آثارش جاودانه باشد و صدای اشعارش به همة جهانیان برسد. او شاعر بودن و زن بودن را یک امتیاز  

شود. او  روز بیشتر در آثارش نمایان میو این مسئله روزبهداند. وی دوست دارد که صدای زنان کل جهان باشد  می

شود و این طبیعی  ترین چیزی مخدوش میمعتقد است که زن موجودی بسیار حساس مانند گل است که با کوچک 

تر و متمایزتر از مردان داشته باشد.    از جمله شاعرانی  است که در محیط شعری با لغات و کلمات نیز رفتاری متفاوت

توان به امل دنقل، بدرشاکر السیاب، محمد مهدی الجواهری، عدنان الصائغ، عبدالرزاق  که او به آثار آنها علاقه دارد می

داند  الربیعی اشاره کرد و از میان شاعران زن به نازک الملائکه علاقة خاصی دارد و او را یکی از بهترین شاعران زن می

توان به کتاب جواهر الادب  گیری آن نقش بسزایی داشته است میو شکل  و از آثار مهمی که در زندگی شعری وی

فرهنگی  کند و در مسقط در میراثاز سید احمد الهاشمی نام برد. شمیسه النعمانی در منطقه الشرقیه زندگی می

کند.  می  های ادبی در خارج و داخل عمان شرکتها و نشستقسمت روزنامه مشغول به کار است و در بیشتر جشنواره

ما تبقی من اللون، سآزرع فی الریح قمحی  و مقامات زلیخا نام برد که در بیشتر این آثار     توان بهاز آثار وی می

 کند.های آنها اشاره میویژه زنان و دغدغهمشکلات جامعه به

 .ما تبقّی من اللون3-1

اللون«  در سال )    اولین تجربة شعری خود را تحت عنوان »ما تبقی من  النعمانی  اپ  م( م به چ2014شمیسه 

ای  صفحه 121های مختلفی از جمله زبان فرانسه نیز ترجمه شده است. دیوانی رسانده است این دیوان شعر به زبان

رسد.  شود و با شعر »مساء لمسقط«  به پایان میو حاوی بیست و شش قصیده است که با شعر »دندنه« آغاز می

گوید: این  یم کرده است. وی در مورد این دیوان میشمیسه النعمانی کتاب خود را به عمو و پدر و مادر خود تقد

دیوان بخشی از وجود من است و واژگان مختلفش پر از عشق، زیبایی، شادی، غم، وجود و دلتنگی است. این دیوان  

گذرند، حتی اگر  هایی که از اطرافم میتلاشی است برای ترسیم تصویری شفاف و احساسی از دنیای من و جهان

گ  زود  دیوان  تصویری  این  انتشار  زمان  مورد  در  است. وی  لحرات  آن در خلق  توانایی  است  مهم  آنچه  باشد،  ذر 

 وقت خود آمد نه دیر و نه زود. کنم این دیوان بهگوید: احساس میمی

ماند« را  گوید: عنوان »آنچه از رنگ باقی میوی در مورد انتخاب عنوان ما تبقی من اللون برای دیوان خود می   

ها و چیزها  انکار و کنترل نیست. همه زندگیدلالت دیوان برگزیدم، زیرا بیانگر حقیقتی وجودی است که قابل  برای
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شوند. هر تولدی نوظهور و پایانی ضعیف دارند، حضور دارند و بعد غیبت دارند، اشتعال دارند و سپس خاموش می

و رنگ یکی است. از واژگان هستی و بقا و تیرگی و  چیزی سرنوشت مرگش را از اولین بذر وجودش به همراه دارد...  

کنیم؛ مانند رنگ  محوشدن آن نشان از آغاز مرحله فنا و محوشدن است... و هر چه در این زندگی از آن عبور می

ماند و  کند و از او چیزی جز آثار او باقی نمیشود او ما را رها میزودی ناپدید میاست، حضور باشکوهی دارد و به

هایی است که زندگی به ما بخشیده است، شادی یا غم. شمیسه النعمانی یکی  دیوان اثری از بسیاری از زیبایی  این

 را به دانشگاه سلطان قابوس تقدیم کرده است. ک از اشعار این دیوان به نام زلفی الی

 .سأزرعُ فی الریحِ قمحی3-2

  68م به چاپ رسیده است. این دیوان    2018ل  دومین اثر شعری وی سازرع فی الریح قمحی است که در سا    

شود و با شعر »موجوعون یا بلدی« پایان میابد.  ای دارای بیست  قصیده است و با شعر »انا لا احد« آغاز میصفحه

خواهد جهان هستی را سامان دهد. این  ای از سردرگمی درونی است که شاعر میشعر آغازین این دیوان خلاصه

توان به این نتیجه اشاره  ر قبلی شاعر دارای صفحات محدودتری است که با تحملی در این دیوان میدیوان نسبت به اث

های خاصی از جمله سرکشی و ایستادگی است که شخصیت شاعر در میان اشعارش  کرد که این اثر دارای ویژگی

 به عق  برگردد.  هایشرود بدون این که قدمنفس در توفان راه میمانند زنی است که با اعتمادبه

 . مقامات زلیخا 3-3

ای دارای سی و هفت قصیده  صفحه 111جدیدترین دیوان این شاعر عمانی، »مقامات زلیخا« نام دارد. این دیوان     

گویی شاعر در پی دفاع    .کندتر در پی دفاع از زلیخا است و از احساس زلیخا دفاع میاست. وی در این کتاب بیش

 از حقوق زنان و رساندن صدای آنان به کل جهان است. 

 ش تحلیلی.بخ4

 .تصویر دیداری4-1

شود که بر پایة دیدن استوار است. »تصویر دیداری یکی از انواع تصاویر حسی تصویر دیداری به تصویری گفته می   

آید؛ زیرا این  ترین نوع تصاویر حسی به لحاظ کاربرد در شعر و ادبیات به شمار میاست؛ و این نوع از حس، بیش

پذیرد و از طریق چشم ارتباط مستقیم با  گانه است و از واقعیت محیط تحثیر میجترین نوع حواس پنحس دقیق
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: 1999کند«)کبابه،های محسوس را درک میکه اولین حسی است که واقعیتکند به دلیل اینموضوع را تجربه می

قرار می92 تصاویر دیداری که در ذهن است  زیرمجموعة  و... در  نور، شکل  حس   گیرند.( مواردی همچون رنگ، 

ملموس و محسوس بودن یکی از این ویژگی های این اصطلاح است  مهمی در تصویرسازی دارد. بینایی نقش بسیار 

و این کاربرد به طور خاص به بازتاب یک موضوع خاص اشاره دارد که روی یک آینه یا لنز یا دیگر ابزار های دیداری  

تصاویر دیداری این است که تصویر تقریبی چیزی است که روی شبکیه ی  شود؛ بنابراین تصور ما در مورد انجام می

با نگاهی دقیق    ( 8م :  2005گذارد.)عبدالحمید،شود و به طور مناس  در سیستم بینایی تاثیر میچشم منعکس می

صاویر دیداری  هایی از تتوان نمونههای مختلف ادبیات عربی از دوره جاهلی تا دوران معاصر میتر اشعار دورهدر بیش

 شود. برای مثال: را مشاهده نمود. در اشعار شمیسه النعمانی نیز استفاده از تصاویر دیداری دیده می

 ورأیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر       تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     یت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ورأیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت         تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت          تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 

ِ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      ت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت       ْ    شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
 إلا ٱنا   ط  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     

عْمَاني، )  (89:  2014الن ُّ

 

 گوید های درختان نخل متمایل به خورشید دیدم/ و از عشق خود به شهرها میو خوشه -

 و تمام موجودات را شاد دیدم/ جز من خاکی که اندوهم انباشته شده است.   -

در این ابیات شاهد تشکیل تصویری دیداری هستیم که شاعر برای هدف خود آن را به کار گرفته است دربیت      

اشاره می امر  این  به  ادبی(  آفرینی  )دلیل  تعلیل  آرایه حسن  از  استفاده  با  متمایل شدن  اول شاعر  دلیل  کند که 

ائز اهمیت محل آن شهر است و با توجه به  دادن عشق خود به شهرها است و نکته ح های درخت نخل، نشانمیوه

های درخت نخل به تمام جهات آن متمایل هستند پس در نتیجه خورشید دقیقاً در بالای این شهر قرار  این که میوه

گرفته است و آن شهر در جهت چپ و راست این درخت نیست؛ بلکه شهری است که در بالای آن درخت واقع شده  

و گویی شاعر مدینه فاضله یا شهری     اند وق رسیدن به این شهر سر خود را بالا گرفتهاست یا این که از شدت ش

کنند تا به آن برسند؛ ولی  شود که همه و حتی گیاهان به آن علاقه دارند و تلاش میآرمانی را برای خود متصور می

غم و اندوه شاعر آن قدر زیاد است که باعث عدم توجه او به این شهر آرمانی شده است. نکتة دیگر همراه شدن سه  
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است؛ اما مصرع آخر بر ناراحتی دلالت دارد گویی که همه شاد هستند و غم شاعر در این زمان    مصرع اول با شادی

دهد. مخاط  با تصویری روبرو است که همه در این تصویر شاد  که شدت اندوه را نیز نشان می دوچندان شده است

ین تصویر زاویة دید خواننده و  کند و همچنین در اای نشسته و این شادی را تماشا میهستند و انسانی در گوشه

تری را  کند؛ ولی خواننده تصویر کلیشاعر با هم تفاوت دارد به نحوی که شاعر آن درخت و ثمر آن را مشاهده می

هُوَ ﴿ سوره انعام 2شود تلمیح به آیه های بلاغی دیگری از جمله تلمیح در این ابیات دیده میالبته آرایه. شاهد است

خَلَقَکُ  تََتَْ رُونَ الَّذِي  أنَْ تُمْ  ثَُُّ  عِنْدَهُ  ی  مُسَمًّ وَأَجَلٌ  أَجَلاا  قَضَیٰ  ثَُُّ  طِیٍن  مِنْ  او کسی است که خلق کرد شما را از گِل و عمری     ﴾مْ 

می او شک  آیات  در  شما  باز  اوست  نزد  اجل حتمی  و  شما  برای  دوم  مقررکرد  بیت  در  ایجاد شده  تصویر  کنید. 

تحرکی  های این مجسمه انسانی، سکوت، بی احساسی و بیشود که از ویژگیر میای را برای مخاط  متصومجسمه

است در دو تصویر ایجاد شده  در این ابیات همخوانی بسیار خوبی با اهداف شاعر دارد در تصویر اول شاعر برای 

ه خود از انسانی که آن  دادن شادی و نشاط دیگران، از حرکت و تمایل بهره برده و در تصویر بعد برای بیان اندونشان

ای تشبیه کرده است استفاده کرده که هیچ حرکت و احساسی ندارد. در این تشبیه، شاعر از تشبیه  را به مجسمه

مکنیه استفاده کرده به طوری که،  مشبه که انسان است را ذکر کرده  و یکی از لوازم مشبه به گِل که از اجزا مجسمه  
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، سکوت و بی تحرکی است. در این ابیات نوعی تضاد بین احوال دو تصویر دیده  است را آورده و وجه شبه آن دو

 تر شدن تصویر شده است و همچنین نوشتة زیر:شود که این تضاد باعث واضحمی

:   تب   في نصوصك  و  بت ت س م    ق ل 

:    ت بة م   ت   س    في  ؤ د    ق   

 وهي   لخع      تّق  

 ( 39همان: )     بوءة  

هایت بنویس و لبخند بزن/ گفتم: نوشتن آن چیزی است که بر قلبی نوشته شود/ مانند  ترجمه: گفت: مرا در متن   

 شراب کهنه است/ مانند پیشگویی 

وگویی، درون این شعر هستیم و از آن جا که نوشتن با ابزار دیدن قابل مشاهده  در متن فوق شاهد ایجاد گفت    

شود  ها امری است که با دیدن میسر میبرای مخاط  ایجاد شده است. خواندن نوشتهاست تصویری بر پایه دیدن  

ادامه پیدا   نیز  بعد  این تصویر در بیت  از یک نوشته مواجه هستیم  با تصویری  ایجاد شده توسط شاعر  در تصویر 

ست که روی قل   گوید نوشتن آن چیزی اوبرگ دادن به این تصویر در جواب میکند و شاعر در توسعه و شاخمی

ها است.  قل  امری محال و خیالی است و رابطه بین نوشتن و قل ، ماندگاری آن  نوشته شود البته نوشتن بر روی

ها در قل ، ماندن خاطرات و احساسات در قل  است. در تصویر ایجاد شده نوشتن بر  کردن نوشتهمراد شاعر از حک 

ه شاعر با یک امر ذهنی این دو را به هم مرتبط کرده است. در  روی قل  هر دو از امور محسوس و حسی هستند ک

این ابیات نیز با یک تشبیه روبرو هستیم که مشبه قل  و مشبه به کاغذ است وجه شبه نیز ماندگاری است و هدف  

در  تشبیه بیان حال مشبه است و به طور کلی از ابزار این تصویر ایجاد شده، تشبیه است. نکته دیگر کارکرد قل   

این ابیات است قل  عضوی از بدن است که همواره در حرکت و پویایی است و نوشتن بر یک شی متحرک امری  

سخت است پس قلبی که مقصود شاعر است دارای نوعی سکون و ایستایی است. از دیگر امور موردتوجه در این  

تا وقتی که انسان زنده است و قل  او    شود تصویر اشاره به زمان است به این معنا که آن چیزی که در قل  حک می
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تپد و زندگی در  ماند پس این احساس شاعر امری گذرا و موقت نیست و تا زمانی که قل  او میتپد در آن میمی

 ابیات او جریان دارد و این احساس همراه او است. یا مانند نوشتة زیر:

 ورأی   وشم   لخ   ی   ب فك      ع ی 

    م ك   و  ج ك  لأص      ی 

 و  تر   ق بك   ي أفيء   ظ ه  

ب ه ه .. و  ٌّ في ظلا  ك    ( 62همان: ص) وذ ه      با  ف   ء    ش 

های جاودانه را در دست راستت دیدم/ و آن خنجر اصیل تو در کمرت بستی/ دل تو  ترجمه: و خال )علامت( انسان

برای گرم انتخاب کردم/ و شگفتشدن در سایهرا  فیحاء )سرزمین پهناور(.. و همه زیر  زده شدم کاش  ه تو مانند 

 ات آمده سایه

بینیم که  است شاعر این قصیده را به دانشگاه سلطان قابوس تقدیم کرده و می «زلفی الیک   »متن فوق از قصیده   

شود و خنجری اصیل  ها مشاهده میکند که در دست راستش خال جاودانهوی این دانشگاه را به انسانی تشبیه می

که شاعر آن    نگردبر کمر دارد. ترسیم چنین تصویری که مبتنی بر حس بینایی است گویی مخاط  به تابلویی می

این شخص اشاره میرا وصف می قل   به  به ذهن است و سپس  قری   ابتدا توصیفات شاعر  کند و دلیل  کند. در 

توان چنین برداشت کرد که منرور وی  داند که اندکی دور از ذهن است و میاش میشدن در سایهانتخاب آن را گرم

ها بهره برده است. انتخاب الفاظ  ه النعمانی از محضر آناز قل  این شخص )دانشگاه( اساتید آن هستند که شمیس

تر و  ای صورت گرفته است مانند فعل رایت: دیدم که این صحنه را برای مخاط  ملموسنیز به صورت هوشمندانه

تر ساخته است و سپس انتخاب کلمه خنجر که یکی از نمادهای کشور عمان است و بر پول این کشور و پرچم  عینی

ها باعث ارتباط بیشتر  شده است البته انتخاب چنین تعابیری در وصف این دانشگاه و قری  به ذهن بودن آنآن رسم  

توان چنین  مخاط  با این شعر شده است. در این ابیات منرور از وشم الخالدین، علامت جاودانگی است البته می

از بدو تولد تا الان بر دست این شخص  گفت این علامت جاودانگی همواره بر دست این شخص بوده است؛ یعنی  

های دور و از موقع تحسیس دارای علامت جاودانگی بوده  است و این دانشگاه به فرد تشبیه شده است که از زمان

دهنده احساس  تواند اشاره به جایگاه و عزت این دانشگاه داشته باشد. انتخاب قل  نشاناست و این جاودانگی می
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است که دارای نوعی حسن تعلیل است. در ابیات بعد علاوه بر این که شاعر شناخت بسیار    شاعر به این دانشگاه 

های  ترین دانشگاهالبته این دانشگاه جزء بزرگ کندزده میخوبی از این دانشگاه دارد همواره این دانشگاه او را شگفت

خود را آغاز کرده است. نکته دیگر    فعالیت   1986کشور عمان و تنها دانشگاه دولتی کشور عمان است که در سال  

کارکرد و مقصود از کلمه »ظلال« سایه در این ابیات علم و دانشی است که همه از آن بهره مند هستند. در ابیات  

 کند: بعد نیز این تصویر مبتنی بر قوه بصری ادامه پیدا می

 :  و تب   في ضوء   ت عذ  في به  ك 

 »یا رأ ة   لأبوی   ج م ت 

 دة   لح می  ویا سج 

 یا س با   وضأ با  عط    

 یا ب  دة       ع ء  ج م ت 

ف     ت ب  ..    ویا س 

 ( 62همان: صآه یا لح    ن   ر « )

یافته نوشتم: ای شفقت والدین ای دانشگاهم/ ای فرش حرمین )مکه و  ات پرورشترجمه: و در نوری که از زیبایی   

آمیز و تدبر/ آه  باران وضو گرفت/ ای عبای دانشمندان ای دانشگاهم/ ای کتاب حکمتای که با  مدینه( / ای آبراهه

 ای آهنگ کمیاب 

تصویر ترسیم شده مبتنی بر قوه باصره توسط شاعر ادامه پیدا کرده است و با آوردن تشبیهات متعدد که مشبه     

های این دانشگاه دارد. از موارد قابل  ها همه یکی و آن دانشگاه است و مشبه به های متعدد سعی در تبین جلوهآن

انند فرش حرمین، آبراهه، عبای دانشمندان و کتاب  اهمیت دیگر حسی و محسوس بودن بیشتر مشبه به ها است؛ م 

دهنده تلذذ شاعر از ندا  تواند نشانتحمل است که میآمیز است. تکرار حرف ندا یاء در این ابیات از نکات قابلحکمت

 قراردادن این دانشگاه باشد. 
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 .تصویر شنیداری 4-2 

شد که بر پایة حس شنوایی استوار است.  »تصویر  باتصاویر شنیداری از دیگر ارکان تصویرسازی در متن ادبی می

ارزش زیبایی ازلحاظ  دیگران، شنیداری  و  قرار دارد« )مسبوق  دیداری  از تصویر  بعد  ( »این  218:  1390شناختی، 

تصاویر مانند نقاشی نیست که در ترسیم به ابزار مادی نقاشی و در نمایش آن به نور و روشنایی نیاز داشته باشد،  

مرات  از حس  ل این تصاویر از طریق گفتار و حس شنوایی است: حسی که دامنه کاربرد و کارایی آن بهبلکه انتقا 

( در بررسی تصاویر شنیداری مواردی همچون صوت، موسیقی و یا کلماتی که  218تر است«)همان:بینایی گسترده

ای دارد؛  لنعمانی نیز صدا نقش ویژهدر اشعار شمیسه اگیرند.  کنند مورد بررسی قرار میبر صدای خاصی دلالت می

 کند:ابیات زیر که صدای باران را در ذهن مخاط  تداعی میمانند 

 إن  وط     ط   

 م ت س   بلا  با غ م   

   (۱۲ص:2014 النُّعْمَاني،) أقت د     ب ع  إ ی   ضف    و  ق   ر  
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 سازم ترجمه: من وطن بارانم/ پوشیده از ابر/ بهار را به سوی گیسوان و قدر روانه می   

است. در این قصیده تصاویر شنیداری بسیاری موجود است که    «زمزمه»نوشتة فوق از قصیده »دندنه« به معنی     

زمان  آید همابزار این تصویر به شمار میآیند. شاعر با آوردن لفظ باران که از  تر به شمار میهای یک تصویر کلیاز پایه

 شود. یا در متن دیگر: کردن تصویر و صدای شرشر آن در ذهن میموج  تداعی

 وغضب      وج    ه ج   نحو ق   ة  

   س  ّ د  سهع ه     وح  

 ق   ة   لح   ری و  متلاء   لح    با ص   ء  

 ق   ة   قبر  ق   ة  

 ه   م ه در  ذ    وج  ی ر بت  

_    ة   _ذ    یوم    م م   ب    یطوي ص   ف 

 و   قي   ج   ب  ه  م  بی    وری  ی 

 أدناه  صعٌ  مقب ٌ 

 ( 79)همان:   أ لاه     ة  غضبة  

ای که تیرش روحم را هدف گیرد/ قافیه سرگردانان و بار  سوی قافیهترجمه: خشمگین شدم مثل موج مسافر به   

ای مانند قبری در صحرای خشک/ صدای موج چه بلند است وقتی که بر آن سوار  اندوه که بیابان پر شده، قافیه
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را دارد/ دو طرفش بین شاهرگ و پهلوی من  ها در روز پر ماجشدم/ چقدر این موج کف دارد که در طی آن کتاب

 است/ از نزدیک آن سکوت آمده است/ از دور نفرین خشم دارد. 

شود. ابتدا صدای موج دریا، موجی که سهمگین است  در نوشتة فوق نیز نوعی تصویر شنیداری دیداری دیده می   

طه مشترک  هر دو صدا حالت ترسی است  و صدای ترسناک و بلندی دارد و سپس صدای زوزه باد در بیابان است. نق 

انسان دست می به  آنها  بر عصبانیت و غم و تنهایی دارند.که هنگام شنیدن  آوردن کلماتی   دهد و هر دو دلالت 

شود که  دهنده تضاد مکانی است موج  خلق تصویری برای مخاط  می  همچون بیابان و دریا که به نوعی نشان
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شود که منشا آن انسانی است.  ای دیگر شاعر صداهایی را برای مخاط  متصور میوسعت بیشتری دارد. یا در نوشته

 مانند:

ب    أ ث   م  رج ل   لح ب    أغ ض 

 أ  ی م  د م    سجو   

 أقوی م  ن   ء      ّ و ح  

 !أش   إیلام   م        ض   شتر ه     ص ة ؟

    ق موس   أغضب    تی  ر ّ        ع    في

 لأنو ء   تی نام    

 : تی  شت  صوت 

ٌْ      له ب ء«   »إ   یوم   دو       ك  مف 

 أ ه   م       ت ریخ   تی  نه   صو  ك  في

    ریج   لا           

 ( 80)همان: ص أ         لاشيء  

تر؟/  ترجمه: آیا از مردان جنگی بیشتر خشمگین شدی/ بیشتر از خون زندانی شده/ از آن صدای آه و ناله قوی   

تر از ناموسی که خود را به معصیت فروخته باشد؟! / خشمگین شدی تا این که کلمه به قاموس لغت برگشته  دردناک

ت: / »روزی که بدون حرف تو باشد بی ارزش است مانند  است/ تا این که اوضاع آرام شد/ تا این که صدایم بالا گرف 
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گردو غبار« / آیا مانند روزگار پیر و کهنه شدی تا این که صدایت به لرزش افتاد/ پس شوقم را نزدیک نکن/ آیا مانند  

 عدم از بین رفتی 

از شعر      فوق  اصلی آن استاست و می  «خشم»به معنی    «غض »متن  ارکان  از  ابتدا    توان گفت که صدا  که 

کند و تصویری عینی و ملموس  صورت ضمنی به صدای مردان حین جنگ و بعد از آن به صدای آه و ناله اشاره میبه

ها است در ابتدا میزان صدا  سازد. از نکات دیگر در این تصاویر میزان صدای ایجاد شده در آنرا برای مخاط  می

ای آهسته آه و ناله روبرو هستیم و در ادامه به همین ترتی   بلند است )مردانی که در جنگ هستند( سپس با صد

شدن صدا و سپس بالا گرفتن صدای شاعر قابل تحمل است که همة این عناصر بر شنیدن استوار هستند. بکار  آرام

گیری صداها، ارتباط مستقیمی با هدف شاعر و جوهره وجودی وی دارد  و ممکن است یک صوت و میزان آن برای  

 مختلفی بکار رود.   اهداف

    .تصاویر بویایی 4-3

دهند و ابزار آن کلماتی هستند که با حس  تحثیر قرار میتصاویر بویایی تصاویری هستند که حس بویایی را تحت 

شود و درواقع تجربة  بویایی ارتباط دارند »تصویرسازی بویایی به توانایی احساس بو در غیاب محرک بودار گفته می

شوند« )افشین  مجدد بوی خاص با بینی ذهن است و به همان مناطقی از مغز که در درک بو نقش دارند مربوط می

( بنابراین شاعر با استفاده از کلمات یا جملاتی که دلالت بر بو داند بدون وجود آن شیء  83:  1394شروفی و دیگران،

 کند.   بو دارد آن را در ذهن مخاط  تداعی می

کارگیری تصویر بویایی در اشعار شاعران وجود دارد و ممکن است یک شاعر از بویی استفاده  های متعددی از بهنمونه 

هایی  آشناست و یا ممکن است از بویی استفاده کند که برای مخاط  آشنا نباشد. از جمله رایحه  کند که برای مخاط  
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توان به بوی گل، باغ، دریا، موج، باران، خون، گندم و عطر  که شمیسه النعمانی در اثر خود از آنها بهره برده است می

 مانند: ده کرده است. ها از آنها استفااشاره کرد که شاعر به تناس  تصاویر و فضاسازی

 یا  وث      ن   و  دوسي به  

 یا موط    یت ب غي إ  ه     جم  دربا  

  ستقي م   ط  ه   لأب يّ  أ ئ ة    ف  ش      ت 

 ( 49: ص2014 )النُّعمَْانی،  س ی إ ی دفء  بق بك  لا یخو   

کنند/ از عطر  کنند و قصد میاراده میترجمه: ای کوثر عالم و بهشت من در آن/ ای وطنم که راه ستارگان آن را     

 هایی که سعی به گرمای قل  تو دارد تا خیانت نکند شود دل پروانه ابدی اش سیراب می

تصویر بهشت به خودی خود برای شخص دارای زیبایی و جمال خاصی است و همراه با رایحه ای خوش است. در   

ز آن جمله حیواناتی هستند که به سمت بوهای خوش جذب  ها اها که پروانهشدن دل پروانه تصویر حاضر سیراب

 های تصویر ایجاد شده است. یا در متنی دیگر:شوند از پایهمی

ذ ء   لج ود    أ      ظ   بأ  نس      

 بمبت أ   صبح   

 !    ف  یت ف   ق ع  أضلا     ثم یمضي ط  ق   ولا یت   ت ف   

 ر   ة  غیر  ط م  أ      ظ   بأ    صب ح  س  ع   

    نا ی     مضة  م ت ة ؟ 

 ألا     صو   ور   ة    ْ إلا له  م .. 

 ومبت أ    صبح    ْ إلا له  م .. له  م  و   هم !
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 ( ۱۱0)همان:  ه م    ت  سو  ذ  یات صب     ویٌ  لهم !

زند سپس بی پروا و  ما می  هایترجمه: آیا تو پنداشتی که یادم رفت آن کفش سربازان آغاز صبح/چگونه دنده   

های زندان ترش و متعفن؟/ هر صدا و بویی  پنداشتی که صبح بویی غیر از طعم سلولرود/ آیا میبدون التفات می

هایم صبحگاه ربودند پس  تنها از آن آنان است../ و آغاز صبح تنها از آن آنان است.. تنها از آن آنان است/ آنان خاطره

 وای بر آنهاست

معنی  در      به  الزنازین«  بعد  الصبح..  قصیده »مبتدا  از  فوق  از سلول»متن  بعد  زندانآغاز صبح  که    «های  است 

بار روبرو است. در ابتدای متن ذکر شده شاعر تصویری از صحنه جنگ ترسیم  آلود و غممخاط  با نوعی فضای غم

ی است که با تصویر ایجاد شده همخوانی خاصی  هایتوجه در این ابیات توصیف و ذکر رایحهکرده است. از موارد قابل

تر کرده است از جمله ذکر بوی زندان، تعفن، بوی ترش که مسیر  شاعر را برای رساندن  ها را واضحدارد و صحنه

هایی هستند که به مردم  مقصودش هموارتر کرده است. البته مقصود شاعر از زندان و دشمنان، اسرائیل و صهیونیست

اند. پس مکان تصویر ایجاد شده کشور عمان نیست؛ بلکه کشور فلسطین است و دغدغه  ور شدهحمله  مرلوم فلسطین

دهد که همواره به فکر مردم مرلوم فلسطین است. »ستیز قاطع دشمن در نگاه شاعر تنها در کشور  شاعر را نشان می

کند  ای اسلامی ایجاد کرده اشاره میشود بلکه به بیان مصای  ومشکلاتی که دشمن بر علیه کشورهخود خلاصه نمی
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( یا در متنی  69: ص  1402آورد« )حیاتی و دیگران،  های اسلامی را در این راه امّتی مقاوم وپایدار به حساب میوامّت

 دیگر:

 ومسقط  روحٌ   س   ق ه    غ م  وهی 

  ت    ّ ي وظ ّ   ه  با ط    

لٌ  ت ت غ   ی  لأمیر    با     ط    و ت   بت ت ه  ص     

 ( ۱۲0)همان:   ه  و سأل    ه    ق ع    

رود و آن را از باران پوشاند/ و خاک آن  ترجمه: و مسقط روحی است که ابرها از روی آن در حال نماز بالا می   

 شود خوانند و از ماه حال مسقط را جویا میها با بوی عطر در آن آواز میصندل است که ملکه

ای  کند رایحهبرای بیان و تمجید از شهر خود مسقط از تصویری بر پایة رایحه استفاده می  در نوشتة فوق نیز شاعر     

کنند را به  ای اشرافی و باارزش است. وی دختران عمانی که در آن جا زندگی میکه معمولی نیست؛ بلکه رایحه

ال ملکه به مخاط   را  آمیخته شده  آنان  با عطر  بوی خاکی که  و  نتیجه شاعر  قا میها تشبیه کرده است  در  کند. 

هایی هستند و عطر اشرافی آنان بسیار خوشبو است را در ذهن مخاط   تصویری از دختران عمانی که همچون ملکه

 کند. عاطفة شاعر در این تصویر بیان رفاه و ناز و نعمت دختران این شهر است. ایجاد می

 . تصویر چشایی4-4

قابل لمس است  »حس     راه دهان  از  ارتباط است و  با چشیدن و خوردن در  تصویر چشایی، تصویری است که 

مزگی و جز آن و افعالی از قبیل خوردن، چشیدن، و نوشیدن سروکار دارد.  چشایی با شیرینی، تلخی، ترشی، بی

را میدراین این مجال  نیروی تخیل  رابین،  از حواس  به    دهد که محسوسات یکی  تعبیرات حس دیگر  و  لغات  با 

هایی که بر  استفاده از کلماتی و واژه    ( و یا 207:  1392اند« )کریمی،آمیزی نامیدهکاربریم؛ چنین تداخلی را حس

یادماندنی در ذهن ایجاد کنند گاها یک مزه تلخ یا شیرین  توانند تصاویری بهها نیز میکنند. مزهها دلالت میطعم

  . تواند یادآور یک خاطره یا تصویر باشدد و یا میماندر ذهن می
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 شود. مانند: در اشعار شمیسه النعمانی دیده می

ه    وق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیر    ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أ صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ع  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت د  في  لحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف   لأن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق   ف یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

ٌ  وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت         و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ض    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی  لأرو ح  و جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  د    عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ی ت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك  وی شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      

 (26: ص2014النُّعمَْانی،  )شمَُیْسَة  

 ترجمه:

 توانم کمالش را حساب کنم شور و اشتیاق و شیرینی و شکر را بر جانم افکند و بسیار گفتی نمی -

 دهد تا این که بر تو درود و شکر بگوید.کند و روزی نمیدیگر کلام زیبا در سخن کفایت نمی -

یاق است را با طعم شیرینی شکر پیوند زده است. استفاده از  در ابیات فوق شاعر عاطفة اصلی خود که شور و اشت     

شود البته  های اصلی است که در نوک زبان احساس میواژه سکر: شکر از ابزار تصویر چشایی است. شیرینی از مزه

قابل جان  و  روح  با  شاعر،  موردنرر  نکات  شیرینی  از  است.  لحره  آن  شادی  آن،  از  شاعر  مقصود  و  است  درک 

 شناسی این ابیات تکرار حرف واو است که جلوة خاصی به موسیقی آن بخشیده است و یا در متنی دیگر:زیبایی
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:   تب   م ة  أو نبضة    ق ل 

:    ت بة    تری  موجة   رق ء    ق   

   ص    في دم  ي 

 ثم   وج ي 

 یم ي م    ي و س ب     بیر   أب ض     سع    

 متف د  یح ي س          س     

 یبغي   لخ ود  وم   ه م  

..  ( ۴۲)همان:أو    تح یا ج  ه  مت  ثمٌ مم  بی أضلاع    م   

رود/  دهد/ در خونم بالا میترجمه:  گفت: مرا بنویس یک بار یا یک نبض / گفتم: نوشتن یک موج آبی به من می

گوید در مورد شرابی  شیرین سخن می  ریزد/کند و عطر سفید نسیم را بر من میسپس شوقم/ شوری ام را محو می

 های زمان کند و الهام بخش است/ یا در مورد احوالپرسی مردد بین دندهبی نریر/ جاودانگی را دنبال می

های شاعر ایجاد تصاویر مختلف در کنار یکدیگر برای رسیدن به یک تصویر کلی و واحد است که  یکی از تکنیک    

در این تصویر کلی ایجاد شده مخاط  با تصاویر حسی جزئی که بر پایة چهار    در این تکنیک تبحر خاصی دارد.

خورد مکالمة موجود ای که در این قصیده به چشم میحس دیدن، شنیدن، چشیدن و بوییدن روبرو است. اولین نکته

شود و موسیقی  در این ابیات است که با فعل امر در معنی درخواست وجود دارد که در سراسر این قصیده تکرار می

و ساختار خاصی را به این شعر بخشیده است. شاهد مثال موردنرر تصویر چشایی در این ابیات با کلمات ملح و سکر  

تواند با مزة شور اشک ارتباط آن می  .جاری است. طعم شوری در اغل  قصاید این شاعر حاوی بار منفی و حزن است

چشد. مقصود شاعر  قدری اشک ریخته است که طعم آن را در دهان خود میکه حاصل غم است باشد گویی وی به

شناسی که  از نکات زیبایی  .هایش است که شادی آن را محو کرده استتواند محوکردن اشک محوکردن شوری می

ها که در بیت دوم )موج آبی  بیات کمک کرده تضاد است. در ابتدا تضاد بین رنگ به وضوح تصویر ایجاد شده در این ا
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کردن جاودانگی در میان  ها )شوری و شیرینی( و سپس دنبالبا رنگ قرمز خون( و در ابیات بعد تضاد بین طعم

ویری از انسانی  شود. در نتیجه تصویر کلی مورد نرر شاعر، تصهای زمان که باعث فرسایش و پیری و مرگ میدنده

 یا در متنی دیگر: است که با اموری همچون نوشتن، از لحرات سخت رهایی یافته و به دنبال جاودانگی است. 

 :و تب   لي وج    م ی   

 »  ف بسع   ة    صب ح    ی ب  ض      سمی  «

 ه ك   نشط ر    لح ی  إ  ك  أر غ ف ة   صب ي

 ( 59)هم  : أطلا  ك   لح ب ی     ث   ه  ب ربي  

کند؟  گوید و طلوع میترجمه:  و برای من دردی طولانی نوشتی: / بر سفیدی یاسمن چگونه صبح بسم الله می   

پاشد آن شوق  شکفتن شوق به سوی تو از من بردار برای نان صبحانه من قرار بده/ خرابات پر آثار بجا مانده از تو می/

 را

شاعر دردناک است و این دوری و انترار بسیار طولانی شده و دردی طولانی    در نوشتة فوق، دوری از محبوب برای    

کردن تصویری  را برای وی به همراه داشته است. اشاره به نان صبحانه از ابزار این تصویر چشایی است و شاعر با تداعی

پردازی و  توجه صحنهکند که همین شوق برای صبحانه وی کافی است. از نکات قابلاز صبحگاه خود چنین بیان می

زاویه دید است. آغاز صبح و صبحانه جزئی از این صحنة به وجود آمده هستند که شاعر روز خود را با یاد معشوق  
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کند که دوری محبوبش موج  درد وی شده است. در نوشتة فوق  کند. شاعر باشکوه از معشوق خود بیان میآغاز می

 ن تصویر چشایی است.  کردنیز نان صبحانه از ابزارهای تداعی

    ای. تصاویر لامسه4-5

کند. گاه یک شاعر با کنار هم قراردادن کلمات  شود که حس لامسه را درگیر میتصاویر لمسی به تصاویری گفته می 

کننده یک شیء زبر یا نرم یا حتی یک  تواند تداعیشود. این میباعث تداعی یک حرکت لمسی برای خواننده می

  شود.زدن، گرما و سرما باشد که در ذهن مخاط  تداعی میرفتن، دستمانند راه حرکت لمسی 

در اشعار شمیسه النمانی نیز، تصاویری که بر پایة حس لامسه است بسامد بالایی دارد. از جمله احساس لامسه      

ها، گرما شانه زدن  گونه توان به احساس درد، زخم وجرح، جاری شدن اشک از روی  ای که ما با آنها روبرو هستیم می

موها، بوسه، لمس دستان، برخورد نسیم اشاره کرد که شاعر از آنها در آثار خود بهره گرفته است و در این میان  

احساس درد و گرما نسبت به بقیة احساس از بسامد بالاتری برخوردار هستند. شمیسه النعمانی نیز به تناس  غرض  

 کرده است. مانند متن زیر: و هدف خود از این احساس استفاده 

 .. ْ    ع   ص   قوك    و ق    شأن ك  شأ   ق ی

 .. ْ  قت بّ  مق ت ك    هت ي م  لح  نایك   و  ق ی

 وأنا رجو  ك   ت ق ب     د تر  .. 

..  ( 63)همان: ص في   ّ  صبح  یستف ق    ی وص  ك 

نگفتند/ قدیس چشمان تو را بوسید تا آهنگ نی تو  ات گفته شود که تو قدیس هستی درست  ترجمه: اگر درباره

 عنوان دفتری قبول کنی که هر صبحی به امید تو بیدار شود. راهنمایش باشد/ و من از تو خواهش کردم که مرا به

در متن فوق، شاعر از آرایه بلاغی سل  و ایجاب بهره برده است. شاعر این قصیده را در وصف دانشگاه سلطان      

کند و در بیت بعد با شدت  ته است. وی ابتدا امری را برای این دانشگاه که قدیس بودن است را سل  میقابوس نوش

کند که این دانشگاه  گونه بیان میتوان گفت که سخن شاعر دارای مبالغه است و اینکند. میبیشتری آن را اثبات می
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ی لمس است بهره برده است و و شاهد مثال  ه بر پایهی بلاغی شاعر از تصویری کاز قدیس بالاتر است. در این آرایه

 در بوسیدن چشمان است که شاعر آن را برای مخاط  خود تداعی کرده است. یا در متنی دیگر: 

 ویا دم تِ 

 أن   ج ف ف    أش  ت م  ب   ء      ج   ع    ثم نت ث      دمو  ك  ن ش وی 

 ..      ن ق ه    ت ف ئ 

.. أن   أناي    ( ۱۲: ص۲0۱8، النُّعْمَاني)أنا أن  

ها  هایم آنهایت را پاشیدی/ شانههایم را از گریة ستارگان خشک کردی و بعد اشک ترجمه: و ای اشک من/ تو رگ   

 کند/ من تو هستم و تو منی  را بغل می

 . نتایج5

مهم در ساختار اشعار شمیسه النعمانی است.  نتایج پژوهش حاضر حاکی بر این است که تصاویر یکی از اجزاء     

شوند از ارکان تصاویر موجود در شعر  وسیلة اندام ذهن احساس میگیرند و بهتصاویر حسی که در ذهن شکل می

به مسیر پژوهش حاضر، بیان ساده،  تری بر خواننده دارند. باتوجهاین شاعر هستند که چنین تصاویری تحثیر قوی

های  ها از شاخصهفهم بودن جملات و حفظ تعادل بین تصاویر و هماهنگی آنر عبارات و قابلتکلف بودن بیشتبی

توان به این امر اذعان کرد که  های شعر دوره جاهلی میبارز آثار این شاعر است. در این پژوهش با استفاده از نمونه

ها با اشعار شمیسه النعمانی در  جه تمایز آنشوند؛ ولی ودر بیشتر اشعار دوره جاهلی نیز این گونه تصاویر یافت می

این است که تصاویر حسی بکار برده شده در اشعار شمیسه النعمانی از نرر اجتماعی، تاریخی، سیاسی و جغرافیایی  

ذکر، اهمیت بسیار زیاد شاعر به مسئله فلسطین و بازتاب آن  تری برخوردار است. از دیگر نکات قابلی وسیعاز دایره

به تفکیک پنج حس  مثابه پلی میان شاعر و مخاط  است و باتوجهطورکلی تصاویر حسی بهر وی است. بهدر شع

 توان چنین گفت که:)دیداری، شنیداری، بویایی، چشایی و لمسی( می
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ویژه دریا و اجزای  در بخش تصاویر دیداری استفاده از سه عامل رنگ، نورپردازی و استفاده از عناصر طبیعت به  -

شود که متضمن معانی گوناگونی هستند. در بخش رنگ،  ربوط به آن در بسیاری از قصاید این شاعر مشاهده میم

 های پربسامد در این آثار نام برد.عنوان یکی از رنگ توان از رنگ سفید بهمی

و  بیان آنها برای  در بخش تصاویر شنیداری استفاده از صداهای طبیعت مانند صدای دریا و امواج، صدای پرندگان،    -

 شود. های زنان و اشاره به مسئله فلسطین دیده میاغراض مختلفی از جمله بیان عشق، درد جامعه، دغدغه

شود  ها و بوی مشک دیده میهای خوب از جمله بوی گلتصاویر بویایی تشکیل شده توسط شاعر استفاده از رایحه  -

فته است. بوی دریا نیز دارای بسامد بالا و کارکردهای مختلفی در  ها بهره گرتناس  اهداف خود از آنکه شاعر به

 آثار شمیسه النعمانی دارد. 

ها از بسامد بالاتری برخوردار  در بخش تصاویر چشایی نتایج حاکی از آن است که مزة شوری نسبت به بقیة مزه  -

 است.

شتری دارد. البته حس لامسه در تصاویر  در بخش مربوط به تصاویر لمسی، احساس گرما نسبت به بقیه بسامد بی  -

 ایجاد شده توسط شاعر با دیگر حواس درآمیخته است.
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Sensory Images In The Poetry Of Shomaisah AL Nuumani 

 

Ghasem khalifat1Mohammad Javad Pourabed2Rasoul Balavi4Bahri Khodadad3   

 
Abstract 

   Humans have always paid attention to literature since long ago, and literature has a deep 

connection with human life. Writers and poets are always trying to expand the field of 

literature and its effects. The use of images in literary works provides the basis for 

understanding for the audience and the audience's connection with the literary text. Sensory 

Images are also tools that are placed as the foundations of a general image in the text of the 

poem and the poet uses them to express his intention as best as possible. In other words, the 

images created by the poet have a direct and close relationship with the poet's spirit and his 

goal. This research, to the best of its ability, with a descriptive-analytical method and using 

library and electronic resources in four chapters, examines the elements and tools of sensory 

imaging, including (sense of touch, sense of smell, sense of hearing, sense of sight) in the 

works of Shomaisah AL Nuumani Paid. The obtained results indicate that this poet seeks to 

have a greater effect on the reader by using different language styles and using them, and 

Shomaisah AL Nuumani poems are a mirror of his poetic experiences. 

Keywords: Contemporary Arabic Poetry,  Oman,  Sensory  Images, Shomaisah AL Nuumani .
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 چکیده 

های رئالیستی است که در آن راوی نه تنها خود را بلکه دیگران را نیز سیاه  داستانزنده بگور صادق هدایت از جمله  

کند و  های منفی خود را توجیه می وسیلة بافت اجتماعی و روانی، ویژگیو زشت تصویر کرده است. راوی سپس به

ی مراد نیز شخصیت اصلی  کند، از سویی دیگر در داستان حاج های دفاعی روانی استفاده میدر این راه از مکانیزم

داستان نمایندة جامعة زن ستیز معرفی شده و راوی شخصیت اصلی را منفور و زشت تصویر کرده است تا بدین  

های اجتماعی خشم خود را نسبت به وضعیت موجود نشان دهد. نگارندگان در این  سب  همزمان با بازنمایی واقعیت

بر نرریة مربع ایدئولوژیک ون دایک دو داستان زنده بگور و حاجی  تحلیلی و با تکیه    - پژوهش با روشی توصیفی

آمیز راوی به  مراد را بررسی و تحلیل خواهند کرد. از جمله نتایج این پژوهش در داستان زنده بگور نگاه تبعیض

امعة مرد  های شخصیتی افراد داستان است همچنین مقابله با ریاکاری و ج یابی به نوع اختلالفرهنگ بیگانه و دست

 رود.  سالار از جمله دستاوردهای این پژوهش در داستان حاجی مراد به شمار می
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 . مقدمه 1

کند. این  می  های رئالیستی است که فضایی ابزورد را برای خواننده ترسیم زنده بگور صادق هدایت از جمله داستان

توان برای علت تمایل راوی به  های ذهنی نشحت گرفته است »در همین راستا سه دیدگاه میفضا بیشتر از کشمکش

بیند و ناامید از ازدست دادن  . راوی با بازگشت به گذشته خاطرات خود را از دست رفته می1خودکشی مطرح کرد: 

های  های خودکشی را در خود دارد، فضاسازی. راوی زمینه2د  خواهد دیگر چیزی را ازدست دهدیگری است و نمی

.  3دهد،  رو کردن او با خبر خودکشی یک شخص در روزنامه، او را به این سمت بیشتر سوق میداستان مانند روبه

ی  کند که تمایلی به زندگی ندارد« )اسماعیلیانرود و فقط وانمود می راوی برای سرکوب ترس از مرگ به سوی آن می

های مثبت  های منفی دیگری و تحکید بر رفع ویژگی(. مؤلف ضمنی در این داستان با بیان ویژگی10:  1402و طیطه،  

آنان سعی دارد برای دست کشیدن از زندگی خود را قانع کند. این مکانیزم در داستان هدایت تبدیل به نوعی از  

ای منفعلانه به خود بگیرد. انجام ندهد و وجهه  کنش رفتاری شده است که در آن شخص دلیلی دارد تا »کاری«

نماید. »ون دایک از  بدین سب  تحلیل داستان زنده بگور بر اساس نرریة مربع ایدئولوژیک ون دایک ضروری می

جمله منتقدان حوزة تحلیل گفتمان است که نرریة مربع ایدئولوژیک را ارائه کرده است. در واقع کاری که ون دایک  

کند« )مدرسی و  دهد، یعنی کارکرد زبان را در بافت تحلیل میاست که گفتمان را مورد بررسی قرار می   کند این می

ها و نکات مثبت  . بیان ویژگی1(. نرریة مربع ایدئولوژیک ون دایک بر چهار اصل استوار است:  210:  1402طیطه،  

های  . بیان و تحکید بر رفع ویژگی3ربارة دیگران ، ها و نکات منفی د. بیان و تحکید بر ویژگی2ها(، در باب ما )خودی

(. اگرچه زنده  vandjik, 1993, p: 45-44های مثبت از دیگران )ر.ک،. رفع ویژگی4ها(،  منفی در باب ما )خودی

توان  بگور صادق هدایت در شرایط ذهنی و در ظاهر کلام از فردیت او شکل گرفته است، اما با توجه به بافت متن می

  -ه شد که بخشی از این مسحله یعنی قرار گرفتن هدایت در شرایط نابسامان ذهنی حاصل نوعی از بافت اجتماعی متوج

سیاسی است. از این رو بررسی داستان زنده بگور نوعی تحلیل گفتمان انتقادی نیز هست: »تحلیل گفتمان انتقادی  

برای مطالعة تجربی روابط میان گفتمان و ها و روشنرریه قلمروهای مختلف    هایی  فرهنگی  تحولات اجتماعی و 

(، از سویی دیگر در تحلیل گفتمان انتقادی  109:  1391دهد« )یورگنسن و فیلیپس،  اجتماعی در اختیارمان قرار می 

های  سازد و هم ساختة دیگر پرکتیسای از پرکتیس اجتماعی است که هم جهان اجتماعی را می»گفتمان گونه

ای دیالکتیکی با سایر وجوه اجتماعی دارد. گفتمان  به مثابه یک پرکتیس اجتماعی، رابطه  اجتماعی است، گفتمان 

(،  111دهد« )همان،  ها را بازتاب هم می کند بلکه آنگیری و تغییر ساختارهای اجتماعی کمک نمیصرفا به شکل 

سیاسی است. این مسحله در نررگاه    - نوعی بازتاب کارکرد زبان در بافت اجتماعیکند بهعبارتی کاری که هدایت می به

های فلسفة زبان که اساس تکوین کاربرد  ترین معرفتگردد. در نرر او »یکی از مهم ون دایک به کنش و تعامل بر می

ریزی کرده است، ریشه در این دانش دارد که کاربرد زبان نه تنها شامل تولید پاره گفتار، بلکه در عین  شناسی را پی 
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(. از سویی دیگر داستان حاجی مراد نیز با  107: 1394کنش اجتماعی معین نیز هست« )ون دیک، حال انجام یک  

ها در نتیجة عدم توانایی او  های منفی شخصیت اصلی داستان یعنی »حاجی مراد« همراه است که این کنشکنش

ی را به وی نسبت  های منف های پیرامون حاجی مراد ویژگیشود، همچنین شخصیتدر شناخت همسرش ناشی می 

 دهند تا راوی دیدگاه خود را نسبت به دو امر یعنی مردسالاری و ریاکاری به نمایش بگذارد.می

 . بیان مسأله1.1

کارگیری نرریة مربع ایدئولوژیک ون دایک دو داستان کوتاه زنده  تحلیلی و با به  - در این پژوهش با روشی توصیفی

های مثبت از دیگران  بررسی خواهیم کرد. از آنجا که هدایت برای رفع ویژگی  بگور و حاجی مراد اثر صادق هدایت را 

های پیشین ما را از زنده بگور  دهد، برداشتهای منفی به آنان خود را نیز در این چرخه قرار می و نسبت دادن ویژگی

نماید.  یک ون دایک ضروری میدچار دگرگونی خواهد کرد، از این رو مطالعة این داستان بر اساس نرریة مربع ایدئولوژ

زن  و  مرد سالار  بازنمایی جامعة  دیگر  مربع  از سویی  نرریة  اساس  بر  آن  بررسی  و  مراد  داستان حاجی  در  ستیز 

 کند. صورت ضمنی برای ما فراهم می شناسی اجتماعی را بهایدئولوژیک امکان آسی 

 . پیشینة تحقیق 2. 1

های کوتاه صادق هدایت و تحلیل آن بر اساس مربع ایدئولوژیک  نتاکنون فقط یک پژوهش مستقل در باب داستا

های کوتاه صادق هدایت و مربع ایدئولوژیک ون دایک  صورت مجزا در باب داستان ون دایک صورت گرفته است، اما به

در    . مسعود بهرامی و احمد رضی1هایی که بیشترین تناس  را با این تحقیق دارند، از این قرار هستند:  پژوهش

های ناامیدی در آثار صادق هدایت را مورد تحلیل  ( نشانه1385ها و عوامل نومیدی صادق هدایت« )پژوهش »زمینه

گرایی در آثار هدایت در نتیجة افکار اوست،  اند که علاوه بر اینکه یحس اند و به این نتیجه رسیدهو بررسی قرار داده

. سید احمد پارسا و همکاران در پژوهش »روش علمی صادق  2  اجتماعی دوران نیز هست،   -نتیجة اوضاع سیاسی 

های علمی  ( با روشی ساختارگرایانه به درک شگردها و شیوه1389های کوتاه رئالیستی« )هدایت در پردازش داستان

. عاطفه رجبی بهجت، بهرام مدرسی و ژینوس شیروان  3های کوتاه پرداخته است،  داستان  صادق هدایت در پردازش 

( به تعامل هدایت با مناسبات  1390تحقیق »تحلیل انتقادی گفتمان صادق هدایت در چارچوب نرریه فرکلاف« )  در

پرداخته فرکلاف  نرریه  اساس  بر  روزگارش  اجتماعی  و  فرهنگی  رسیدهسیاسی،  نتیجه  این  به  و  نگاه  اند  که  اند 

. حمید  4گیری روابط قدرت نقش دارد،  ایدئولوژیکی شخصیت اصلی داستان به روابط موجود در جامعه در شکل  

( و صادق هدایت«  معری  ابوالعلاء  باورهای گنوسی  و  افکار  »بررسی  در  اردستانی  بررسی 1392رضا رستمی  به   )

خواری  های گنوسی چون مانویت و مزدکی، دوری از زنان و توجه به گیاهباورهای مشترک فکری برخاسته از اندیشه

. زهرا جوهرچی و بهجت نجیبی فینی در »تحلیل حکایت »جدال  5معری پرداخته است،    در آثار هدایت و ابوالعلاء 

( نکات مثبت و منفی سه گروه درویش، توانگر و 1395سعدی« از گلستان بر اساس مربع ایدئولوژیک ون دایک« )
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حلیل گفتمان اوصاف  . حلیمه میراحمدی و اطهر تجلی اردکانی در »ت 6اند، قاضی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده

اند  ( به این مسحله پرداخته1396طبیعت و احوال اجتماع در اشعار مهدی اخوان ثالث بر اساس رویکرد ون دایک« )

پرداخته انتقادی گفتمان ون دایک  با دیدگاه تحلیل  های  اند که اخوان عی که توصیف احوال اجتماع و طبیعت 

. آیلین فیروزیانپور اصفهانی و رضا قنبری عبدالملکی  7کند،  خود مبرا می   های منفی را ازدیگری را برجسته و ویژگی

در پژوهش »بررسی راهبردهای ایدئولوژیکی صادق هدایت در تولید گفتمان برتری ایرانیان بر اساس نرریة تئون  

منی هدایت با  اند که دش( به این نتیجه رسیده1400وندایک )مطالعة موردی: درام تاریخی پروین دختر ساسان(« ) 

های  که وی در گفتمان خود با انگیزهاعراب به ضدّیت شدیدتری نسبت به اسلام و نژاد سامی تعمیم یافته است، چنان

بندی  . فرشته ناصری در »بررسی قط 8نژادی درصدد حذف این عناصر از ساحت فرهنگ و هویت ایرانی است،  

( به این مسحله پرداخته است که به  1401س نرریه ون دایک« )بند محتشم کاشانی بر اسانرام گفتمانی در ترکی 

سازی کرده و هویت دیگری را به حاشیه رانده  دلیل آگاهی محتشم کاشانی از قدرت زبان هویت خود را برجسته

. فاطمه مدرسی و هادی طیطه در پژوهش »تحلیل شعر کیفر احمد شاملو بر اساس نرریه مربع ایدئولوژیک  9است،  

های  دادن ویژگیاند که شاملو تمام کاراکترهای سرودة خود را با نسبت( به این مسحله پرداخته1402ک« )ون دای

های  های منفی و نسبت دادن ویژگیبخشد، سپس با مبرا کردن خود از ویژگیمنفی به دیگران خود را برتری می

 ت. های خود بر دیگران بوده اسمثبت به خود در صدد برتری دادن اندیشه

 . خلاصة داستان زنده بگور 2

شخصیت اصلی و راوی داستان، یک مرد است که از زندگی خود بیزاری و نفرت عمیقی دارد؛ حتی از خودش. او به  

.  آوردهای مختلفی روی میکند که بهتر است خودکشی کند و از بین برود. برای این منرور، به روشای فکر میگونه

شود. بعد از  د در خیابان خود را جلوی ماشین بیندازد، اما موفق به انجام خواستة خود نمیگیراو در ابتدا تصمیم می

کند،  خوابد و خودش را خشک نمیآن، به دنبال مرگ از طریق بیماری است، اما با وجود اینکه در کنار پنجره می

وی بدن او ندارد، همین مسحله  گیرد سم بخورد، اما حتی سم هم تحثیری رشود. در نهایت، تصمیم میبیمار نمی

شویم که این همه تصمیمات ناامیدانه از سوی  تنی خود کند. در انتهای داستان متوجه میمنجر به اقرار به رویین

 ها پیش فوت کرده است.که در دفترچه یادداشت او منعکس شده و او مدت یک مرد دیوانه بوده

 . بحث و بررسی3

گیرد، دارای معانی  ه در چارچوب چهار ضلع مربع ایدئولوژیک ون دایک قرار میهریک از جملات صادق هدایت ک

پیام یعنی  بین  ضمنی،  ایدئولوژی  دیگر،  عبارت  »به  است  اجتماعی  و ساختارهای  راوی  از ذهنیت  برخاسته  هایی 

-تماع امکان میها به بازیگران عرصة اجاند. آنساختارهای اجتماعی و ساختارهای ذهنی اعضای جامعه قرار گرفته

دهند تا خصوصیات اجتماعی خود را )هویت، هدف، جایگاه و غیره( به دانش و اعتقاداتی تبدیل کنند که سازندة  
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ها و گفتمان آنان است« )ون دایک،  های ملموس از تجارب زندگی روزمرة آنان، یعنی بازنمودهای ذهنی کنشمدل

وساخت را همزمان در نرر خواهیم گرفت، یعنی اگر هدایت در  (، در رمان زنده بگور هدایت بافت و ر433:  1389

گوید که در پس آن توجیهی نهفته  دهد، بافت متن به ما می های منفی را به خود نسبت میظاهر کلام گاه ویژگی

-های منحرف ممکن است به همان ترتی ، نشانه، بیانگر و یا انتقالاست، یعنی »بنا بر معنی و بافت، این روساخت

 (.  439ها باشند« )همان، دهندة خصوصیات منحرف مدل 

 . بیان و تأکید بر نکات مثبت خود 1. 3

نوعی مضمون مرگ دوستی را در داستان خود از زبان یک  داند و بهبگور مرگ را بخشی از خود می هدایت در زنده

آمد  پردازد: »به نررم میآن می   های مثبت دربارةپروراند، سپس به تعریف و تمجید مرگ و بیان ویژگیدیوانه می

دانم چقدر گذشت. مات  دهند. درست نمیآسانی به کسی نمیکه مرگ یک خوشبختی و یک نعمتی است که به

تر  ها به من نزدیک کردم مثل این بود که مردهکلی از یادم رفته بود. سرمای هوا را حس نمی کردم. دختره بهنگاه می

پردازد در راستای  های مثبت در باب مرگ می(، اینکه هدایت به بیان ویژگی12:  1342از زندگان هستند« )هدایت،  

باز می فرد  از  به عبارتی »تلاش و عمل را  به زندگی نیز هست  او  به عدم تمایل  به سمت هر آنچه  او را  ستاند و 

وان از فرا رفتن از این پوچی  آور، و او را ناترمق، سرد و عذابدهد. زندگی او را بیشود. سوق میتخدیرش منجر می

(، این تفکر در نزد راوی یک نوع مکانیزم دفاعی روانی است تا شخص از  116:  1388کند« )موسوی و همایون،  می

فعالیت نمیانجام  هدایت صدق  مورد  در  تفکر  این  کند.  خودداری  روزانه  نگارش  های  و  نوشتن  با  او  چراکه  کند؛ 

به ادبیات  پوچ  نوعیتحقیقات در حوزة  اذعان  تفکر  فراتحلیلی  پژوهش  »بیوترایز در یک  دارد.  اعتقاد  فعال  گرایانة 

رگهمی مختلف،  مطالعات  در  که  منفعل  دارد  به    -های شخصیتی  اقدام  با  نمایشی  و  وسواسی  وابسته،  پرخاشگر، 

یچ فعالیت  (. در این داستان نیز شخصیت جز خودکشی به انجام ه54:  1385خودکشی ارتباط دارد« )حسینائی،  

پردازد و توانایی فهم آنان  ها »زندگان« می های منفی دربارة تمامی انسانزمان به بیان ویژگیدیگری میل ندارد. هم

برد تا اقدامات خود را توجیه کند. این در حالی است که »اگر بخواهیم پردازش اطلاعات را تحلیل  را زیر سؤال می

های  گذاریم که یک »ارگانیسم دارای قوة فهم« برای مثال یک انسان، با سیگنالکنیم، در وهلة اول فرض را بر این می 

کند. یک کاربر زبان این توانایی را دارد که  ها را درک میکند که این سیگنالای برخورد میگونهحامل اطلاعات به

(. راوی از سویی دیگر زندگان  237:  1394در جریان متداوم )آوایی( زبان، واحدهای مجزایی را جدا کند« )ون دیک،  

ستاید و خود را با آنکه از  کند تا بدین شیوه به شکلی ضمنی بر نکات مثبت خود بیفزاید، مردگان را میرا تحقیر می 

کند »زهر کشنده به من کارگر نشد! حالا زنده هستم، زهر هم آنجا در کیفم افتاده. توی  زندگان است استثنا می 

اند«  ها نوشتهتن که در افسانهام، رویینتن شدهود، اما این در اثر آن دوا نیست. من رویینررختخواب نفسم پس می

زند و بدین شیوه از مردگانی که بر زندگان ترجیح داده  ها پیوند می(. راوی خود را به افسانه17:  1342)هدایت،  
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این برتری در تحلیل گفتمان نوعی از آزادی عمل  ها برتری یابد،  دهد تا به دو واسطه بر آناند تمیز و برتری می شده

یابد تا به هرگونه رفتار نسبت به  آورد، یعنی شخصیت اجازة آزادی عمل میرا برای شخصیت داستان به وجود می

 خود و دیگران دست بزند.   

 های منفی دیگران. بیان و تأکید بر ویژگی2. 3

زنده بگور صادق هدایت آمده است مربوط به این ضلع از نرریة ون    ترین جنبة مربع ایدئولوژیک که در داستان اصلی

های منفی دست  دیک است. مؤلف ضمنی در زنده بگور نسبت به همه چیز حتی نسبت به خودش نیز به بیان ویژگی

این ویژگی یعنی نسبتمی اما  انکار دیگران ودادن ویژگیزند،  نهایت در راستای تحقیر و  به خود در    های منفی 

آنجا که راوی میبرتری  باشد،  بافت متن  تا توجیه پرکتیس اجتماعی شخصیت در  آنان است  بر  گوید:  دادن خود 

( به همین مسحله اشاره دارد، دیگران را  15:  1342ترسند، من از زندگی سمج خودم« )هدایت،  »همه از مرگ می

رود تا خود را  به همین سب  به سمت مرگ میدهد و دهد و خود را از آنان تمیز می ترسو نسبت به مرگ نشان می

تر از دیگران نشان دهد و این یک نشانه برای اختلال شخصیت خودشیفته است که اقدام به  نسبت به مرگ قوی

علاوه  داند. بهدادن تصویر افراد مهم میخودکشی کرده است: »وارزمن خودکشی را یک واکنش خودشیفته به ازدست

خاطر وجود اختلال توأمان افسردگی، انزوای بیماران دارای اختلال خودشیفتگی ممکن است بهاقدام به خودکشی در  

(، شخصیت 66:  1385دادن محبت دیگران باشد« )حسینائی،  گرایی و مشکلات شغلی و ازدستاجتماعی و کمال

گرایی  یز نوعی کمال داستان نیز با انکار همه و احمق خواندن شخصیت فرعی داستان و منفی گویی دربارة همه چ

کردند.  نرد بازی می خانه نشسته بودم. دو نفر روبرویم تختهدهد: »هفت هشت روز پیش در قهوهخود را نمایش می 

ای  ها به رفیقش که با صورت سرخ، سر کچل، سیگار را زیر سبیل آویزان خودش گذاشته بود و با قیافهنیکی از آ

(، از سویی این شخصیت  13:  1342هرگز نشده که من سر قمار ببازم« )هدایت،  داد گفت:  ای به او گوش می احمقانه

خواست بچة کوچک بودم،  ای که آرزوی آن را دارد: »دلم میگونهداده است بهمحبت دوران کودکی خود را ازدست

ان جور من  داد اینجا بالای سرم نشسته بود، هم گفت و آب دهن خودش فرومیهمان گلین باجی که برایم قصه می 

باآب او  بودم،  افتاده  رختخواب  در  میخسته  قصه  برایم  چشموتاب  آهسته  و  میگفت  بهم  )هدایت،  هایم  رفت« 

شناسی اختلال  نوعی آسی توان بهیابد، یعنی با متون وی می(. کار هدایت از این جنبه است که اهمیت می1342:10

هایی منفی  ی دیگر در تقابل با ستایش مرگ، زندگانی را با ویژگیها را مورد بررسی و تحلیل قرارداد. از سوی شخصیت

را میتوصیف می  این نوع 11:  1342بینم« )هدایت،  کند: »حالا سرتاسر زندگانی، سیاه، پست و بیهودة خودم   ،)

به همان پوچ به زندگی  بدبینانه  از زندگی و نگرش  بر میتوصیف  بر ویژگیگرایی منفعل  نفی  های مگردد. تحکید 

توانستم افکار خودم را به دیگری بفهمانم،  ها از آغاز تا پایان داستان ادامه دارد: »اگر میتمامی موجودات و انسان

شود گفت،  شود به دیگری فهماند، نه میتوانستم بگویم. نه یک احساساتی هست، یک چیزهایی هست که نه میمی

کند، زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و  ش دیگری را قضاوت می کنند، هر کسی مطابق افکار خودآدم را مسخره می
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کردن و  (، اقرار به عدم فهم دیگری، مورد تمسخر قرارگرفتن از سوی آنان، قضاوت20: 1342ناتوان است« )هدایت، 

را  ، مرگ  هایی منفی هستند که مؤلف ضمنی برای فرار از آنناتوان و ناقص بودن زبان و خود آدمی تماما ویژگی

توجه  کند. این در حالی است که شخصیت اصلی داستان خود بیها جدا می ستایش، زندگی را سیاه و خود را از آن

کند، به عبارتی ویژگی عدم درک دیگری  راحتی رها می دارد و بهبه احساسات کسی است که او را متقابلا دوست می

ای مرا  آمد، اما یک قوهزشت بود یا از او خوشم نمی  متفاوت در شخصیت اصلی داستان نهفته است: »نه اینکه او

می ببنیم،  را  او  دیگر  نخواستم  نه،  دلبستگیبازداشت.  همة  )همان،  خواستم  ببرم«  زندگی  از  را  خودم  (،  12های 

« یعنی  است  کرده  فرافکنی  نوعی  بخصوص  مورد  این  در  داستان  اصلی  مکانیزمشخصیت  از  در  یکی  دفاعی  های 

فرافک  واقعیعت روانکاوی  با  مواجهه  هنگام  فرد،  است.  »اضعطراب    نی  گعاهی  و  واقعیعت«  »اضعطراب  بیرونی دچار 

کند.  های گوناگون، بروز پیدا می آورد که به شکلفرافکنی روی می  شعود و بعرای رهعایی از آن بعهاخلاقعی« معی

دادن کمبودها، تقصیرها  ری، با نسبتاز احساس حقارت، ناکامی، ناخشنودی یا گناهکا منرور جلعوگیری فرافکنی به

شعود« )عباسی شکرباغانی،  های نامطلوب خود به دیگری یا عوامل خارجی بعه کعار گرفتعه معیو خواسته  هاو انگیزه

دهد مردم و دیگران را نیز  های منفی را به زندگی نسبت میزمان که ویژگی(. در جایی دیگر نیز هم2346:  1395

اش به چشم یک بازیچه، یک ننگ یک  ن همیشه زندگانی را به مسخره گرفتم، دنیا، مردم همهکند: »متحقیر می

های پیرامون خود را درصورت مردن  (، همچنین کنش طبیعی آدم18:  1342معنی است« )هدایت،  چیز پوچ و بی

ودم اگر مرا در مبال هم  کند: »پس از آنکه مرده بخودش با کلماتی با بار عاطفی ناخوشایند و نامتعارف توصیف می

آوردند،  کردند، عکس مرا میانداخته بودند برایم یکسان بود، آسوده شده بودم: تنها در منزلمان گریه و شیون می

آید« )هدایت،  ها به نررم احمقانه و پوچ میها که معمول است. همة اینکاریگرفتند، از این کثافتبرایم زبان می

دهند و از این طریق است  ر این سطر واژگان هستند که ایدئولوژی خاص راوی را انتقال می(، به عبارتی د19:  1342

که »الگوی کلی کنترل ایدئولوژیک یک گفتمان یعنی معرفی مثبت گروه خودی و معرفی منفی گروه غیرخودی را  

 (. 443: 1389کنیم« )ون دایک،پیدا می

 های منفی از خود.  رفع ویژگی 3. 3

کند و بدین  پردازد با رویکردی جبرگرایانه به این مسحله نگاه میهای منفی خود می راوی به بیان ویژگیجایی که  

ام، من سخت، خشن و بیزار درست  کند: »یک آدم مهربانی نبودههای منفی را از خود دور و رفع میترتی  این ویژگی

ترسیدم« )هدایت،  مرا اینطور کرد، از مرگ هم هیچ نمیای هم زندگی و روزگار  ام، شاید اینطور نبودم تااندازهشده

واسطة اعتقاد به سرنوشت و موروثی بودن  (، رفع ویژگی منفی ترس از مرگ و توجیه رفتارهای منفی به18:  1342

توان اهمیت جامعه و تحثیر خانواده  کند، البته نمیای است که روای بر آن پافشاری میرفتارهای مازوخیستی مسحله

پردازان همسازی  .. را بر فرد نادیده گرفت. بر خلاف روانشناسی گفتمانی »به عقیدة برساختگرایان اجتماعی، نرریهو.
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با متکی ساختن تبیین فرضیهشناختی همچون سایر شناختگرایان،  بر پایة  فرایندهای عام و  هایشان  هایی دربارة 

(، چنانچه  168:  1391گیرند« )یورگنسن و فیلیپس،  ی های روانی را نادیده مشمول، منشح اجتماعی وضعیتجهان

شدن تحکید کرده است.  راوی در جایی دیگر نیز  شدن از سوی دیگران، تحقیر و مسخرهشخصیت نیز بر عدم درک

ها این احساسات نتیجة یک دوره زندگانی  کند: »این اندیشههای خود اقرار میدر مورد موروثی بودن افکار و کنش

: 1342ام« )هدایت،  تیجة طرز زندگی افکار موروثی آنچه دیده، شنیده، خوانده، حس کرده یا سنجیده من است، ن

به عبارتی اگرچه در ظاهر کلام راوی ویژگی10-9 به خود نسبت می(،  را  این  های منفی  اما در عمل همة  دهد، 

ت داستان است، بدین شیوه راوی  کند و توجیه نیز یک نوع مکانیزم دفاعی در کنش شخصیرفتارها را توجیه می

کند، او این مسحله را در  های منفی که در طول داستان به خود نسبت داده است، از خود دور و رفع می تمامی ویژگی

گیرد، اما دربارة دیگران به این مسحله  گیرد، یعنی تحثیر بخشی از بافت )ژنتیک( را در نرر میمورد خود در نرر می 

 کند.  آنان را نادان، ناتوان در درک مفاهیم، ترسو و همچنان سیاه تصویر می کند و اشاره نمی

 های مثبت از دیگران. رفع ویژگی 4. 3

دارد، نخست در جایی که  های مثبت را از دیگران دریغ می هدایت در داستان زنده بگور فقط در دو مورد ویژگی

نیز رفع می ویژگی از کودکان  بزرگی! همه گمان  کند: »آیا آنهای مثبت را  نه، چه اشتباه  بودم؟  وقت خوشبخت 

( که ویژگی  11:  1342کنند بچه خوشبخت است. نه خوب یادم است. آن وقت بیشتر حساس بودم« )هدایت،  می

ازاین  طور که پیشزند، اگرچه همانخوشبختی را از کودکان دریغ داشته است و برای این مسحله خود را مثال می

کند: »اگر  کند، مورد دوم زمانی است که مرگ خود را در خیال مجسم می ا از دیگران مستثنا میاشاره شد، خود ر

ها بیزارم«  مردم، از ریخت آنافتادم دوباره میپیر میهای بی بردند در مسجد پاریس به دست عربمرده بودم مرا می

دارد و از سویی آنان را نحس و  دریغ می  صورت ضمنی داشتن چهرة زیبا را از اعراب ( یعنی به19،  1342)هدایت،  

طلبی به  باعث مرگ دوبارة خودخوانده است به عبارتی »روابط بین قومی و بین فرهنگی ممکن است شکل برتری

های قومی و نژادی و )سایر( مهاجرین جنوبی، در  خود گیرد: افراد ممکن است از طریق گفتار متعصبانه دربارة اقلیت

 (. 50: 1389ی و نژادپرستی نقش داشته باشند« )ون دایک، مداربازتولید قوم

 . خلاصة داستان حاجی مراد4

داده و با خواهر و مادرش راهی  اش پدر خود را ازدستحاجی مراد یکی از بازاریان همدان است که در دوران کودکی

وارث عمویش شده است. اهل محل  های فراوان به همدان بازگشته و تنها  کربلا شده است. او پس از طی دشواری

زنند، مراد با زنش دچار تنش و کشمکش ذهنی، فیزیکی و لفری  اش او را حاجی صدا میفروشیواسطة مغازة برنجبه

اجازة  کند همسر خودش است که بیبیند و گمان می شده است. در یکی از روزها زنی را در بازار با چادر مشکی می

دهد و  است، حاجی مراد نخست با الفاظی با بار عاطفی منفی آن زن را خطاب قرار می  او به بیرون از خانه آمده
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شود که اشتباه کرده است، سپس آژان  زند. زن نیز آژان را صدا زده و حاجی مراد متوجه میصورت او سیلی میبه

 دهد.  کنند، او دو روز بعد زنش را طلاق می حاجی را شلاق زده و او را جریمه می 

 بحث و بررسی . 5

مجموعه است،  شده  برجسته  مراد  حاجی  داستان  مورد  در  کنشآنچه  از  وضعیت  ای  بیانگر  که  است  منفی  های 

شود، این حادثه به تدریج و در بستر زمان توسط راوی  مردسالار آن زمان است. »هر داستان با بیان یا حادثه آغاز می

(. وجهة 37-38:  1398آفریند« )رسول زاده و بوداقی،  متن را میهای دیگر،  جهان ویژه  و در ضمن ترکی  با حادثه

دیگر،  عبارتدهد: بهمهم دیگر این داستان در عدم شناخت حاجی مراد نهفته است او صدای زنش را هم تشخیص نمی

سرعت،  ای، معنایی یا نحوی ترکی  شوند تا بهتوانند با بعضی اطلاعات زمینهبعضی اطلاعات آوایی یا نوشتاری می

دهد، درک شوند، البته، این  در محدودة زمانی یک الی دو ثانیه که گوینده کنش گفتاری یا عملی دیگر را انجام می 

شناسیم، ایجاب  ای میگونه که ما در مورد تصحیحات مکالمهمسحله تصحیح اشتباهات در مراحل بعدی را به همان 

نیز حاجی مراد پس از اشتباه شناختی در صدد تصحیح رفتار  ( که در این داستان  46:  1389کند« )ون دایک،  می

 آید.   خود به دلیل ترس و واهمه برمی

 . بیان و تأکید بر نکات مثبت خود 1. 5

اند، مثبت  در داستان حاجی مراد، صادق هدایت تمامی کسانی را که در مقابل شخصیت اصلی داستان قرار گرفته

:  1400برد )ر.ک،  درازی حاجی مراد از خود دفاع کرده و به آژان پناه میتتصویر کرده است، آن زن در مقابل دس

( از سویی آژان نیز که مسئولیت برقراری نرم و امنیت است در مقابل وسوسة حاجی مراد واکنشی نشان نداده و  9

( و در 10:  1400،  کنم« )هدایتکند: »در بازار دکان دارم. هر فرمایشی داشته باشید، اطاعت می قانون را اجرا می

عنوان جریمه روی میز گذاشت. بعد  ها را با دست لرزان شمرد. بهنهایت »حاجی را بردند جلوی میز دیگر، اسکناس

های مثبت مربوط به شخصیت فرعی  (. یکی دیگر از ویژگی11به همراهی آژان او را بردند جلوی در نرمیه« )همان،  

این داستان کوتاه  داستان »مشدی حسین« شوهر زنی است که ح  ناسزا گفته است. در  او را اشتباهی  اجی مراد 

این شخصیت اگرچه حضور   مشدی حسین بر خلاف حاجی مراد حافظ و مراق  خانوادة خود تصویر شده است. 

فیزیکی در داستان ندارد، اما از زبان زن شخصی شجاع و آبرومند تصویر شده است: »اگر مشدی حسین صراف اینجا  

به   او صحبت شده است: »اگر  9فهماند« )همان،  تان میهمهبود،  اینگونه در مورد  قول زن  از  ( یا در جایی دیگر 

های متقابل با  (. علت اینکه هدایت تمامی شخصیت11گذارد کف دستت« )همان،  مشدی حسین بداند، حقت را می

 ردسالار و ریاکاری حاجی مراد است. کند برای مقابله با اندیشة مهای مثبت تصویر میحاجی مراد را با ویژگی

 های منفی دیگران. بیان و تأکید بر ویژگی2. 5
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ها را به او نسبت داده است: »برو  شود و زن او این ویژگیحاجی مراد در وهلة نخست شخصیتی ریاکار توصیف می

من را بگو که وقتی    برو حاجی دروغی! تو حاجی هستی؟ پس چرا خواهر و مادرت در کربلا از گدایی هرزه شدند؟

قابلیت شدم! حاجی دروغی!« )هدایت،  مشهدی حسین صراف از من خواستگاری کرد زنش نشدم و آمدم زن تو بی 

های منفی از سوی زن حاجی مراد به او نسبت داده شده است تا اندیشة هدایت در مورد  (، تمام این ویژگی7:  1400

جی خود نیز در داستان کنشی منفی دارد: »حاجی جلو چشمش تیره  اشخاص ریاکار را نشان دهد. از سویی دیگر حا

(. یا زن مشهدی  8:  1400و تار شد. پس رفت، پیش آمد و از روی چادر یک سیلی محکم زد به آن زن« )هدایت،  

زند و با عبارتی کنایی او را مورد  حسین که حاجی او را اشتباهی سیلی زده برای تحقیر او را »مرتیکه« صدا می

 (.9دهد: »یکی نیست از این مرتیکه بپرسد ابولی خرت به چند است؟« )همان، مسخر قرار میت

 های منفی از خود. رفع ویژگی 3. 5

سازد، نفی خشونت، مبارزه با مردسالاری و ریاکاری است.  ها را میآنچه در داستان کوتاه حاجی مراد گروه خودی

دانند که او حاجی نیست؛  شوند. همه میرعی و اصلی داستان رفع میهای ف صورت ضمنی از شخصیتها بهاین ویژگی

گذاشت، به  کند: »یک اهمیت مخصوصی به لغت حاجی میمنشی میاما از بیان این واژة نوعی فخر و احساس بزرگ

د  کن ( یا اینکه او پرخاشگری می 5:  1400گرفت« )هدایت،  منشی جواب سلام می بالید و با لبخند بزرگخودش می

( این ویژگی حاجی  6:  1400زد« )هدایت، و »برای این که اززنش چشم زهره بگیرد، عادت کرده بود او را اغل  می

گیری راوی نسبت به چنین اقدامی مجازات و نفی آن  شود، یعنی موضع مراد و خشونت او منجر به مجازات او می

ی سواستفاده از قدرت اجتماعی یا به بیانی دیگر  آید و منرور از سلطه »نوعاست. این ویژگی منفی از سلطه می

انجامد«  اعمال کنترل قانونا یا اخلاقا نامشروع بر دیگران در راستای منافع خود است که اغل  به نابرابری اجتماعی می

 (. 350: 1389)ون دایک، 

 های مثبت از دیگران. رفع ویژگی 4. 5

شده است. یعنی در  دادهاو در مغازة رزازی این صفت به او نسبتخاطر حضور  حاجی مراد در اصل به حج نرفته و به

به اینکه »حاجی بودن« امتیاز تصویر شده است: »این لغت برای او حکم یک لق  را داشت،  بافت داستان باتوجه

  (، این ویژگی مثبت از او دریغ شده است.5:  1400دانست که به مکه نرفته بود« )هدایت،  که خودش میدرصورتی

حاجی مراد در امر شناخت دچار اشتباه شده است و نتوانسته زن مشهدی حسین را از زن خودش تشخیص بدهد:  

( در همین  9-10:  1400شناخت. پی برد که اشتباه کرده است« )هدایت،  »او زن مشهدی حسین صراف بود که می

دانید زن من چه آفتی است؟ زنم  نمی  کند: »آخر شما کهگونه توجیه میراستا نیز حاجی این عدم شناخت را این

 (.  10آورد« )همان، نوای همة جانوران را در می
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های مثبتی که از حاجی مراد دریغ شده، تحمل و بردباری او نسبت به همسرش است: »حاجی  یکی دیگر از ویژگی

تواند  (. او نمی6:  1400،  زد« )هدایتهایی که زنش به او می زبان و نیشتوانست تحمل کند مگر زخمهمه چیز را می

( و این نیز خود یک ویژگی مثبت است که از وی دریغ شده  6این عادت را از سر خود بیرون کند )ر.ک، همان،  

 است. 

 گیری. نتیجه6

بگور ویژگی زنده  به مرگ نسبت میراوی  را  باز  های مثبت  زندگی  به  او  تمایل  به عدم  راوی  دهد، مرگ دوستی 

این تفکرمی فعالیت  گردد.  از  برای خودداری  نوع مکانیزم دفاعی روانی  راوی یک  نزد  به عبارتی  در  های روزانه و 

 گرایانه در اندیشة او است. انفعالی پوچ

نامد و به این شیوه  تن میهای مثبت خود بیفزاید. او خود را نامیرا و رویینکند تا بر ویژگیراوی زندگان را تحقیر می 

دهد تا به هرگونه رفتار نسبت به خود و  دهد، این کنش به راوی اجازة آزادی عمل می یز میخود را از زندگان تم 

کند. این در حالی است که او محبوب خود  دیگران دست بزند. راوی داستان همگان را نادان و فاقد شعور تصویر می

ر نتیجة مواجهه با واقعیت بیرونی  را رها کرده است. در این مورد راوی فرافکنی کرده است، یک نوع فرافکنی که د

 گیرد و شخصیت را دچار اضطراب واقعیت کرده است. شکل می

ساخت کلام همة این موارد را توجیه  های منفی را به خود نسبت داده، اما در ژرفاگر چه راوی در ظاهر کلام ویژگی

عنوان یک ویژگی  ور خوشبختی را بهدهد. راوی زنده بگکند و آن را به موروثی بودن افکار خودش نسبت میمی

 سازد.  به شکلی نژادپرستانه متجلی می دارد و دیدگاه خود را نسبت به اعرابمثبت از کودکان دریغ می 

کنشی منفی نسبت به همسر خود    مراد در داستان حاجی مراد شخصیتی منفور تصویر شده است که هم بیان هم

ستیز تصویر کرده است و با مجازات او در ملا عام  را شخصیتی ریاکار و زندارد. راوی در این داستان حاجی مراد  

 خشم خود را نسبت به جامعة مردسالار و ریاکاران نشان داده است. 
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Criticism of two stories "Zande Bagor" and "Haji Murad" by 

Sadegh Hedayat Based on van Dyck's ideological square theory 
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Abstract:  

Zinde Bagor Sadegh Hedayat is one of the realist stories in which the narrator not only 

portrays himself but also others as black and ugly. The narrator then justifies his 

negative characteristics through the social and psychological context and in this way 

uses psychological defense mechanisms. has been introduced and the narrator has 

portrayed the main character as hateful and ugly in order to show his anger towards 

the existing situation at the same time as representing social realities.In this research, 

the authors will examine and analyze the two stories of Zinda Bagor and Haji Murad 

with a descriptive-analytical method and relying on Van Dyck's ideological square 

theory. Among the results of this research in the story of Zind Begour is the narrator's 

discriminating view of the foreign culture and finding out the personality disorders of 

the people in the story, as well as confronting the hypocrisy and patriarchal society 

among the achievements of this research in the story of Haji Murad river. 
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 چکیده 
های مختلف است که به تعبیر یونگ »ضمیر  ای مردمان سرزمین ها و اندیشة اسطوره ی ادبی ملتمتون حماسی، کارنامه

یی  هاای در متون حماسی علاوه بر کارکرد اصلی خود، ویژگیشود. برخی از ابزارهای اسطورهناخودآگاه جمعی« ملت خوانده می

ای عصا در متون  تحلیلی، کارکرد اسطوره -به روش توصیفی فراتر از سرشت طبیعی خود و نقشی نمادین دارند. در این پژوهش

دهد که عصا در متون حماسی ملی  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می حماسی ایران و جهان بررسی و تحلیل شده است.

های شاهان ایران باستان، نماد قدرت و ی نقش زیادی ندارد در حالی که در نگارهایران به عنوان یکی از لوازم بایستة پادشاه 

های ملی ایران رسد: گرز در شاهنامه همان کارکرد عصا را دارد. برخلاف حماسه شود. به نرر میها قلمداد میمشروعیت آن 

ان و الهگان، پادشاهان، پهلوانان، قاضیان  در متون حماسی ملل جهان، عصا یا چوبدستی شاهی یکی از ابزارهای نمادین خدای 

ها خاصیت جادویی هم  ای دارد. عصا در حماسهرود و در آیین بار و سوگند کارکرد بنیادین و اسطوره و کاهنان به شمار می

ر نبرد، بخشی، پیشگیری از نبرد، کمک به پیروزی دپرداختند. خاصیت نیروها با عصا به تبدیل صورت و پیکر میدارد و الهه

 های ملی ایران و جهان است.     نشان دادن قدرت و کمال پختگی از موارد دیگر کاربرد عصا در حماسه

 های جهان.های ملی، حماسه: اسطوره، عصا، حماسه های کلیدی واژه
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 . مقدمه 1

با حرمت و قداست    بینی مردمان باستاناسطوره به نوعی گویای فرهنگ و جهان است که مردمان آن روزگار 

های  کردند. در زماننگریستند و جریان زندگی خود را بر مبنای این اساطیر تنریم و استوار میمی  ای به آنویژه

های جامعه در طول  بر اثر گذشت زمان و دگرگونی  ها از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار بودند؛ ولیگذشته، اسطوره

ها با دستیابی بشر به مجهولات ذهنی خود بیشتر شد و دایرة  اند. این دگردگونیها نیز دگرگون شدهتاریخ، اسطوره

ها در سالیان دور و پیش از اختراع خط به نگارش درآمده و به صورت  تر کرد. به دلیل اینکه اسطورهاسطوره را تنگ 

ایی به جامعة دیگر نیز منتقل شده است؛ در این میان  ها از جامعهشفاهی، سینه به سینه نقل شده و برخی از آن

های ملل،  های مشترکی وجود دارد که در میان ملل مختلف یکسان است؛ ولی در طول زمان در بین اسطورهاسطوره

توان  ناشی از مقتضای فرهنگی،  ها را میرات و تفاوتی یک ملت، تغییراتی به وجود آمده است. این تغیییا اسطوره

 اجتماعی و جغرافیایی دانست.   

پرورنده        مامی  به  اسطوره  و  است  اسطوره  زاییدة  دارند: حماسه،  با هم  تنگاتنگی  رابطة  و حماسه  اسطوره 

ة راستین و بنیادین تنها از  بالاند. حماسپرورد و میزاید و آن را در دامان خویش میشباهت دارد که حماسه را می

شود )کزازی،  ای دیرینه پدیدار میآید و در فرهنگ و ادب مردمانی دارای تاریخ کهن و اسطورهدل اسطوره بیرون می

1376 :58 .) 

های ملل مختلف نشانگر ای است. مقایسة حماسهها، ابزار و اشیای اسطورهیکی از موارد مشترک در حماسه      

ای  اسطوره  -ای مشترکی در اساطیر ملل وجود دارد و نقش این ابزارهای فانتزیزارآلات و اشیای اسطورهآن است که اب

در ترسیم و بازسازی ساختار اجتماعی جوامع کهن برجسته و مهم است. این ابزارها علاوه بر کارکرد اصلی خود،  

مختصاتی هستند که از سرشت طبیعی خود    ها وهمچون یک نشانه و علامت خاص نیز کاربرد دارند و دارای ویژگی

شود؛ ولی مفاهیمی غیر از ابزار جنگ را نیز در خود  ابزار به کار گرفته میها همانند رزمروند؛ برخی از آنفراتر می
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توان به عصا  ای میدهند. از جملة این ابزارها و اشیای اسطورهدارند و هویت و فرهنگ یک قوم  و ملت را نشان می

 دستی شاهی اشاره کرد.و چوب

ای  های اسطورهای در متون حماسی حائز اهمیت است؛ به این دلیل که همسانیبررسی ابزارهای اسطوره     

تحلیلی،    – دارد. در این پژوهش به روش توصیفیکند و از سرچشمه ناخودآگاه ذهنی بشر پرده برمیملل را آشکار می

نامه، فرامرزنامه، جهانگیرنامه، برزونامه و داستان کک کوهزاد(  نامه، بهمنسپمتون حماسی ملی ایران )شاهنامه، گرشا

های هندی و بابلی( بررسی و وجوه تشابه و تمایز این  اید، حماسهو متون حماسی جهان )گیلگمش، ایلیاد، ادیسه، انه

 شود. ای در این متون حماسی تبیین میابزار اسطوره

 . پیشینة پژوهش 1-1

ای و دینی و عرفانی عصا به نگارش درآمده است؛ ولی به صورت مطلق بر  ر حوزة جایگاه اسطورهدو پژوهش د

ای با عنوان »بررسی جایگاه و نقش عصا  اند. حیدری و همکاران در مقالهروی متون حماسی ایران و جهان نپرداخته

اند. تفاوت این  عرفانی تبیین کردههای اساطیری و دینی و  ( کارکرد عصا را در بخش1397در اساطیر و ادیان« )

مقاله با پژوهش حاضر در این است که در آن نگاهی اجمالی به متون اساطیری شده است و در بخش دینی و عرفانی  

های ملی،  اند؛ ولی در پژوهش حاضر علاوه بر بررسی شاهنامه و دیگر حماسههای کارکردها اشاره کردهبه همسانی

های یونانی، سومری، رومی، بابلی، هندی نیز با توجه به متون حماسی توصیف و  ه: حماسههای جهان از جملحماسه

ها و باورهای باستانی« از  اند. کاویانی پویا و امیری زرند نیز در »عصا و جایگاه نمادین آن در فرهنگ تحلیل شده

ای جهان در این پژوهش بررسی نشده  هاند که حماسههای باستانی نگریستهدیدگاه تاریخی به جایگاه عصا در تمدن

  است.

 . مبانی نظری 2

 . حماسه و ارتباط آن با اسطوه1 - 2
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ای عربی از مادة حمس است که بر معانی دلاوری، شجاعت و صلابت در امر دین و جنگ اطلاق  حماسه واژه

رود که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی،  (. حماسه نوعی از اشعار وصفی به شمار می63:  4،  1367شود )طریحی،  می

شود  ها میامل مراهر مختلف زندگی آنهای قومی و فردی است به صورتی که شها و بزرگیافتخارات، مردانگی

داند؛ از دیدگاه او منرومة حماسی  الله صفا لازمة منرومة حماسی را تنها جنگ و خونریزی نمی( ذبیح3:  1333)صفا،  

های قوم، نمایندة آرا و عقاید و تمدن او نیز باشد و این  ها و مردانگیکامل آن است که در عین توصیف پهلوانی

گاه تمدن یا بخشی از تمدن یک  های حماسی مهم جهان وجود دارد. همچنین حماسه تجلیمنرومه  ویژگی در همة

 (.  10-9آید یا در حال وجود یافتن است )همان: ای است که به وجود میملت در لحره

  گیرد: تاریخ، زندگی فردی، تخیل محض و روایات جاری کتبی و شفاهی شامل حماسه از چهار اصل نشحت می    

نوع )خالقی از هر  این(. بدین ترتی  می113:  1388مطلق،  قصه و اسطوره  از  توان  گونه نتیجه گرفت که حماسه 

اسطورهترکی  چند عنصر تشکیل می مایهشود که  و  از آنها  اساطیری یکی  به دلیل  105هاست )همان:  های   .)

هاست که  فولکلور، افسانه، تاریخ و امثال ایناهمیت و تشخص بیشتر این عامل در کنار عوامل سازندة دیگر همچون  

(.  77و    130:   1374اند )بهار،  بعضی از پژوهشگران حماسه را صورت تغییر یافتة اسطوره و زاییده از بطن آن دانسته

نتی  ها که از س ها قرار دارد. حماسههای حماسی و پهلوانی و افسانههای اقوام، داستانبه عقیدة بهار، در کنار اسطوره

ها از نرر بازگویی  اند؛ مدعی بازگویی حقایق حوادث گذشته یک قوم یا ملت هستند. حماسهشفاهی نشحت گرفته

(. حماسه همانند اساطیر به طور معمول نقشی  373:  1391ها شباهت دارد )همان،  حقایق حوادث گذشته با اسطوره

نمودگان فرهنگی جامعة خود را به همراه دارد و  نایدئولوژیک، اخلاقی و رفتاری در جامعه است و بسیاری از که

کهنمی این  در  تواند  مستتر  و  غیرمستقیم  صورت  به  دارند  که  اخلاقی  ایدئولوژیک  نقش  با  را  فرهنگی  نمودگان 

های خود در طول سالیان طولانی در جوامع سنتی انتقال دهد و بدین روی دارای خویشکاری است. بدین  داستان

ارتباط نزدیک بین حماسه و اسطوره سخن گفت؛ بسیاری از خدایان اقوام کهن به صورت شاهان    توان از صورت می
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های آن قوم به  شوند و بسیاری از پهلوانان و شاهان کهن بزرگ یک قوم در اسطورهها ظاهر میو پهلوانان در حماسه

 (.  374شوند )همان: صورت خدایان پدیدار می

  - 1توان این موارد ذکر کرد: »اسطوره به حماسه بر پایة روایات و منابع ایرانی را میدلایل اصلی کلی تبدیل        

به  اسطوره پیرایی و در نتیجة آن، درآمدن اساطیر  به دوران  باوری  از روزگار اسطوره زیستی/  حرکت فکری بشر 

های  پایة پسندها و نگرشها و گزارش روایات و معتقدات اساطیری بر  عصر پهلوانی ملت  - 2های خردپذیرتر  قال 

های ناشی از آن در  جایی مکان نقل یک داستان یا رواج یک باور و اسطوره و دگرگونیجابه  - 3طبقة جنگجویان  

(. ده نوع تغییر  1:  1385های راویان به هنگام نقل روایات )آیدنلو،  تصرفات و دخالت  -4های حماسی متحخرتر  داستان

محدودیت  -1طوره و حماسه و یا اینکه در تبدیل اسطوره به حماسه قابل ذکر است: »نیز در تفاوت و رابطة میان اس

  - 6شکستگی    - 5جایی یا دگرگونی  جابه  - 4کاهش صبغة قدسی و مینوی )زمینی شدن(    - 3حد مکانی    - 2زمانی  

 (. 2فراموشی« )همان:   -10حذف  -9ادغام یا تلفیق  -8قل  یا تبدیل   -7انتقال 

 . بحث و بررسی3

 . عصا یا چوبدستی شاهانه3-1

 ها. از لوازم خدایان و الهه3-1-1

سازان  رود که دارای نیرو و قدرت فراطبیعی است. مجسمهیکی از ابزارهای خدایان به شمار می  عصا یا چوبدستی

به    اند که بر روی تختی نشسته و چوبی در دست دارد کهزئوس، تواناترین خدایان را به سیمای مردی تصویر کرده

(. هرا، همسر  540: 1387دانستند )هومر، منزلة صاعقه است به این دلیل که مردم یونان صاعقه را یک قسم تیر می

ای سوار است و به یک  که بر تختی نشسته یا بر گردونه انددادهای نشان  را به شکل ملکه زئوس و الهة آسمان و ماه

(. هرمس را علاوه بر خدای باد، خدای  541شود )همان:  دیده می  ای دست او چوبی هست و بر بالای آن چوب، فاخته

برد )همان:  گفتند و معتقد بودند: چوبک زرینی به دست دارد و ارواح را به دوزخ میتندرستی و خدای رؤیاها نیز می
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  82: 1378شود )همان، های ادیسه، هرمس در حالی که چوبدست زرین به دست دارد؛ توصیف می(. در بخش544

اند که بالاپوشی در بر دارد و  (. در اساطیر یونان هادس یا خدای مردگان را بر روی تختی مجسم کرده167و    166و  

اوست )همان،   به دست  است )همان،  548:  1387چوبدستی  به دست تصویر شده  آتنه هم چوبدستی   .)1378  :

کشد و چوبدست گران خود را  گری دست میرود؛ او از کورة آهن(. زمانی که تتیس به دیدار هفائیستوس می220

میبرمی تتیس  نزد  به  و  )همان،  دارد  انه403:  1387رود  در  طوفان(.  سرزمین  ائولی،  که  اید،  سرزمینی  هاست؛ 

سنگ، چوگان  توفند و ائول بر فراز ستیغ بلندترین تختهخیزند و در آن میتندبادهای سرد و سرکش از آن برمی

ای گرانبار از کوهساران بلند  های سیاه در زیر تودهها و تندبادهای پربانگ را در مغاکفانفرمانروایی در دست، طو 

کند  ( ژونون با خواهش و لابه از ائول درخواست می22:  1390دارد )ویرژیل،  دربند کشیده و به فرمان خود نگه می

تمامی آنچه را از آن برخوردار است از جمله:    که لگام از بادها برگیرد تا ناوگان ترواییان را در دریا فرو برد. ائول

آرامد و چیرگی و قدرتش  پادشاهی، چوگان فرمانروایی، مهر و نواخت ژوپیتر، بالینی که در میهمانی خدایان بر آن می

آهنین خود بر دیوارة کوه    نهد و به هنگام گفتن این سخنان به کمک نیزةها و تندبادها را در گرو او میبر طوفان

بیرون میتهی میمیان به  و دمان  بادها آسیمه  و  )همان:  کوبد  نیرنگ و خشم  23تازند  ژونون که  برادر  نپتون،   .)

خواند تا از جان  او به پادشاه خود بگویند که سرنوشت،  شناسد اوروس و باد باختر را پیش خود میخواهرش را می

(. بدین ترتی  25به نپتون ارزانی داشته است نه به او )همان:  انگیز سه شاخه را  فرمانروایی بر دریاها و نیزة هراس

ها بوده است.  توان چوگان فرمانروایی یا نیزة آهنین را از لوزام پادشاهی ائول و نپتون برشمرد که از ملزومات آنمی

ند. او برای گرفتاری  ک ای که در دست دارد دریا را زیر و زبر میشاخهدر ادیسه نیز پوزئیدون، لرزانندة زمین، با سه

(.  88:  1378انگیخت و زمین و دریا را با هم از ابر تار کرد )هومر،  ها و بادهای گوناگون را برمیاولیس همة توفان

گفتنی است که نپتون در اساطیر رومی با پوزئیدون در اساطیر یونانی قابل تطبیق است. در اساطیر هند این نیزة  
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یا عصای سه شاخة شیوا اشاره به سه جوهر متشکلة    ( نیزه254:  1389اند )شایگان،  سه شاخ را سلاح شیوا دانسته

 (. 256جهان یعنی صفات ایجاد و بقا و فنای او دارد )همان: 

ی ایشتر،  ها خاصیت جادویی دارد؛ چنانکه در حماسة گیلگمش، الههها در حماسهچوبدستی خدایان و الهه    

ای دیگر  (. نمونه 54:  1382کند )گیلگمش،  نوازد و به گرگی تبدیل میوبدستی خود میبان را با چخاتون خدایان گله

از خاصیت جادوگری چوبدستی ایشتر آن است که او ایشولانو، پدر باغ آسمانی خود را با چوبدستی تبدیل به دلالو  

 عود کند و به باغ برگردد )همان(. تواند به معبد صکند و دیگر نمیکند و جایگاه او را پارگین منزل می)قورباغه( می

برد یا کسانی را که در  ها را به خواب فرو مینوازد؛ آنزادگان را میدر ایلیاد نیز چوبدستی هرمس چشمان آدمی 

رفته فرو  سنگین  میخواب  بیدار  )هومر،  اند  چوبی  514:  1387کند  که  دارد  نام  »سریسه«  هرمس  چوبدستی   .)

(. در ادیسه نیز هرمس یا آگریفونت 543کند )همان:  خواب یا بیدار کردن، مسخ هم میسحرانگیز بود که علاوه بر  

پوشد و سپس چوبدستی خود را  افزار آسمانی خود را میخواهد به نزد کالیپسو برود ابتدا پایپیامبر موقعی که می

بخواهد با آن چشم مردم را    گیرد. این چوبدستی همان خاصیت افسون در ایلیاد را دارد؛ چوبی که اگربه دست می

(. علاوه بر این، هرمس با این چوبدستی زرینش  81:  1378کرد )هومر،  خواباند و دیگران را از خواب بیدار میمی

(. در یک مورد نادر در ایلیاد از چوبدستی هرمس  398-399کرد )همان:  روان افراد را به سمت دوزخ نیز راهبری می

های سپاه  ی« یاد شده است؛ در بخشی از این کتاب، هومر به معرفی اجمالی سرکردهجوی با عنوان »چوبدستی صلح

زادهمی اودور پسر پولیمل مهربان،  این زن را در میان دستة  پردازد: راهنمای دستة دوم  ی فیلاس است. هرمس 

الهه میخوانندگان  پرهیاهو  شکارهای  میان  در  زرینش  کمان  که  دید  دلدادهای  زیبدرخشید؛  با  ی  و  شد  او  ایی 

 (. 349: 1387جویی خود به ساختمان بلند کاخی رفت و اودور نتیجة آن است )هومر، چوبدستی صلح

ای گرد سر، گرز جنگی در دست راست و عصای صلح در دست چپ تصویر در اساطیر بابلی نیز مردوخ را با هاله

)ساندرز،  کرده )همان:  150:  1373اند  چنانکه  152(؛  دارد؛  جادویی  خاصیت  ادیسه  در  نیز  سیرسه  چوبدستی   .)
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: 1378کند )هومر،  ساله پیکرگردانی میها را به خوک نه  زند و آنسیرسه چوبدستی خود را به یاران اولیس می

ی دیگر از اعمال خارق عادت چوبدستی در تبدیل صورت اولیس مشهود است »آتنه چوبدست  (. نمونه165-166

دار کرد؛ موهای زرینش را از سرش فرو ریخت؛  خیزش چینخود را بر او زد. پوست زیبای او را بر روی اندام سبک 

های او گذاشت و دیدگانش را که از آن پیش آن همه زیبا بود تار کرد؛ به  همة اندامپوست مرد بسیار پیری را بر  

ای ستبر از هم گسیخته و چرکین، که از دودهای انبوه آلوده شده بود بر  تنهای فرسوده و نیمپوشش، ژندهجای تن

هنجار و پر از سوراخ با ریسمانی  ای ناتن او انداخت. پوست فراخ گوزن تندروی را بر او پوشانید. سپس چوبی و چنته

(. آتنه زمانی که اولیس را برای دیدار فرزندش تلماک به حالت اول  226  - 227بند به او داد« )همان:  به جای جامه

ی دیگر نیز آتنه چوبدستی خود  (. در نمونه271-270زند )همان:  گرداند؛ چوبدست زرین خود را به او میخود برمی

پوشاند تا شناخته نشود  ارزشی بر پیکر او میی بیآورد و جامهو او را به شکل پیرمردی درمی  زند را به اولیس می

گرد یا مرد  ها با این ابزار توانایی آن را داشتند که شخص را به صورت دوره(؛ بنابراین خدایان و الهه279)همان:  

ها آسان بود که  دانستند؛ برای همین برای آنر میی مناس  درآورند؛ زیرا آنان را خدایان آسمان پهناوجوان با جامه

ها این  ها حاکی از آن است که خدایان و الههزاد بدهند. بدین ترتی  این نمونه فروغ زیبایی یا زشتی را به آدمی

این ابزار در  دادند. خاصیت جادویی چوبدستی جادویی را همراه خود داشتند و با آن تبدیل صورت و پیکر انجام می

 شود.شود؛ چنانکه عصای آن حضرت به اژدها تبدیل میاستان حضرت موسی هم به وضوح دیده مید

نیرو     کاربردهای عصای خدایان، خاصیت  از  دیگر  در حماسهیکی  آن  است؛بخشی  جهان  با    های  پوزئیدون 

تر و  شود؛ پاهایشان سبک زند؛ نیروی آسمانی در تمامی اندامشان پراکنده میچوبدستی خود به دو برادر آژاکس می

(. بدین ترتی  قدرت و نیروی باطنی از جان  خدایان با عصا به  284:  1387گردد )همان،  هایشان دلیرتر میدست

 شود.زمینیان منتقل می
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ایدئوس و تالتیبیوس دو پیک از فرستادگان زئوس و آدمیان    از موارد دیگر کاربرد عصا، پیشگیری از نبرد است؛    

از سوی مردم تروا و دیگری از سوی مردم آخایی آمده بودند؛ چوبدستی خود را در میان آژاکس و هکتور  که یکی  

 (. 175خواهند تا از سرسختی در نبرد دست بردارند )همان: دارند و از آنها مینگاه می

عواق  جبرانبی     به چوبدستی خدایان  به دنبال داشته است؛احترامی  را  به گلوکوس، پسر  دیومد    ناپذیری 

خرد پسر دریاس  کنم. لیکورگ بیگوید که اگر تو از خدایان هستی بدان که من با خدایان ستیزه نمیهیپولوک، می

با ایشان که درافتاد؛ روزگارش بسیار زود به پایان رسید. او بر فراز کوه مقدس نیسا، دایگان دیونیزوس )خدای شراب(  

کش به آن ضربت زد؛ از دستش  دنبال کرد. چوبدستی او را که این شاهزادة مردم  را که نوشخواری برپا کرده بودند؛

افتاد. دیونیزوس گریخت و خود را به دریایی انداخت تا اینکه تتیس او را در میان بازوان لرزانش گرفت. خدایان به  

دایان او را از جایگاه آدمیان راندند  این شاهزاده با دلی آزرده نگریستند تا اینکه پسر کرونوس او را نابینا کرد و همة خ 

 (. 153)همان: 

 . از ابزار پادشاهان 3-1-2

از  در حماسه ابزارها و اشیایی هستند که صرفنرر  از خدایان صاح   به تبعیت  پادشاهان  ایران و جهان،  های 

کنند. در  لت میشوند و گاه بر معانی مختلف دیگر نیز دلا کارکرد اصلی خود، نشانة خدایی و پادشاهی محسوب می

خواهد که به آبادانی جهان همت گمارد و آن را فزونی  وندیداد دربارة جمشید آمده است: اهورامزدا از جمشید می

پذیرد که در دوران پادشاهی او باد گرم،  بخشد و سالار و نگاهبانی جهان را بر عهده بگیرد. جمشید به این شرط می

دهد: یکی انگشتری زرین و دیگری عصای سرتیز که  رامزدا دو ابزار به او میباد سرد، بیماری و مرگ رخ ندهد. اهو

کند  شود؛ اهورامزدا جمشید را آگاه میبه زر گرفته بود. زمانی که از شهریاری جمشید، سیصد زمستان سپری می

ه جمشید رو به  گاهای سوزان پر شده است. آنکه زمین از چهارپایان کوچک و بزرگ، آدمیان، سگان، مرغان و آتش

آورد و و با عصای  رود و زمین را با انگشتری زرین به حرکت درمیسوی جنوب، به سمت روشنایی و راه خورشید می
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گوید: ای سپندارمذ )امشاسپند نگاهبان زمین و دختر اهورامزدا( فراخ و  گونه می کند و اینسرتیز خود سوراخ می

گ و آدمیان را بر خود جای دهی و جم زمین را یک سوم بیش از آنچه  دراز شو تا بتوانی چهارپایان کوچک و بزر

تر ساخت. بعد از ششصد زمستان و نهصد زمستان دیگر از شهریاری جمشید، این ماجرا به همین  تر و فراخبود، بزرگ

بارة عصای  (. نکتة مهم در669-665: 1385سازد )اوستا، شود و زمین را دو سوم و سه سوم فراخ میشیوه تکرار می

   دهد.شدند؛ چنانکه اهورامزدا نیز آن را به جمشید میشاهانه آن است که پادشاهان از جان  خدایان صاح  آن می

فرمانروای آسمان برای زئوس،  را هفائستوس صنعتگر  آگاممنون  به  عصای شاهی  را  آن  بود. زئوس  ها، ساخته 

ذیرفته و به آتره، پادشاه توانا، تقدیم کرده بود و آتره نیز آور خدایان و پلوپس آن را از دست هرمس پهرمس، پیام

در هنگام مرگ آن را به فرزند خود، تیست )برادر آگاممنون(، واگذار کرده و تیست هم آن عصا را به آگاممنون  

توس  (. چوبدستی پرو62:  1387سپرده بود تا به وسیلة آن بر سراسر آرگوس و جزایر بسیار فرمانروایی کند )هومر،  

(. در ایلیاد به صورت مکرر  154آورد؛ زئوس به او داده بود )همان: پادشاه را نیز که مردم آرگوس را به فرمان در می

گوید: »زئوس چوبدستی  به اصالت این چوبدستی اشاره شده است: دیومد، از سرکردگان آخایی، نیز به آگاممنون می

گوید: تو بر مردم  (. نستور هم خطاب به آگاممنون می202)همان:    به تو داد و تو را بر همة شاهان برتری بخشید«

ها باشی )همان:  بختی آنها را به دست تو سپرده است تا نگران نیک بسیاری فرمانروا هستی و زئوس چوبدست و آیین

(. 309ن: داشته است )هماکرد، و آن را ملازم خود می(. آگاممنون در هنگام سخن گفتن به این عصا تکیه می203

فرستد تا او را وادار کند تا با همة سپاهیان  زمانی که زئوس به خواهش تتیس رؤیایی فریبنده را به بالین آگاممنون می

اندازد  کند و شمشیرش را به دوش میافزار برتن می یونان دست به جنگی خونین بزند. او بعد از بیداری جامه و پای

(؛ بنابراین 60شود )همان:  دارد و برای رایزنی با مردم آخایی رهسپار میا برمیناشدنی« نیاکان رو »چوبدستی تباه

  عصای شاهی آگاممنون با صفات »تباه ناشدنی« و »جاودانی« عطایی از جان  زئوس است.
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شود  گذاری و بر تخت نشستن پادشاهان انجام میهای ملی ایرانیان، مراسم تاجتوان گفت که در حماسهدر کل می

اید در  گیرند؛ در انههای جهان پادشاهان عصا، چوبدستی و یا چوگان شاهی را در دست میحالی که در حماسه  در

گونه آمده است: »بر بنیاد کرداری بشکوه، هر نو پادشاهی در آن کاخ،  توصیف مراسم کاخ شاهی لورانت پیکوس این 

ی زیورینه را که نشانة سروری و خواجگی بود، در  فرمود تا نخستین تبرهاگرفت و میچوگان شاهی را به دست می

رسند برای شناختن  ی تیبر می(. انه و سپاهیان تروایی بعد از اینکه به کرانه228:  1390برابر او ببرند« )ویرژیل،  

ها همچون پیامبران، چوبدستی در دست دارند؛ همانند  شوند؛ آنهای دریا پراکنده میشهر، مرزهای کشور و کناره

اید زمانی که لاتینوس در مقابل انه سوگند  های پایانی انه(. باز در بخش227ای از زیتون )همان:  امبر آشتی، شاخهپی

ها رشتة همبستگی با انه و یارانش را از هم نگسلند؛ سخن خود را در راستی و درستی به  کند که ایتالیایییاد می

راست او جای دارد. چوبدستی که بعد از آن که در جنگل از تنه  کند که در سوی  چوگان فرمانروایی خود همانند می

گسترد؛ او دیگر  ای نمیرویاند و سایههای سبک و نغز نمیهایی با برگو پایة محکمش بریده شده است؛ دیگر شاخه

است؛    پاره که پیش از این درخت بودهمادری ندارد و با تیغ، گیسوان و بازوانش را از دست داده است: این چوب

 (.  395ی پادشاهی باشد )همان: امروز هنرمند آن را در چنبری مفرغی و زیبا، به بند کشیده است؛ تا نشانه

رسد گرز در شاهنامه همان کارکرد عصا را دارد؛ چنانکه دربارة بر تخت نشستن کیخسرو و فریدون  به نرر می    

 آمده است:  

 ه سر بعرش تاجعی و گرزی بعه دستجهعانجوی بر تخعت زریعن نشست            ب

 ( 464: 2، 1369)فردوسی، 

 شعهنشاه بر تخعت زریعن نشعست             یکعی گععرزة گاو پعیعکر بعه دست 

 (349: 4، 1373)همان،                                                               

 ونععد تععاج و خعداونععد گععرزدگعر آفعریعن بععر فعریعدون بعرز              خعدا
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 (143:1، 1366)همان، 

 چهارم به تعخت معهی برنعشست              یعکی گعرزة گعاوپیکر بعه دسععت 

 ( 237:  2، 1369)همان،                                                               

های باقی مانده از دوران هخامنشیان است؛ یکی  نگاشتهی کاربرد این ابزار در سنگ نکتة جال  توجه درباره    

م  1936های هیحت آمریکایی در سال  ها دربارة آیین بار داریوش اول است که در نتیجة حفارینگاشتهاز این سنگ 

دار بر تخت نشسته و  خانة تخت جمشید کشف شده است. در این تصویر داریوش با جامة گشاد و چیندر محل گنج

ی به میان بسته است و کلاه بلند معروف به کیداریس یا تیارا بر سر دارد. در دست راست پادشاه عصای بلند  کمربند

ای از زر است و در دست چپ او گل نیلوفری با ساقة بلند و دو غنچه در راست  شاهی قرار دارد که سر آن دارای لوله

ه مشهود است عصای پادشاهی بلند بوده و با قبة  گونه ک(. همان187:  1388مطلق،  شود )خالقیو چپ دیده می

شده است. اگر پادشاه در حال ایستاده باشد این  مدوری که به وسیلة یک حفرة بزرگ گرد بر نوک عصا نص  می

رسد. در نقوش دیگر همیشه شاه این عصا را در دست دارد و نشانة قدرت و  عصا به صورت نسبی، مقابل چشم او می

های دوران  نگاشته(؛ بنابراین در تصاویر مربوط به سنگ 17:  1346مقام پادشاهی اوست )بهنام،    پادشاهی و برتری

اید، چوگان شاهی در دست راست پادشاه قرار داشت. گذشته از جزئیات دیگر  هخامنشیان و توصیف بخش پایانی انه

است و جامه و آرایش صورتی همانند  نگاشته، در پشت پادشاه واقع در سمت راست آن، خشایارشا ایستاده  این سنگ 

مطلق،  پادشاه دارد؛ ولی با این تفاوت که تنها در دست چپ او گل نیلوفر به همان اندازه و غنچه وجود دارد )خالقی

ها  ( بدین ترتی  ولیعهد عصای پادشاهی نداشته است. در آیین بار دربار عباسی نیز در برخی از این آیین188:  1388

به عضدالدوله با جامة سیاه و کلاه بلندی بر    الملةشهود است؛ خلیفه الطائع به منرور اعطای لق  تاجاین ابزارها م

سر و قضی  یا عصای بلند در دست گفته شده در حالی که شمشیر پیامبر را بر کمر بسته و بر بالشی خز سیاه  

 (. 212-211: 1388مطلق، زرباف تکیه کرده است )خالقی
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شود عصای سلطنتی در اختیار او  بلی نیز زمانی که مردوخ به عنوان شهریار کیهان تعیین میدر اساطیر با    

کند  (؛ بنابراین در اساطیر بابلی نیز علاوه بر اینکه مردوخ جامة شهریاری به تن می140:  1373گیرد )ساندرز،  قرار می

 (.141دهند )همان:افزار به او میو عصای سلطنت و اورنگ و جنگ 

عصای شاهی یا عصای سلطنت از نرر ارج و مقام از دیگر عصاها برتر و والاتر بوده است؛ نستور خطاب به      

گوید: افتخار شاهی که عصای سلطنت دارد و پیروزمندی را زئوس نصی  او کرده است؛ با آن تو یکسان  آخیلوس می

ه همة شاهان، عصای شاهی داشتند؛ زمانی  آید کی ایلیاد برمی(. بدین صورت از حماسه46:  1387نیست )هومر،  

گوید:  کند؛ نستور، فرمانروای سرزمین شنزار پیلوس، در میان انجمن سخن میکه آگاممنون رؤیای زئوس را بازگو می

(. آنان شاهان را  61»همة شاهان که عصای شاهی به دست داشتند از این شبان قوم خود فرمان پذیرفتند« )همان: 

گوید:  (. در ادیسه نیز عصا جزو لوازم شهریاری است؛ آتنه خطاب به زئوس می72دانستند )همان:  پروردة زئوس می

بخت، از این پس هیچ شاهی که عصای شهریاری به دست دارد به آرامش  »ای زئوس پدر ما، و شما ای خدایان نیک 

ن است که هومر در مواردی که از شاهان  (. نکتة قابل ذکر در ادیسه آ79:  1378و نکویی نخواهد گرایید . . .« )هومر،  

و   120و  79کند )همان: گوید؛ با این صفت »شاهانی که چوبدستی شاهی دارند« را از دیگران متمایز میسخن می

داده است. هر فردی که این چوبدستی را  ها را نشان می(. در واقع این چوبدستی به نوعی مشروعیت شاهی آن121

شد؛ آن هنگام  آورد و سخنش مورد قبول همگان واقع میو قدرت فراطبیعی به دست میگرفت نیرو  در دست می

گوید که یونانیان از تروا دست بشویند و به  که آگاممنون برای آگاهی از نرر مردم برخلاف رؤیای کاذبه به مردم می

ردم »عصای جاودانی« را که  شوند. اولیس برای منصرف کردن مکشور خود بازگردند. مردم در پی بازگشت آماده می

ها را از  رود و آنهای مردم آخایی میگیرد و عصا در دست به سوی کشتیاز نیاکان به زادة آتره رسیده است؛ می

کرد که با صدای بلند یارانش را به  (. اولیس اگر با جنگجویی گمنام برخورد می65- 64دارد )همان:  حرکت باز می

گفت که باید یک فرد،  زد و با او به عتاب سخن میعصایی که در دست داشت او را می  خواند؛ بابازگشت و گریز می
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سالار و یک فرد شاه باشد و آن هم کسی که زئوس عصای شاهی و حق داوری را که نشانة فرمانروایی است به او 

کند ؛با عصای  تاخی می(. اولیس در ادامة این ماجرا، ترسیت را که در حق آگاممنون گس 65عطا کرده باشد )همان: 

او را میشاهی پشت و شانه از برخورد عصای زرین شاهانه برجستگیهای  آلود در پشتش پدید  های خونکوبد و 

ها را از خود  (. پریام شاه نیز بعد از عتاب و ناسزاگویی با گروهی از مردم تروا با چوبدستی خود آن67آورد )همان:  می

 (.  511روند )همان: برند و از آنجا میمی شفتگی او پیها نیز به آکند و آندور می

ی فرّ ایرانیان  شده شکل تجسم یافتهتوان گفت که عصای سلطنت در آثار هومر که از طرف زئوس عطا میمی

: 1394اند )غلامپور دهکی،  بخشیدهبوده است که شاهان به کمک آن به فرمانروایی و حکمرانی خود مشروعیت می

اند.  رود؛ او را با چوبدستی تصویر کردهایلیاد آن هنگام که اولیس همراه با منلاس به خاطر هلن به یونان می(. در  272

ماند، دیدگان  هنر باشد، آرام میکار و بیخاست، نخست مانند آنکه تازه»چون اولیس خردمند به نوبت خویش برمی

جنباند:  برد و آن را نمیرا بدین سوی و آن سوی نمی  دستی خویش دوخت، چوبانداخت، بر زمین میرا به زیر می

گونه که آگاممنون برای سخنرانی در میان مردم با عصا  (. همان93:  1387گوییا مرد اندیشمندی بود . . .« )هومر،  

دهد؛ اولیس نیز برای تحریض مردم آخایی برای ادامة نبرد، در حالی که عصای  یا چوبدستی زرین خود داد سخن می

 کند )همان(.ها را مجاب میاهانه آگاممنون را دست داشت، آنش

می     قرار  شاهان  اختیار  در  موروثی  صورت  به  عصا  بخشاین  در  زئوس،  گرفت؛  )دختر  آتنه  ایلیاد،  از  هایی 

به  آوری که بر مردم آرگوس فرمانروایی خواهد کرد؛  زادة نامگوید که آدمیپروردگار تباهی و گمراهی( به زئوس می

جهان آمده است؛ همان اوریسته )پادشاه میسن( است؛ چون از بازماندگان توست؛ پس سزوار آن است که چوبدستی  

خواند و او آماتا را  اید ژنون، الکتوی دیو را از دوزخها فرا می(. در انه414شاهان آرگوس را بر دست گیرد )همان:  

گونه رشک و خشم او را بر  ده است، به نزد تورنوس برود و اینآشوبد تا در چهرة زنی فرتوت که کاهن ژنون بوبرمی

کنی که آن همه کارهای بسیار تباه شود و چوگان فرمانروایی که در گرو و  انگیزد: تورنوس آیا تو تحمل میانه بر
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(.  237:  1390خوار او انه شود و اورنگش را به او بسپارد )ویرژیل،  بایستة توست، به داردانیان داده شود و میراث

(. بنابراین این چوبدستی از شاهان پیشین به پادشاهان  228شد )همان:  چوبدستی پیکوس به کیرینوس بازخوانده می

 رسید. پسین به ارث می

های جهان با گسترة شاهی در شاهنامه متفاوت است؛  مفهوم پادشاه و فرمانروا و قلمرو حکومت در حماسه    

اید فرمانروای گروهی از مردمان نیز چوگان شاهی در اختیار داشته است:  های جهان همچون انهچنانکه در حماسه

روایی به سوی من فرستاده است؛ بر آن است که من  »تارشون خود پیکان و ایلچیانی را همراه با تاج و چوگان فرمان

خواهد که به اردوگاه بروم و فرماندهی مردم تیرنی را به عهده  های پادشاهی را بپذیرم؛ از من میها و نشانهدرفش

 (.271گیرم« )همان: 

(. در  293:  به دست آوردن چوگان شاهی دشمن در نبرد مفهوم پیروزی را در برابر دشمن داشته است )همان    

راند و همسر  افکند؛ بر شهرهای یونانی فرمان میاید نیز هلنوس پریامی بعد از آنکه اورست پیروس را از پای میانه

(. روشن است که هر پادشاهی چوگان شاهی  99آورد )همان:  اش را به چنگ میپیروس ائاسیدی و چوگان شاهی

 مختص به خود را داشته است. 

 لوانان. از لوازم په 3-1-3

ایتاک را در میدان شهر گرد می انجمن جای میدر ادیسه زمانی که تلماک مردم  گیرد؛  آورد؛ چون در میان 

پیام سخنرانیپیزنور  از  قبل  را  او  چوبدستی  میآور،  دستش  به  انجمن  اش  میان  در  را  خود  بدبختی  دو  او  دهد. 

که  برمی است  داده  دست  از  را  خود  پدر  او  اینکه  یکی  دیگر  شمارد:  و  است  بوده  ایتاک  فرمانروای  این  از  پیش 

ها از مزاحمت امیرزادگان  اند و او خواستار آن است که با کمک آنخواستگارانی که مادر و تلماک را به ستوه آورده

کند؛ با چشمانی پر از اشک چوبدست خود  های خود را با خشم بیان میمشغولیایتاک رهایی یابد و بعد از اینکه دل

های  (. سپس مانتور، همنشین اولیس، که در هنگام رهسپاری با کشتی32-30:  1378افگند )هومر،  بر زمین می  را
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گوید: »ای مردم ایتاک، اکنون بشنوید من  سپارد در بین مردم ایتاک چنین میخود همة خانمان خود را به او می

هست به نرمی و خوشرویی بگراید و منش  گویم. برای شاهی که چوبدستی شاهی به دست دارد چه سودی  چه می

(. انه در تقدیم  38دادورزی خود را بنماید؟ بهتر آن است که بیدادگر باشد و کردارش ستمگرانه باشد . . .« )همان:  

های تروا به لاتینوس پور خدای فونوس پادشاه لاتیوم، چوگان فرمانروایی پریام را نیز به  های بازمانده از شرارهارمغان

 (.      230: 1390دهد )ویرژیل، میاو 

 . از لوازم بار3-1-4 

آید؛  در ادیسه نستور پیر نیز این چوبدستی را ملازم خود داشته است؛ زمانی که نستور از خوابگاه خود بیرون می

شست  نزنی به فرزانگی خدایان بود؛ در آنجا مینشیند؛ نله که در رایهای زدوده با روکش فروزان میبر روی سنگ 

چون اهریمن مرگ او را نزد هادس برده است. »اینک نستور پیر، پشتیبان مردم آخایی بود، که چوبدست خود را  

 (.64: 1378داد« )هومر، بدست گرفته و در آنجا بار می

-عصر هخامنشی تصویر شده است؛ مردی در جامة مادی و دارای ریش   نگاشتةی دیگری که در سنگ صحنه    

تر از تخت شاهی ایستاده است؛ در حالی که در دست چپ عصایی بلند دارد؛ به دلیل  و گوشواره، پایین کوتاه مجعد

عصای بلندی که در دست دارد بارخواه نیست؛ بلکه رئیس بار و تشریفات دربار است این فرد عصا به دست، کسانی  

می بار  اجازة  که  میرا  پادشاه  نزد  به  )خالقییافتند  تصاویر 199و  197و  194:  1388مطلق،  برد  به  باتوجه   .)

، عصای زرین و بلند پادشاه در دست راست او جای داشته است؛ ولی عصای ساده و در عین حال بلند  نگاشتهسنگ 

این صحنه که  است  است. گفتنی  او گزارش شده  تشریفات در دست چپ  ترسیم  رئیس  در  اندک جزئیاتی  با  ها 

گونه نتیجه گرفت که کسانی که وظایفی  توان این(. پس می189ست )همان:  ی بار اردشیر نیز نقل شده اصحنه

کنند نیز چنین  گیرند. حاجبانی که هیئت نمایندگی ملل را به پادشاه معرفی میدارند؛ عصای ساده را به دست می

د این نیز  گیرد و شایعصایی در دست دارند. هنوز هم در بسیاری از کشورها، رئیس تشریفات عصایی به دست می
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(. در مجالس  18:  1346یادگاری از تشریفات دربار هخامنشی است که به نقاط دیگر نیز انتقال یافته است )بهنام،  

های پیشین داشته است، با عصای  باشی« را، که مقام حاج  را در دورهبار و جشن دورة صفوی نیز »ایشیک آقاسی

صحبت« نیز با چوبدستی در تالار مجالس برای اجرای فرمان    اند. همچنین »یساولانطلایی و مرصع توصیف کرده

باشی«، هم که سرپرستی پختن خوراک را بر عهده داشته است،  (. »توشمال241: 1388مطلق، ایستادند )خالقیمی

(.  242آمد و چوبدستی بلندی در دست داشت )همان:  آوردند؛ خود به مجلس میپس از آنکه غذا را به مجلس می

ایستادند  روی شاه میباشی« و »صدراعرم« عصای مرصع در دست داشتند و روبهة قاجار نیز »ایشیک آقاسیدر دور

 (. 246باشی« همچنان رئیس نرم بار را بر عهده داشت )همان: ها بودند؛ »ایشیک آقاسیو مخاط  پادشاه آن

 . از لوازم کاهنان و قاضیان 3-1-5 

ن، پروردگار شعر و هنرهای زیبا و کمانداری و پزشکی و خدای آفتاب و  در ایلیاد، کریزس، کاهن معبد آپولو

های خدایی به دست داشت؛ برای بازخریدن  حامی غیبگویان، در حالی که عصای زرین آپولون کماندار را با ریسمان

آگاممنون می نزد  به  )هومر،  اسارت دخترش  با ریسمان49و    39-38:  1387رود  به  های منسوب  (. عصای زرین 

آپولون علامت کاهنی کریزس بوده است؛ مشهود است که افراد با نفوذ معنوی این نشانة خاص را در اختیار داشتند  

از دیگران مستثنی می ابزار  این  با  انهشدند و حمایت خدایان شامل حالشان میو  نوتوس، کاهنی  شد. در  نیز  اید 

نوازد  می  های تند و دمان را با آنای دارد که آبست؛ او تازیانهتروایی است که نگاهبان پالادیوم را بر عهده داشته ا

غلتاند تا اینکه در چهارمین روز بر روی موجی ایتالیا را  و پالینور را در طول سه ش  طوفانی بر گسترة دریا می

میمی به خشکی  را  خود  و  )ویرژیل،  بیند  وص197:  1390رساند  از  بعد  را  منلاس  ایلیاد،  در  هومر  مسابقة  (.  ف 

اش را قبل از سخنرانی به  کند؛ یکی از پیکان او چوبدستیای مانندة یکی از خدایان معرفی میرانی، سرکردهگردونه

تواند در این گفتگو داوری کند و دادگری او در این گفتگو به حدی خواهد  گوید که میدهد و او با آنتیلوک میاو می

را  بود که هیچ او  آخایی  از مردم  او میکس  از  نخواهند کرد. سپس  برای  سرزنش  یاد کند که  خواهد که سوگند 
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(. بر روی سپری هم که هفائیستوس برای آخیلوس  492:  1387شکست دادن او حیله به کار نبرده است )هومر،  

  های شاهانه است. در همان ها جشن زناشویی و بزمدهد که در یکی از آنسازد؛ دو شهر باشکوه را نمایش میمی

شهر مردم در میدان همگانی جمع شدند. در آنجا در داوری گفتگوی بسیاری است و دو مرد با سر و صدای زیاد  

خواه را داده است و دیگری سوگند یاد  خورد که تمامی تنها سوگند میبها آماده هستند؛ یکی از آنبرای دادن خون

آورند و مردم نیز با بانگ و فریاد به  ن خود گواه میکند که کمترین بخشی به او نرسیده است. هر دو برای سخمی

اند؛ انجمنی فراهم  های فروزان نشستهکنند. پیرانی که بر سنگ اند. پیکان، مردم را آرام میها دو گروه شدهیاری آن

د و با  گیر شکافد، چوبدستی میها پیش از سخن گفتن، از دست پیکی که با بانگش هوا را میاند. هر یک از آنکرده

ها دو تالان زر، بهای رأیی است که بیش  دهند. در میان آنخیزد و یکی پس از دیگری رأی میآن چوبدستی برمی

 (. 407-406از همه دادگری در آن باشد )همان: 

نامبردار زئوس، ملاقات می     با مینوس، پسر  اولیس در جهان زیرین  نیز  کند که عصایی زرین در  در ادیسه 

کرد؛ مینوس از کسانی که در حالت نشسته یا ایستاده بودند در جایگاه  در میان مردگان دادورزی می  دست داشت و 

 (.  193: 1378خواست )همان،  هادس رأی می

ی صفوی در مراسم اعطای درجة صوفی به شاگردان تصوف نیز این ابزار کاربرد داشته است؛ چنانچه  در دوره    

ها بر روی  آوردند. سپس آنها را به نزد پادشاه میشدند تا در زمانی مناس  آنمیاین افراد در جلوی تالار جمع  

زد،  ها میباشی« با چوبدست بلند خود سه ضربه بر نشیمن آنخوابیدند و بعد از اینکه »یساولشکم بر روی زمین می

بستند  گذاشتند و خنجر میسر می  بوسیدند. سپس تاج یا کلاه دوازده ترک صوفیان را برشدند و چوب را میبلند می

 (. 244: 1388مطلق، رفتند )خالقیو می

کند؛ عصا به دست دارد. گرشاس  دربارة  نامه هم زمانی که گرشاس ، برهمن رومی را دیدار میدر گرشاس     

 پردازد:   اسرار جهان با او به گفتگو می
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 مشت برهمن یکی پیر خمیده پشت         برآمد زکازه عصایی به

 (312: 1354)اسدی،                                                          

از منرر   او است؛ ولی  فکری  از کمال و  پختگی  ارتباط دارد و نشان  او  با کهولت سن  به دستی برهمن  عصا 

نیز میاسطوره ایزدان و دیرینهتوان آن را کهنای  از  الهگی تفسیر کرد. در    الگوها دانست و نماد خدایی الگویی  و 

 شاهنامه نیز عصا نمودی از کهنسالی و گذر عمر است: 

 به جای عنانم عصا داد سال          پراگنده شد و برگشت حال 

 (379: 2، 1369)فردوسی،                                                        

های  ری که یکی از لوازم پرکاربرد پیران طریقت در تذکرهاین بحث در متون عرفانی نیز مصادیق زیادی دارد به طو

 (. 700: 1376(؛ )ابن بزاز، 382: 1366)میهنی، عرفانی عصا است 

 دار مرگ و پیشگویان . از لوازم دروازه 3-1-6 

های ملل، ارتباط عصا یا چوبدستی با جهان مردگان است؛ زمانی که ژوپیتر،  نکتة حایز اهمیت دیگر در حماسه

به محموریتی میفرز بر صندلی متحرک خود سوار میندش مرکور، را  ابتدا  او  شود و سپس چوبدستش را  فرستد؛ 

خواند و  های مردگان را، که رنگ به چهره ندارند، به بیرون میدارد؛ با این چوبدست او از اعماق اورکوس، روانبرمی

زداید و چشمانی را  ها میاین چوبدستی او خواب را از چشم کند؛ باانگیز راهنمایی میهای دیگر را به تارتار غمروان

انگیزد و در هوای آشفته از ابرهای انبوه  اش باد را برمیکند و با چوبدستیکه به مرگ بسته شده است، از هم باز می

زیاس  (. در ادیسه نیز اولیس در جهان زیرین و سرزمین مردگان با تیر128-127:  1390شود )ویرژیل،  شناور می

تیرزیاس کور آسمانیپیشگوی دیدار می و  کند؛  اهالی شهر ت  است که چوبدست زرین در دست دارد  از  نژادی 

(. به این صورت  178و    172:  1378اش کرده است )هومر،  بینی را بهرهپرسفون، دختر زئوس، پس از مرگ او، روشن

او پیش گوید که هرمس یا  ر ادیسه سیرسه به اولیس میکند. همچنین دبینی میتیرزیاس آیندة اولیس را برای 
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(.  167کرد )همان:  آگریفونت که چوبدست زرین در دست دارد؛ همیشه آمدن تو را به این سرزمین پیشگویی می

یی را  تواند دایرهای برای پیشگو اهمیت دارد که »بدون یک چوبدست پیشگویی، پیشگو نمیاین چوبدستی به اندازه

 (.536: 2، 1382د تا خود را محصور کند و ارواح را احضار کند« )شوالیه و گربران، بر روی زمین بکش

 . از ابزار سوگند یاد کردن3-1-7

شود؛ زمانی است که ایدئوس، پیکی از فرستادگان زئوس و آدمیان، به سوی  یکی از مواردی که سوگند یاد می

های خود  هایی خود همراه با آنچه که با کشتیاینکه او همة داراییرود و پیشنهاد پاریس مبنی بر  بازماندگان آتره می

از پس دادن همسر منلاس )هلن( سرباز می اما  به شما خواهد داد؛  آیا رضا میاز تروا آورده است،  دهید که  زند. 

مة مردم  هیاهوی جنگ را فرونشانید تا کشتگان را در گور کنند و سپس به جنگ بپردازیم؟ دیومد دلیر در میان ه

کنند و  های پاریس و هلن را نگیرد. همة سران او را ستایش میکند که هیچ کس خزانهانجمن، اظهار امیدواری می

گوید که پاسخ مردم آخایی را از زبانشان شنیدی و رأی مردم با احساس من یکی است؛ اما  آگاممنون به پیک می

اند  د. این سرفرازی را از کسانی که به سرزمین مردگان رهسپار شدهدارم تا کشتگان را به گور کنن من آنها را باز نمی

کنند؛ دریغ نکنیم و اخگری برای آرام بخشیدن به روانشان برفروزیم. ای زئوس، ای و دیگر پرتو روز را مشاهده نمی

ن افراشت  غری؛ گواه سوگند ما باش. در همان لحره چوبدستی خود را به سمت آسما ها میشوی هرا که در آسمان

کند که جرأت این را  آور آسمانی، در مقابل هکتور بیان می(. دولون، زادة اومدوس پیام178-177:  1387)هومر،  

ها و لشکرگاه مردم آخایی برود و از دشمن خبر بیاورد؛ ولی ای هکتور باید چوبدستی خود را  دارد که نزد کشتی

برند به من دهی. هکتور  نژاد پله را میتکاورانی که پسر آسمانی  ی فروزان و برافرازی و سوگند یاد کنی که گردونه

گیرم که از  غرد؛ گواه میها میکند: من زئوس را که در آسمانگونه سوگند یاد میچوبدست خود را برافراخت و این

خواهی بود )همان:  ها  بین مردم تروا هیچ کسی جز تو این تکاوران را با خود نبرد و تو خداوندگار و صاح  سرفراز آن

231 .) 
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چوبدستی آخیلوس نیز به نوع خود منحصر به فرد است؛ این چوبدستی مقدس بوده است و بر آن قسم یاد      

کند و  های آگاممنون به چوبدستی که در دست دارد؛ سوگند بزرگ یاد میسریکنند. آخیلوس در مقابل خیرهمی

از آن بریده شده؛ جداست و با آهن،    ای که چوب آن از درختی که در کوهستانکند: چوبدستیگونه وصف میاین

شاخ و برگ و پوستش تراشیده شده است و هرگز نخواهد رویید و گل نخواهد داد و اکنون در دست داوران مردم  

رسد که  خورد که روز فرا میدارند. آخیلوس سوگند میورزند و به نام زئوس آن را پاس میآخایی است که داد می

توانی در  هایت دیگر نمییلوس افسوس و دریغ خواهند داشت و از آن لحره با تمام ناکامیمردم آخایی در دل بر آخ

های زرین بر آن فرو رفته بود  هیچ کاری به آنان سودی برسانی. او بعد از اتمام سخنانش چوبدستی خود را که میخ

بوده است. هفائیستوس بر   (. سوگند یاد کردن به چوبدستی مخصوص قاضیان45به زمین انداخت و نشست )همان:  

دهد که پادشاه آن چوبدست خود را در  سازد؛ سرزمینی را نمایش میروی قسمتی از سپری که برای آخیلوس می

 (. 407دست نگاه داشته است )همان:  

 . از لوازم مردمان عادی و جنگاوران 3-1-8

عنوان سلاح جنگی سخن به میان آمده  های ملی ایران از جمله در جهانگیرنامه از نوعی چوبدستی به  در حماسه

 است:

 کهار کعهانی درآمد به جنعگ               یکی چوبدسعتی گرفته بچنعگ

 ستعونی بآهن گرفتعه سعرش              به مسعمار پرچین شعده پیکرش 

 (253: 1380)مادح،                                                        

 کند:هار، در نبرد با گیو از این سلاح استفاده میپهلوان سقلابی، ک

 ز کینعه برآورد آن چعوبدست             کعه تا بر تعن گیو آرد شعکسعت

 ( 254)همان:                                                           
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 برد:به کار میدر موردی دیگر در این کتاب، غواص دیو، تیر کشتی را به عنوان چوبدستی نبرد 

 گشت پست . . . یکی تیعر کشتی گرفته به دسعت             کعه از ضعرب آن کعوه می

 که آن چعوب بر فرق رستعم زنعد             تعهمعتعن بنعگعذاشععت کعو دم زنععد                      

 رب آن چعوب شد لخت لخت یکی پشعت تیغش بعزد بر درخت             که از ضع                      

 چو بشکست آن دیو را چوبدسعت             تعهمعتعن سعر ره بعدو تعنعگ بعسعت                    

 ( 27)همان:                                                             

هایی  است: »مردان آونتینوس به ژوپیناید از یک نوع چوبدستی ویژة میدان کارزار نام برده  ویرژیل نیز در انه    

در مواقعی نیز    (.245:  1390سر زیناوندند« )ویرژیل،  شکار، بلند و آهنینهایی جانکه در دست دارند و به چوبدست

(. زنان  375شود )همان:  چوبدستی شبانی شخصی به نام اورنیتوس شکارگر، به عنوان جنگ ابزار نبرد استفاده می

دار سخت شده در آتش برای  هایی از چوب سخت بلوط و تیرهای چنگک جای آهن با چوبدستدر مرگ کامیل به  

 (.382شتابند )همان: پاسداری از باروها و راندن دشمن می

 گیری نتیجه 

در متون حماسی ملی و  جهان نقطة اشتراک و افتراق متعددی دارد؛ در متون    ای عصا و کارکرد آنابزار اسطوره

اید و امثال اینها، عصا یا چوبدستی شاهی بیش از دیگر ابزارهای شاهی  مچون ایلیاد، ادیسه، انهحماسی جهان، ه 

اید با عنوان »چوگان شاهی« یاد شده است. این چوبدستی جزو لوازم خدایان  حایز اهمیت است و از این ابزار در انه

های خدایان دارای قدرت  دند. عصا و چوبدستیداو شاهان بوده است که اعمال خارق عادت و جادویی با آن انجام می

شود. در این میان عصای پادشاهان نیز نماد فرمانروایی و قدرت  و نیروی جادویی است و سب  استحاله و مسخ می

های جهان، در متون زرتشتی همچون  سو با حماسهرسد؛ چنانکه همها میاست و به صورت موروثی از خدایان به آن

هدی دارد. علاوه بر عصای شهریاری از لوازم پهلوانان، قاضیان، کاهنان، پیشگویان و در مواقعی هم به  وندیدا نیز شوا
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بنیادین و   نیز کارکرد  بار و سوگند  ابزار در مراسم  این  عنوان سلاح و عصای شبانان مطرح شده است. همچنین 

 ای دارد.  اسطوره
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The mythical function of the staff in national and world epics 
 

Ramin Moharrami1 Soraya Karimi2 

 

Abstract 

Epic texts are the literary record of nations and the mythical thought of people of different 

lands, which is called the "collective unconscious conscience" of the nation in Jung's 

interpretation. In addition to their main function, some mythological tools in epic texts have 

features beyond their natural nature. In this research, the mythical function of the scepter in 

the epic texts of Iran and the world is investigated and analyzed by descriptive-analytical 

method. The results of this research show that the scepter does not play a role in the national 

epic texts as one of the necessary accessories of the kingdom, while in the paintings of the 

ancient kings of Iran; it is considered a symbol of their power and legitimacy. Unlike the 

national epics in the epic texts of the nations of the world, the royal scepter is one of the 

symbolic tools of gods and goddesses, kings, warriors, judges, and priests, and it has a 

fundamental and mythological function in the ceremony of oaths and oaths. In the epics, the 

wand has magical properties and the goddesses used the wand to transform their faces and 

bodies. The property of invigorating, preventing battle, helping to win the battle, showing 

strength and maturity are other cases of the use of canes in the national epics of Iran and the 

world. 
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 : چکیده

دیوان ناصععرخسععرو یکی از دیوان هایی اسععت که بخش هایی از آن تحت عناوین مختلف شععرح و منتشععر  

تحت عنوان »دُر لفظ دری« که در آن دکتر کاظم دزفولیان قصایدی را شرح  است. یکی از این آثار کتابی است شده

اسعت.در این مقاله به اسعت و انتشعارات طلایه آن را منتشعر کردهصعفحه نوشعته شعده 200اسعت.این کتاب در  کرده

له به برخی از  هایی از آن بیان خواهیم کرد.در این مقاپردازیم و نکاتی را پیرامون بخشبررسععی و نقد این کتاب می

اسعت.با بررسعی های دقیق در این مقاله خواهیم دید که نویسعنده به اشعکالات و ناراسعتی های کتاب اشعاره شعده

است؛ لذا  است و در مواردی نیز برخی ابیات را درست شرح نکردهبسعیاری از جنبه های شععر ناصعرخسعرو توجه نکرده

است و ضروری  رهی از دشواری های شعر ناصرخسرو را نگشودهاین شرح یکی از شرح های ناقصی است که تقریبا گ

های بعدی نسعبت به اصعلاح موارد ذکر شعده و همچنین افزودن جوان  شعرح نشعده اقدام  اسعت نویسعنده در چاپ

 نماید.

 

 :ناصرخسرو، نقد، دیوان، شرح، در دری   کلمات کلیدی

  

 
 Amraei@kmsu.ac.ir .دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.//  1

http://www.qpjournal.ir/
https://doi.org/10.22034/CAAT.2024.453601.1089
mailto:Amraei@kmsu.ac.ir


 111                 دکتر آرش امرایی                                                                                                                                                                       قدی بر کتاب در لفظ دری ن                     
 

 مقدمه 

آسعان نیسعت.شعارح برای ارائه شعرحی شعایسعته از شععر  شعرح و تحلیل و تفسعیر شععر کلاسعیک فارسعی، کاری  

شعاعر، باید ضعمن شعناخت کامل از شعاعر و شععرش، زمان و محیط زندگی وی را نیز به خوبی بشعناسعد.علاوه بر 

ها نیز یکی از دشعواری هایی اسعت که  های معمول شعرح شععر کلاسعیک فارسعی، انتخاب بخشعی از این دیواندشعواری

ا آن مواجه هسعتند.انتخاب بخشعی از دیوان یا اثر یک نویسعنده به خودی خود چندان دشعوار  شعارحان گزیده اشععار ب

هعای از این اثر را انتخعاب کنیم کعه معرّف کعل  نمعایعانعد کعه بخواهیم بخشنیسعععت؛امعّا چعالش واقعی زمعانی چهره می

 های شاعر باشد.دیوان و اندیشه

ان برای تدریس در دانشگاه رواج پیدا کرد، همیشه تهیه یک  آثار شاعران و نویسندگاز زمانی که انتخاب گزیده

گزیده شعایسعته که در برگیرنده اهداف مورد نرر برای تدریس آن اثر در دانشعگاه باشعد، ذهن محققان و اسعتادان این  

به اسعت.هرچند بر گزیده گزینی اشعکالاتی جدی وارد اسعت و انشعا الله در مقالی دیگر  حوزه را به خود مشعغول کرده

آن نیز خواهم پرداخت، اما واقعیتی که امروز اسععتادان، دانشععجویان و علاقمندان به  زبان و ادبیات فارسععی با آن  

تجربه و  هایی از آثار شعاعران و نویسعندگان بزرگی اسعت که بعضعاً از جان  محققان جوان و کممواجه هسعتند، گزیده

تخاب بدون هدف بخشعععی از اثر منتشعععر  و برای تدریس در  بدون در نرر گرفتن اهمّیت این موضعععوع و تنها با ان

شععوند.یک گزیده تنها زمانی یک گزیده کامل و ارزشععمند اسععت که لااقل در  دانشععگاه به دانشععجویان معرفی می

گویی آن شاعر باشد.با مواجه شدن با سیل عریم این گونه آثاری  برگیرنده بخش قابل توجهی از افکار و شیوه سخن

توان سععره را از ناسععره شععوند، تنها با نقد و بررسععی این آثار اسععت که میاهدافی غیر علمی تهیه می که اغل  با

تشععخیص داد؛از این رو بر همه دوسععت داران زبان و ادبیات فارسععی فرض اسععت که ضععمن بررسععی و نقد این آثار  

 های این آثار را به جامعه علمی بشناسانند.ها و ناراستیارزش

 معرفی کتاب

تاب »دُرّ لفظ دری« یکی از آثاری اسععت که در آن  برخی قصععاید دیوان ناصععرخسععرو برگزیده و شععرح  ک

صعفحه منتشعر   200اسعت.مؤلف این کتاب، جناب آقای دکتر کاظم دزفولیان اسعت و انتشعارات طلایه آن را در  شعده

ال بعد به چاپ دوم  اسععت.این کتاب در حدود یک سعع منتشععر شععده 1386اسععت.چاپ اول این کتاب در سععال  کرده

شعود و نویسعنده در مقالی کوتاه نکات مورد نرر خویش را در ابتدای کتاب  اسعت.کتاب با پیشعگفتار آغاز میرسعیده

شعود.همان  کند.سعپس بخش دیگری از کتاب با عنوان »زندگانی، احوال و آثار ناصعرخسعرو قبادیانی« آغاز میذکر می

نویسعنده در این بخش از کتاب هرچند به صعورت کوتاه و مجمل، اطلاعاتی  آید،  گونه که از عنوان این بخش بر می
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ای  اسعت.در پایان این بخش، صفحهها و شعیوه بیان وی ذکر شعدهدر مورد حیات و آثار ناصعرخسعرو و همچنین اندیشعه

است.در  های منحصعر به فرد مراجع این قسعمت برای خوانندگان معرفی شدبا عنوان »مراجع« آمده اسعت که به شعیوه

اسعت.در پایان نیز فهرسعت آیات، احادیث و اقوال  اند و به دنبال آن شعرح قصعاید ذکر شعدهادامه قصعاید برگزیده آمده

اسععت و در نهایت کتاب با  اسععت؛پس از این بخش منابع ومآخذ اسععتفاده شععده در نگارش کتاب معرفی شععدهآمده

 رسد.پایان میفهرست برخی واژگان، ترکیبات، اصطلاحات و اعلام به 

 نکاتی در مورد پیشگفتار  

پیش از این ذکر شععد که در ابتدای کتاب، نویسععنده بخشععی با عنوان »زندگانی، احوال و آثار ناصععرخسععرو  

اسعت.در پایان این  اسعت و به صعورت مجمل مطالبی در این خصعوص برای خوانندگان خود ذکر کردهقبادیانی« آورده

فرد،همة ارجاعات درون منتنی را به این  ای منحصععر بهاسععت و به شععیوهآمده  ای به عنوان »مراجع«بخش صععفحه

گوییم)هرچند بر اصعل وجود آن نقدهایی  اسعت.در مورد ضعرورت وجود این صعفحه سعخن نمیصعفحه منتقل کرده

ا  جدی وجود دارد( آنچه که باید در مورد این مراجع گفت این اسعت که این گونه مرجع نویسعی نویسعنده محترم ب

کنیم،  اسعتفاده از کدام شعیوة مرجع نویسعی اسعت؟ آیا بهتر نیسعت به آنچه که به عنوان روش تحقیق تدریس می

ای که خود خواسعت بدون رد یا قبول جامعه  پایبند باشعیم و آن را در آثارمان رعایت کنیم؟ آیا هرکس به هر شعیوه

بدمد گو دیگران بخواهند یا نخواهند؟ در هر حال به   ای ابداع کند و تنهایی بر آن سعازتواند شعیوهعلمی کشعور، می

رسعد این شعیوه برای مسعتند کردن منبع چندان شعیوه مناسعبی نیسعت و ضعروری اسعت نویسعنده محترم این  نرر می

 بخش از کتاب را اصلاح کند.

م به نکته دیگری که در مورد بخش اوّل این کتاب ضعروری اسعت ذکر شعود، ارجاعاتی اسعت که نویسعنده محتر

گیرنعد، در مورد  اسعععت.در آثعاری کعه بعه عنوان منعابع روش تحقیق مورد اسعععتفعاده محققعان قرار میآثعار دیگران داده

مسعتند سعازی و نقل قول نکاتی ذکر شعده اسعت که ضعروری اسعت در آثار خود به آنها پایبند باشعیم.پایبند بودن به 

 شود.د میای است که به اثرش استنااین اصول حافظ حقوق نویسنده

ای که از آن بهره ببریم،  گیرد؛در هر شععیوهنقل قول از سععخن یا اثر دیگران عموما به دو شععیوه صععورت می

های مستند سازی یکی به صورت مستقیم است و دیگری به ضروری است که مستند سازی دقیقا رعایت شود.روش

لات و حتی شعکل نوشعتاری متن اصعلی  صعورت غیر مسعتقیم.»نقل قول مسعتقیم باید دقیق و بدون تصعرف در جم

( امعا نقعل قول غیر  193:  1389انجعام پعذیریعد، حتی یعک واژه یعا نشعععانعه نگعارشعععی را نبعایعد تغییر بعدهیعد.«)فتوحی،  

مسعتقیم اسعتفاده از مضعمون سعخن دیگران با اسعتفاده از جملات و عبارات نویسعنده اسعت؛در این نوع نقل قول،  
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کند.در نقل قول مسعتقیم  ویسعنده دیگر را با اسعتفاده از شعیوه بیانی خود ذکر مینویسعنده فحوا و یا مضعمون کلام ن

کنیم ضرورتاً باید درون گیومه قرار گیرد.هرگاه چنین کاری صورت نگیرد، یعنی عیناً  جملاتی که از دیگران نقل می

مه نگذاریم، حق نویسعنده اصعلی  جملات و عبارات دیگران را در آثار خود اسعتفاده کنیم و در ابتدا و انتهای آنها گیو

اسعت.این نکته از جان  نویسعنده کتاب »در لفظ دری« مورد توجه قرار نگرفته اسعت و خواننده  نادیده انگاشعته شعده

داند؛حال آن که تقریبا همه نقل قول ها مسععتقیم هسععتند و  ها آنها را غیر مسععتقیم میدر برخورد با این نقل قول

های مسعتقیم را به صعورت غیر مسعتقیم  اند و نقل قولسعیار با اهمیت را نادیده انگاشعتهنویسعنده محترم این نکته ب

 توان به موارد زیر اشاره کرد.اند.از آن جمله میذکر کرده

گردد.این  است:»عقیده این فرقه بیشتر بر محور عدد هفت و کمتر بر محور عدد دوازده میکتاب آمده  9در ص  

اسعت.وجود هفت سعیاره و دوازده برج در آسعمان،  چه در بدن انسعان به وضعوح رقم شعده اعداد چه در عالم هسعتی و

تواند شعععواهدی بر این معنی  هفت روز و دوازده ماه در سعععال، هفت مهره در گردن و دوازده مهره در پشعععت، می

اسعت.)ر.ک  ل شعدهالله ظفری نق ( این جملات کاملا از کتاب حبسعیه سعرایی تالیف ولی 9:  1387باشعد.«)دزفولیان،  

کردند که  ( از این رو نویسعنده محترم ضعرورتا باید نقل قول را به صعورتی عنوان می 113حبسعیه در ادب فارسعی ص

 مستقیم بودن آن مشخص باشد.

اسعت، شعرایطی  عبارات دیگری که نویسعنده محترم به دیگر آثار از آن جمله کتاب »باکاروان حله« نقل کرده

کتاب »باکاروان حله«، ارجاع شعماره   87را با صعفحه   2بردن به این موضعع لطفا ارجاع شعماره  پیاینگونه دارند.برای 

کتاب »برگهایی در آغوش   257را با صعفحه   14کتاب »حبسعیه در اب فارسعی«، ارجاع شعماره   181را با صعفحه   32

ند؛یعنی نویسعنده عبارات را بدون  هایی این پیشعگفتار کوتاه، چنین وضععیتی دارباد« مقایسعه کنید.تقریبا همه ارجاع

 است؛بدون آنکه خواننده را از مستقیم بودن نقل قول آگاه کند.هیچ تغییری در کتاب خود وارد کرده

نکته جال  توجه دیگر در مورد این پیشععگفتار این اسععت که اغل  قری  به اتفاق مطال  این بخش و به ویژه  

اسعت و نویسعنده  بیان ناصعرخسعرو« از منابع دیگران نقل قول شعده قسعمت »ج« پیشعگفتار، یعنی »اندیشعه و شعیوه

دانیم که نقل قول از  اسععت.میهای خویش عنوان نکردهترین مطل  در مورد ناصععرخسععرو را از داشععتهمحترم کم

افکار  ای مهم اسعتدلالی یا بیان دیگران و اسعتفاده از منابع دیگر تنها زمانی موجه و قابل قبول اسعت که در موردنکته

مان را از آثار  و اندیشععه دیگران در درک آن کمک کند نه این که ما همه مطال  مقاله یا کتاب و سععند پژوهشععی

آوری کنیم و آن را به صعورت متنی تدوین کنیم که همه زحمت ما در انجام آن کار تنها کنار هم قرار  دیگران جمع

مطالبی که نویسععنده محترم در نگارش آن تقریبا نقشععی  دادن آن مطال  باشععد.با توجه به این مطل ، ذکر چنین  

رسععد بهتر آن اسععت که  دهد؛به نرر میاسععت، زحمات ایشععان را در شععرح قصععاید تحت تاثیر خود قرار مینداشععته
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ای  نویسعععنعده در این مورد تجعدیعد نرر نمعاینعد و این پیشعععگفتعار را از آغعاز کتعاب حعذف نمعاینعد و یعا آن را بعه شعععیوه

 د که نقش ایشان در نگارش آن بیش از دیگران نمایان باشد.بازنویسی کنن

باشععد« اسععت.اسععتفاده  در مورد پیشععگفتار کتاب »در لفظ دری« اسععتفاده نادرسععت از فعل »می  آخرین نکته

شعود؛اگر این اسعتفاده نادرسعت از جان  اهل علم و  ها در زبان، موج  گسعترش و رواج این اشعتباه مینادرسعت از واژه

تولی تدریس و ترویج و حفاظت از زبان فارسعی باشعد، ناپسعندتر اسعت.این مطل  نزد اسعتادان و دانشعجویان  آن هم م

باشعد« از مصعدر »باشعیدن«به معنی ماندن و  و دوسعتداران زبان فارسعی امری مبهم و پوشعیده نیسعت که فعل »می

ین در حالی است که نویسنده محترم بارها  شود.اقرار گرفتن است و گاه به معنای آرزو برای انجام کاری استفاده می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:است.از آن جمله میاز این واژه به جای فعل »است« یا »هست« استفاده کرده

ای که نشعععحت گرفته از جدال درونی شعععاعر  ای مذهبی اسعععت، حماسعععه»شععععر ناصعععرخسعععرو حماسعععه

 (15:  1387باشد.«)دزفولیانمی

 (13باشد.«)همان:بیت می 592ای است کوتاه در قال  مثنوی که شامل  رومه»روشنایی نامه:من

اسعت، ضعروری اسعت از آنجا که اسعتفاده از این فعل به جای فعل»اسعت« نادرسعت اسعت و عیبی بر این نوشعته

نویسععنده محترم این افعال را اصععلاح کند و هر فعل را درسععت در معنای اصععلی و واقعی و مناسعع  آن اسععتفاده  

پوشعی در  شعود و اشعکالاتی غیر قابل چشعمد.اشعکالات نگارشعی و زبانی این مقدمه کوتاه به همین نکته محدود نمیکن

کنم و به ای مفصل خواهد شد؛اما به همین میزان بسنده میشود که پرداختن به آنها خود مقالهاین نوشته دیده می

 پردازم.بخش اصلی سخن یعنی شرح قصاید می

 شرح قصاید نکاتی در مورد

قصعیده از قصعاید کوتاه دیوان ناصعرخسعرو انتخاب و شعرح    6قصعیده از قصعاید نسعبتاً بلند و  30در این کتاب  

گاه تعداد  اسعت که هیچاسعت.مشعخص نیسعت شعارح محترم با چه هدفی به آخر کتاب این قصعایدی را افزودهشعده

ین کتاب، از جمله قصععایدی هسععتند که تا پیش از  گذرد.قصععاید انتخابی برای شععرح در ابیت نمی 5ابیات آنها از  

اند.اگر بر این کار ضرورتی باشد، تنها زمانی است که شرح مجدد یک قصیده  انتشار این اثر بارها شرح و منتشر شده

تر در مورد آن قصعیده ارائه دهد.در این مقاله نکاتی در مورد برخی ابیات شعرح  اطلاعاتی جدیدتر؛بیشعتر و یا درسعت

تر از قصعاید ناصعرخسعرو اسعت و به هیچ  کنیم؛بدیهی اسعت که هدف این مقاله شعرح هرچه شعایسعتهذکر میشعده  
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شعود امید اسعت شعارح محترم در  عنوان نافی زحمات شعارح محترم نیسعت؛از این رو از باب پیشعنهاد نکاتی بیان می

 باشند.های بعدی کتاب، این نکات را مد نرر داشتهچاپ

 ادبی  توجهی به صنایعبی 

یکی از نکاتی که در سعراسعر کتاب مشعهود اسعت، بی توجهی شعارح به صعنایع لفری و معنوی موجود در ابیات  

اند و در بسعیاری از موارد بر روی  های لفری و معنوی بی تفاوت بودهاسعت.شعارح محترم در کل کتاب نسعبت به آرایه

های شعایسعتة توجه اشععار شعاعران، صعنایع  ی از جنبهاند.بدیهی اسعت که یکصعنایع و به ویژه صعنایع لفری چشعم بسعته

لفری و معنوی موجود در ابیات اسععت و در واقع خیال انگیزی کلام شععاعران با یاری گرفتن از این صععنایع ممکن  

ای آموزشعی دارد که  شعود؛نشعان دادن صعنایع در شعرح شععر شعاعران، علاوه بر نشعان دادن زیبایی های شععر، جنبهمی

گیرند؛از این رو بی  علاقمندان به ادبیات با مشعاهده این صعنایع در شععر شعاعران، به خوبی آن را فرا میدانشعجویان و 

رنگ شعدن جنبه آموزشعی اثر توجهی به صعنایع لفری و معنوی در شعرح اشععار، ضعمن جفای به شعاعر، موج  کم

و    1بیت   1ن موارد اشعاره کرد :قصعیده  توان به ایدهد.از آن جمله میتاثیر قرار میشعود و زحمات شعارح را تحتمی

خاطر برای جلوگیری  نیست؛به همینو...شواهدی برای بی توجهی به صنایع در شرح قصاید کم  10و  9و  5و   4و  3

 کنم؛تو خود مدیث مفصّل بخوان از این مجمل.از طولانی شدن کلام تنها به همین میزان بسنده می

 سکوت در مورد ابیات دشوار 

مشعکلاتی که دانشعجویان رشعته ادبیات فارسی  از آغازین روزهای ورود به دانشگاه با آن مواجه هستند،   یکی از

ای که در مورد این کتاب هم صعادق اسعت.شعارح  سعکوت شعارحان در مقابل اشععار دشعوار و مسعاله دار اسعت؛نکته

بعاشعععد و  بعه آن نیعاز نعداشعععتعه ایدهعد کعه شعععایعد هیچ خواننعدهمحترم گعاه چنعان لغعات و نکعات بعدیهی را شعععرح می

هایی که نیاز واقعی  نیاز هسعتند و زمانی هم در مقابل ابیات و عبارات و مصعرعترین خوانندگان هم از آن بیسعوادکم

کند.درسعت اسعت که در شعرح باید همه خوانندگان با هر سعطح اطلاعات و دانش را در  خوانندگان اسعت سعکوت می

 های ابیات ضروری است.بدیهی لازم است، بی گمان بیان دشوارینرر گرفت، امّا اگر ذکر نکات  

اند، کنارهم قرار  هایی که دانشععجویان و علاقمندان ادبیات فارسععی همواره با آن درگیر بودهیکی از دشععواری

دادن معانی لغات و عبارات و فراهم کردن یک معنای درسعت و دقیق از بیت اسعت.گاه در بیت هیچ لغت، ترکی  و  

ر  عبارت دشععواری به چشععم نمییا   خورد؛اما درک معنای درسععت و نزدیک به صععحت از آن برای هرکسععی میسععّ

کند، مشعخص  نیسعت؛اینجاسعت که وظیفه شعارح به عنوان کسعی که خواننده را با اهداف و معانی اشععار آشعنا می

ی نبودن عریضععه به کنایه یا  شععود.اگر شععارح تنها لغات را برای خواننده معنی کند و هر از چندگاهی برای خالمی
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ها به خوبی از عهده  اسعت؛چراکه خواننده با مراجعه به فرهنگ مجازی اشعاره کند، مشعکلی را از خواننده حل نکرده

ای  ترین وظایف شعارحان شععر، ارائه معنایی دقیق و درسعت از ابیات اسعت؛نکتهآید.یکی از مهمحل این مشعکل برمی

اسعت و شعارحان خود را مشعغول معانی لغات  اق شعارحان شععر فارسعی مغفول ماندهکه از جان  اغل  قری  به اتف 

اند و تر از سه یا چهار بیت را معنی کردهبینیم که شارح محترم در هر قصیده، کماند.با یک بررسی سطحی میکرده

اند، در مقایسعه با  شعده اند.نکته جال  توجه این که بسعیاری از ابیاتی که شعرحدر دیگر ابیات تنها لغات معنی شعده

کند؛در مقابل ابیاتی که  ترین تلاش ذهنی معنای آن را درک میدیگر ابیات، ابیاتی سعاده هسعتند که خواننده با کم

 اند.دیریاب و دشوار هستند، از نرر دور مانده

حتی لغات    جا به آن اشعاره شعود، این اسعت که شعارح محترم در بسعیاری از ابیاتآنچه ضعروری اسعت که در این

اسعت.این در حالی اسعت  ترین اطلاعات در مورد ابیات برای خواننده ارائه نشعدهاسعت؛یعنی ابتداییرا هم معنی نکرده

اسعت، که نیازی به اند و به تفصعیل در مورد آنها سعخن گفته شعدهکه در بسعیاری از ابیات، لغات یا عباراتی معنی شعده

ای را یافت که برای درک این موضعوعات با مشعکل مواجه شعود.این وان خوانندهشعرح و تفسعیر ندارند و تقریبا شعاید نت

اسععت از نرر دور مانده و در مورد آنها  در حالی اسععت که لغات، ابیات و عباراتی که نیازی واقعی و ضععروری خواننده

ا از این جهت بررسعی  جا تنها قصعیده اول راسعت.برای جلوگیری از طولانی شعدن کلام، در اینسعخنی به میان نیامده

 اند.کنیم.دیگر قصاید کتاب نیز بر این منوال شرح شدهمی

بیت از قصععیده عنوان   22بیت دارد.در شععرح قصععیده هیچ توضععیحی در مورد   44قصععیده اول این کتاب،  

بیت، تنها یک واژه شععرح   12اند.در شععرح شععدهاسععت.یعنی در شععرح قصععیده، نیمی از ابیات نادیده انگاشععتهنشععده

 است.بیت تا حدودی شرح شده 5است و تنها  شده

 توجهی به اشارات قرآنی بی 

قرآن و حدیث یکی از آبشعخورهای اصعلی ادبیات فارسعی اسعت و بدون آشعنایی با قرآن و حدیث، درک بخش   

رورتی  اعرمی از ادبیات فارسعی دشعوار اسعت.از این رو، توجه به اشعارات قرآنی و شعرح و تفسعیر آنها برای خواننده ضع 

دانیم، ناصعرخسعرو از جمله شعاعرانی اسعت که برای تاکید بر موضعوع مورد بحث  گونه که میانکارناپذیر اسعت.همان

اسعت؛اماّ شعارح محترم در شعرح قصعاید در بسعیاری از  بردهخود، بارها از آیات و احادیث و سعخنان بزرگان دینی بهره

 کنیم.جا به چند مورد اشاره میاست.در اینای به آنها نکردهرهموارد این اشارات را نادیده گرفته است و هیچ اشا

  15بیت   1قصیده  
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 بهترست نیز یکی مستقر مرا    زین  گیتی سرای رهگذرانست ای پسر  

(  385البلاغعه، کلمعات قصعععار،  این بیعت اشعععاره دارد بعه حعدیعث:العدنیعا دار ممر، وأن الآخرة هی دار المقر)نهج 

 فرماید:إِلىَ رَبِّکَ یَوْمئَِذٍ الْمسُْتَقَرُّ.از سوره مباره قیامت که می 12همچنین اشاره دارد به آیه 

  19بیت   1قصیده  

 نان خویش به دل کور و کر مرا چون دشم  وز دیدن و شنیدن دانش یله نکرد  

فرماید:خَتمََ اللَّهُ عَلى قُلوبِهمِ وَعَلى سَمعِهمِ  وَعَلى أَبصارِهمِ  از سوره مبارکه بقره که می  7بیت اشاره دارد به آیه 

سعت و  ای ااسعت.بر روی چشعمانشعان پردهها و گوشعهایشعان مهر گذاشعتهغِشعاوَة   وَلَهمُ عَذاب  عرَیم .معنی:خداوند بر دل

 برایشان عذابی بزرگ است.

 است.ای به آیه مذکور نکردهشارح محترم هیچ اشاره

  37بیت   1قصیده  

 قول رسول حق چو درختی است بارور         برگش ترا که گاو تویی و ثمر مرا 

یه اسعت.این در حالی اسعت که این بیت اشعاره دارد به آشعارح محترم هیچ توضعیحی در مورد بیت مذکور نداده

فرماید:أَلمَ تَرَ کَیفَ ضعَرَبَ اللههُ مثََلًا کَلِمَةً طیَببَةً کَشعَجَرَةٍ طیَببَةٍ أَصعلُها ثابِت  وَفَرعُها  از سعوره مبارکه ابراهیم که می 24

ماءِ ترجمه ای تشععبیه کرده که  آیا ندیدی چگونه خداوند »کلمه طیبه«)و گفتار پاکیزه( را به درخت پاکیزه:فیِ السععه

 !ه آن)در زمین( ثابت، و شاخه آن در آسمان است؟ریش

  9بیت   11قصیده  

 تا به گردش بر چه سان همواره می جولان کنند   گر ندیدی عرش را و حاملان عرش را  

از سععوره مبارکه غافر که   7اند؛این بیت اشععاره دارد به آیه  شععارح محترم هیچ توضععیحی در مورد بیت نداده

حْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ یُسعَبِّحُونَ بِحمَْدِ رَبِّهمِْ.ترجمه :کسعانى که عرش ]خدا[ را حمل مى کنند  فرماید :الَّذِینَ یَمی

 گویند.  و آنها که پیرامون آنند به سپاس پروردگارشان تسبیح مى

یَوْمَئعِذٍ    فرمعایعد:وَیَحْمعِلُ عَرْشَ رَببعکَاز سعععوره مبعارکعه حعاقعّه کعه می  17همچنین اشعععاره دارد بعه آیعه   فَوْقَهمُْ 

 ثَمَانِیَة .ترجمه :و عرش پروردگارت را آن روز هشت ]فرشته [ بر سر خود بر مى دارند.
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 25بیت   11قصیده  

 تا زعلم جدّ خود بر سرت در افشان کنند   مر ترا در حصن آل مصطفی باید شدن  

نیِ أَمِنَ مِنْ  فرماید:ولََایَةُ عَلیِِّ بْنِ أَبیت به این حدیث اشعععاره دارد که می نیِ فَمَنْ دَخَلَ حِصعععْ بیِ طَالِ ٍ حِصعععْ

 عَذَابیِ.ترجمه :ولایت)دوستی( علی بن ابیطال  حصار من است.هرکس وارد حصار من شد از عذاب ایمن گشت.

 است.ای به ارتباط بیت با حدیث مذکور نکردهشارح محترم هیچ اشاره

اند.آنچه که ذکر شعد تنها شعواهدی از  ات قرآنی را شعرح ندادهبینیم، شعارح محترم اغل  اشعارگونه که میهمان

توجهی به اشعارات قرآنی در شعرح قصعاید ناصعرخسعرو اسعت.بررسی همه اشارات قرآنی ذکر نشده در  قصعیده برای بی 2

 کنیم.این کتاب، بسیار مفصل تر از این است اما ما به همین میزان بسنده می

 اشکالات معنایی  

پردازیم که در شعرح آنها سعهوی وجود دارد.از آنجا که ممکن اسعت مقاله، به بررسعی ابیاتی میدر این بخش از 

شععوند که  در مورد آنها  در مورد برخی ابیات اختلاف نرری وجود داشععته باشععد، در این بخش تنها ابیاتی ذکر می

 اختلاف نرری وجود نداشته باشد.

  20بیت   1قصیده  

 ای نبود کس از تو بتر مرا همسایه   ین جهان  ای ناکس و نفایه تن من در ا

اسعت :»نُفایه :هر چیز که به سعب  فسعاد و پسعتی و بی قیمتی به دور انداخته شعود، ناسعره، در شعرح بیت آمده

جا مراد نفس اماره و شعهوات نفسعانی اسعت// ای نفس پسعت و بی ارزش، در این دنیا  فرومایه و پسعت.// تن :در این

 ( 101: 1387ای بدتر از تو نیست.«)دزفولیان،  سایهبرای من هیچ هم

آید که آن چیز که به اند، این سعؤال پیش میبا دقّت در توضعیحاتی که شعارح محترم در مورد بیت بیان کرده

سعب  فسعاد باید دور انداخته شعود چیسعت؟ آیا این موضعوع در مورد تن صعادق تر نیسعت تا نفس؟ نیازی به هیچ  

گمان جسعم و تن مادی انسعان اسعت که پس از مرگ دور  مقصعود ناصعرخسعرو در این بیت بی  ای نیسعت کهمقدمه

شعود.ناصعرخسعرو پس از چندبیت  شعود.این موضعوع با توجه به چند بیت بعد در همین قصعیده، تایید میانداخته می

 وید :گکند آنجا که میگونه به روشنی بیان میشکایت و بدگویی از جسم و تن مخاط  خود را این
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 است ز خواب و ز خور مراخرد جسد           لیکن خرد بهخواب و خور است کار تو ای بی

هعای خود، یعک بعار دیگر تن یعا همعان جسعععم معادی را مورد خطعاب  چنعد بیعت بععد در ادامعه بعدگویی هعا و خطعاب

 گوید :دهد و میقرار می

 به جای دگر مرا    بخواندکایزد همی  من با تو ای جسد ننشینم در این سرای 

توان تن را »نفس« دانسععت و معنای درسععت و مورد نرر ناصععرخسععرو در این  با در نرر گرفتن این ابیات نمی

 بیت همان »جسم« و »جسد« است نه چیز دیگر.

  27بیت   1قصیده  

 است ز خواب و ز خور مرا خرد جسد        لیکن خرد بهخواب و خور است کار تو ای بی

 (101است:»جسد:کنایه از نفس اماره«)همان:گونه گفتهشارح محترم در شرح بیت این

است.در  موج  اشتباهات دیگری در شرح قصیده شده  20بینیم، اصرار بر یک اشتباه در بیت طور که میهمان

اند.در  »جسعد« را کنایه از نفس اماره دانسعتهاین بیت نیز علی رغم شعواهد و قراین آشعکاری که در بیت وجود دارد،  

مورد این بیت نیز باید پرسععید که آیا واقعا »جسععد« کنایه اسععت ؟ و بر فرض کنایه بودن، آیا کنایه از نفس اماره  

 جا ضمن پاسخ به این دو سوال، به حقیقت معنای مورد نرر ناصرخسرو خواهیم رسید.است؟ در این

یی است که مراد گوینده معنای ظاهری آن  اند :»کنایه عبارت یا جملهنایه گفتهعلمای علم بیان در تعریف ک

گویند :»در تعریف  ( سیروس شمیسا در توضیح کنایه در چند سطر پایین تر دوباره می235:  1371نباشد.«)شمیسا  

معنی آن است.«)همان  توان گفت که ذکر جمله یا عبارتی است که به جای معنی ظاهری، مراد یکی از لوازم  کنایه می

توان »جسد« را کنایه دانست چراکه نه جمله است و نه عبارت.در پاسخ سوال  بینیم، نمی(همان گونه که می236:

تواند داشته باشد؟ نکته دگر  اند خواب و خور در مورد نفس چه معنایی میدوم نیز باید گفت شارح محترم نفرموده

ای دارد، چرا و به چه منروری باید  ی ظاهری لغات معنای مورد قبول و شایستهاین که وقتی بیت با استفاده از معنا

معنای مجازی یا کنایی برای لغات درنرر بگیریم؟ اگر بیت را با در نرر گرفتن معنای حقیقی »جسد« و خواب و  

توان  ئه شده، میشود؟ با توضیحات اراخور معنی کنیم چه مشکلی در انتقال مفاهیم مورد نرر ناصرخسرو ایجاد می

توان آن  به این نتیجه رسید که معنای درست و دقیق »جسد« همان »تن« است و در این بیت، به هیچ عنوان نمی

 را در غیر معنای حقیقی خود در نرر گرفت.
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   36بیت  1قصیده 

 ای گشته دلت خوش ز قضا و قدر به نام             چون خویشتن ستور گمانی مبر مرا  

است و اسماً  است :»ای کسیکه دلت به نام خرد و سخن خوش گشتهشارح محترم بیت را این گونه معنی کرده

 ( 102خردمند و سخنور ستی، مرا مانند خودت چهارپا و نادان تصور مکن.«)همان :

رسد که شارح محترم »خرد و سخن« را معادل کدام  ی ذکر شده برای بیت، این سوال به ذهن میدر مورد معنا

اند؟ آیا واقعا قضا و قدر به معنای خرد و سخن است؟بی توجهی به یک واژه در معنای بیت، موج   واژه بیت دانسته

مخاطبان خود را از اینکه تنها به   است.در این بیت »نام« به معنای ظاهر است و ناصرخسروبه خطا رفتن شارح شده

گیرد.با  دارد و معتقد است این کار تنها از جان  افراد نادان صورت می ظاهر و نام قضا و قدر بسنده کنند، برحذر می

ای و تنها به ظاهر و نام آن  این توضیحات معنای درست بیت اینگونه است:ای که حقیقت قضا و قدر را درک نکرده

 ، مرا همانند خود نادان و همچون حیوان تصور مکن. ایدل خوش کرده

   6بیت  2قصیده 

 چنانکه باز ستد هرچه داده بود آن را    ش داد  از این همه بستاند بجمله هرچه

است،  است:»روزگار تمام آنچه)جاه و جلال و قدرت...( را به پادشاه سلجوقی دادهگونه آمدهدر شرح بیت این 

 ( 103گیرد، همانطوری که تمام آنچه را که به محمود داد، از او گرفت.«)همان ص میسرانجام آنها را از او 

ای مرجع ضمایر »این« و »آن« را حکومت سلجوقی و محمود غزنوی مشخص نیست شارح محترم به چه قرینه

ترم به دلیل بی  ای نه آشکار و نه پنهان وجود ندارد.شارح محاست.در هیچ کدام از ابیات پیشین چنین اشارهدانسته

کند چراکه این معنا برای  است معنای بیت را توجیهالمعانی بودن این بیت با بیت قبل، کوشیدهتوجهی به موقوف

تر از آن است که نیازی به توجیه  این بیت بیش از آنکه معنای آن باشد، توجیه معنای آن است.بیت بسیار ساده

گردند.بیت  « و »آن« ضمایری هستند که به بیت قبل از این بیت برمیمعنای آن باشد.همان گونه که ذکر شد، »این 

 قبل از بیت مورد بحث ما این بیت است:

 جهان بدو بنگر، گو، به چشم بهمان را   فلان اگر به شک است اندر آنچه خواهد کرد 
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ویژه بیت دوّم)بیت  با توجه به آنچه که گفته شد، اگر متوجه ارتباط معنایی این دو بیت شویم، معنای آنها به  

خواهد  مورد بحث ما( در دسترس است ونیازی به کوشش ذهنی ندارد.با این توضیحات، ناصرخسرو در این بیت می

 گیرد. دهد می گوید دنیا هرآنچه که میوفایی و ناپایداری دنیا را متذکر شود بنابر این می بی

   12بیت  11قصیده 

طاعت   سجود بنگر آن را در رکوع و بنگر این را در  ز  تو  کن  همین  تو  ایشان  پس  می  که  ها 

 کنند 

است،    است :»و ببین که حیوان در برابر تو به سجود درآمده و گیاه به رکوع و خم شدهگونه شرح شدهبیت این

 (127: 1387تعالی رکوع و سجود کن.«)دزفولیان پس تو هم مانند آنها در برابر حق

عنای آن دلیل و برهان بیاوریم.ناصرخسرو در این بیت ضمن اشاره به آیات  بیت روشن تر از آن است که برای م

متفاوتی از کلام خداوند که مضمون آنها تسبیح و ستایش خداوند از جان  حیوان و نبات و همه مخلوقات خداوند  

نیز همچون آنها    کنند، ای انسانی که بر آنها اشرفی، توگوید:حال که حیوان و نبات خداوند را تسبیح میاست، می

است، رکوع و سجود  خداوند را ستایش کن.بیت بعد تاییدی است بر این که رکوع و سجودی که در این بیت آمده  

 در برابر خداوند است، نه انسان.

از سوره مبارکه جمعه    1است، آیه  یکی از آیاتی که در آن به تسبیح خداوند از جان  همه مخلوقات اشاره شده

ماید :یسَُبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فیِ الْحَرضِْ.ترجمه :هر آنچه که در آسمان و زمین است، خداوند را  فراست که می

 کنند.ستایش می 

   35بیت  14قصیده 

 گوید که اینجا نیست کفتار  همی  چو کفتاری که بندندش بعمدا  

کنند با پررویی، اسارت و  وقتی او را گرفتار می   است :»تو مانند کفتاری هستی کهبیت این گونه معنی شده

 (134: 1387گوید کو کفتار، اینجا کفتاری نیست.«)دزفولیان کند و می گرفتاری خود را کتمان می 

اند.»بیت اشاره است به مثل معروف :»خَامِرِی أمه عَامِر.)پنهان  گمان نویسنده در شرح این بیت به خطا رفتهبی

کشید  امر(.زیرا هنگام صید کفتار، صیّاد با سخنان نرم و با گفتن خامری امّ عامر کفتار را بیرون می شو ای کفتار)امّ ع

کردند که کفتار به صدای خوش علاقمند است؛از  ( قدما تصور می154ص  1ج  1386بندد.«)محقق  و دهنش را می
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هرگاه می رو  لاناین  به سوی  آواز  و  با ساز  کنند  را شکار  او میخواستند کفتاری  میه  و  در  رفتند  گفتند »کفتار 

ماند  کنند و کفتار در سوراخ خود میکردند با این سخنان اورا اغفال می است؟ کفتار در خانه نیست؟« و تصور میخانه

کنند.)فرهنگ اشارات، ذیل کفتار( با این توضیحات ناصرخسرو در این  کند و آن را شکار میو تلاشی برای فرار نمی 

کنی؛مثل آن کفتاری هستی که  باری میای؛امّا باز هم ادّعای سبک ید:»گناهان را بر پشت خود بارکردهگوبیت می 

 (82: 1391افتد.«)محمدی و برزگر خالقی شود و به دام میفریفتة گفتار می

  18بیت   22قصیده  

 نبود فردا جز باد در انبانم    گر به باد تو کنم خرمن خود را باد  

اسعت :»باد :مجازاً میل و اراده.// بادکردن :کنایه از نیسعت و نابود کردن.// باد در انبان داشعتن  در شعرح بیت آمده

 (159: 1387:کنایه از تهی دستی است.«)دزفولیان  

میل تو خودم را نیسعت و   شعود :اگر مطابقاسعت، این معنی از آن دریافت میبا توجه به آنچه در شعرح بیت آمده

نابود کنم تهی دسعت خواهم شعد.آنچه که نویسعنده محترم از بیت دریافت کرده اند، اندکی با سعخن ناصعرخسعرو  

کوب کردن محصعول  تفاوت دارد.خرمن را باد کردن اشعاره اسعت به کاری که کشعاورزان  پس از جمع کردن و خرمن

ه خرمن با پرتاب کردن آن در مسععیر باد اسععت؛به این صععورت که در  دادند و آن  جداکردن کاه و دانمیخود انجام

کردند، دانه به زمین  هنگام وزش باد، محصعول خرمن کوب شعده را در مقابل مسعیر وزش باد به آسعمان پرتاب می

سعت.و شعد.لازم به توضعیح اسعت که برای انجام این کار هربادی مناسع  نیافتاد و کاه به همراه باد از دانه جدا میمی

رنج  گاه بادی که مسعیر وزش آن و یا سعرعت وزش آن مورد نرر کشعاورزان نیسعت، موج  نابودی محصعول و دسعت

اسعت به معنای مطابق میل و اراده آن  شعود؛از این رو به باد کسعی خرمن را باد دادن یا باد کردن، کنایهکشعاورز می

یابیم که باد کردن خرمن در این بیت به میرکس عمل کردن، طبق نرر آن شعخص عمل کردن.با این توضعیحات د

گمان چیزی  گوید :اگر مطابق میل و اراده تو عمل کنم، بیمعنای نابود کردن نیسععت.ناصععرخسععرو در این بیت می

 حاصل نخواهم کرد.

  26بیت  22قصیده    

 نهلندم، ببرند از بن دندانم    گر به دندان ز جهان خیره درآویزم
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اسععت :»اگر بیهوده با چنگ و دندان و با تمام وجود به این دنیا درآویزم و  گونه معنی کردهنویسععنده بیت را این

کشعاند که دندانهایم از  کنم و چنان مرا به سعوی مرگ میگذارد، چنین کار میرا محکم بگیرم، سعرنوشعت مرا نمیآن

 (160: 1387ریشه کنده شود.«)دزفولیان  

اند »ببرند از بن، دندانم« که نادرسعت اسعت و در این بیت »دندان  خوانده اغل  شعارحان مصعرع دوم را  این گونه

را از بن بریدن« معنایی درسعتی ندارد.گذشعته از این، فعل مصعرع دوّم »بریدن« اسعت حال آنکه نویسعنده محترم آن  

و در این  اسعت؛روشعن اسعت که ما مجاز به این گونه معنی کردن شععر فارسعی نیسعتیم.ناصعرخسعررا »کندن« خوانده

های فراوان خود را وابسته به این دنیا کنم، و با چنگ و دندان آن را محکم  گوید :»اگر با تمام وجود و تلاشبیت می

کننعد و مرا از دنیعایی کعه از صعععمیم قلع  آن را دوسعععت دارم، جعدا  ای نعدارد چراکعه مرا رهعا نمیبگیرم، فعایعده

 (47: 1394کنند.«)امرایی  می

  49بیت   22قصیده  

 نکشد در قفص خویش به دستانم    تا او پیش دنیا نکنم دست همی

جویم تا او یعنی  زنم و از آن تمتع نمیاسعت :»من به این دنیا و مراهر آن دسعت نمیبیت این گونه معنی شعده

سععلطان خراسععان با مکر و حیله و سععخنان ظاهر فری  خود، مرا به قفس خود نکشععاند و فری  ندهد.«)دزفولیان  

1387 :161) 

اسعت.مشعخص نیسعت  بینیم، نویسعنده محترم در این بیت »خویش« را سعلطان خراسعان دانسعتهطور که میهمان

اسععت و قفس سععلطان خراسععان چه معنایی دارد؟  چگونه مرجع این ضععمیر)خویش( را سععلطان خراسععان دانسععته

دلبسععتة آن خواهی شععد؛به    های آن دسععت زدی،ناصععرخسععرو در این بیت، معتقد اسععت اگر به دنیا و وابسععتگی

توان به یقین گفت که مرجع ضعمیر  اسعت.با این توضعیحات میخاطر از این دلبسعتگی با عنوان قفس یاد کردههمین

تر و مقرون بعه صعععحعت از بیعت حعاصعععل  مشعععترک »خویش«  دنیعا اسعععت و بعه این ترتیع  معنعایی دلچسععع 

گاه به آنها نزدیک  و دلبسعتة دنیا و مادیات نشعوم، هیچ  گوید :برای آن که گرفتارشعود.ناصعرخسعرو در این بیت میمی

 ای ندارم(  برم.)با آنها میانهای نمیشوم و از آن بهرهنمی

  3بیت   25قصیده  

 از رگ و مویست و استخوان و پی و خون ؟  آنکه شریفست، همچو دون نه به ترکی   
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اسعت.// آنکه شعریف و ارزشعمند اسعت روح آدمی  اسعت:»آنکه :مراد روح آدمی  گونه کردهشعارح محترم بیت را این

اسعععت کعه جوهر مجرد غیر معادی اسعععت و معاننعد جسعععم از رگ و موی و اسعععتخوان و پی و خون ترکیع  نیعافتعه  

 (168: 1387است.«)دزفولیان  

ای و به چه دلیلی منرور از »آنکه« روح  که به چه قرینهرسععد.اول ایندر مورد این بیت چند سععؤال به ذهن می

؟ گیرم که منرور از »آنکه« روح اسععت؛مگر نه اینکه در معنی بیت باید همان منرور و غرض نهایی مورد نرر  اسععت

است؟ سؤال دیگر این  شاعر آورده شود؛چرا در معنی بیت »آنکه« با همان کیفیت و با همان شکل و معنا تکرار شده

چرا باید منفی معنی شععود؟نکته دیگر این که  که مگر نه اینکه فعل مصععرع دوم، فعلی مثبت اسععت؟ به چه دلیل و 

اند؟ مگر نه این که باید به چاپ اسععاس  نویسععنده با چه توضععیحی علامت سععوال پایان بیت را از نرر پنهان داشععته

گمان چنین برداشعععتی از بیت و تغییر دادن عبارات و معانی و منرور لغات به منرور معنا برای بیت  پایبند بود؟ بی

لا نعارواسعععت.برای پی بردن بعه معنعای دقیق و درسعععت بیعت کعافی اسعععت دو بیعت قبعل را از نرر  نعادرسعععت و کعام

خواهد بگوید شععریف بودن به ظواهر و جسععم و دیگر امور مادی و ظاهری  بگذرانیم.ناصععرخسععرو در این بیت می

انند هم  های شععریف و افراد دون همه ظاهر و جسععمی منیسععت.با این توضععیحات معنی بیت چنین اسععت :انسععان

گوید :مگر نه اینکه انسععان شععریف همانند فرد وضععیع از رگ و پوسععت و اسععتخوان و مو  دارند.به زبان دیگر می

 است؟و...ساخته شده

  13بیت   26قصیده  

 چون گرد خود کنی تو ز دین پَرچین    پرچین شود ز درد رُخ بی دین  

بینی که  ین و ایمان نکشععی، آنقدر رنج و عذاب میاسععت:»اگر به دور خود دیواری از دگونه معنی شععدهبیت این

 (172: 1387رخسارت زرد و نحیف خواهد شد.«)دزفولیان  

نیازی به هیچ توضعیحی نیسعت که دریافت شعارح از بیت درسعت نیسعت.مشعخص نیسعت که چرا شعارح محترم  

اند.بیت بسعیار سعاده اسعت و بدون  اند و در معنای بیت هیچ جایگاهی به آن ندادهدین« را در بیت نادیده انگاشعته»بی

گوید :اگر حصعاری از دین و ایمان به ترین تلاش ذهنی، معنای آن قابل درک اسعت.ناصعرخسعرو در این بیت میکم

 کار تو خشمکین و ناراحت خواهند شد.دور خود بکشی)با دین و ایمان شوی( افراد بی دین از این

  29بیت   28قصیده  

 مؤمن نه مقصر بود ای پیر نه غالی    ه دین رو خواری مکش و کبر مکن بر ر
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ر :کسععی که در کار خود اهمال کند، کوتاهی  نوسععنده در شععرح بیت تنها دو واژه آن را معنا کرده اسععت.»مقصععّ

 (180: 1387کننده، سهل انگار، ضعیف.// غالی:متکبر و مغرور«)دزفولیان  

داده شعده برای لغات مذکور یک بار در ذهن خود مرور  اگر نویسعنده محترم معنای بیت را با اسعتفاده از معانی  

از نرر معنعایی مقعابعل  هعا درسعععت معنعا نشعععدهیعافعت کعه یکی از واژهکرد، در میمی اسعععت.این دو واژه دقیقعا 

کند، از حد گذرنده.با این توضعیح معنای  روی میهسعتند.»غالی« به معنای غلو کننده، کسعی که در کاری زیادههم

گوید :»نه متکبرّر باش و نه خود را خوار و زبون کن زیرا مؤمن واقعی  ناصعرخسعرو در این بیت میبیت روشعن اسعت.

 1394دارد(«)امرایی  روی.)در اموراتش حد میانه را نگه میکسععی اسععت که در کارهایش نه کوتاهی کند و نه زیاده

:121) 

  8بیت   30قصیده  

 ت بگفتم نشانی  جهانا، برین که   ز تو سیر ناگشتنِ من ترا بس  

کند و  اسعت :»من چنان بلند همتم که سعفره تو)جهان( مرا سعیر نمیگونه شعرح کردهشعارح محترم بیت را این

 1387کنی، پس تو میزبان بد و بخیلی هسعتی.«)دزفولیان  بهترین نشعان تو همین اسعت که هیچکس را سعیر نمی

:185) 

آید؛شععارح محترم  روی از بیت بر نمیکند که این معنی به هیچدقّت در معنای ارائه شععده برای بیت روشععن می

ت بگفتم« به ای از بیت ذکر نکرده اند.»این کهاند از این رو معنای شععایسععتهمرجع »این« را به همین بیت دانسععته

ه روشعن  کاسعت.نکته دیگر اینهای آن گفتهگردد و آن مطالبی اسعت که شعاعر در مورد دنیا و ویژگیابیات قبل برمی

اسعت.در شعرح  آید که شعارح در شعرح بیت از آن یاد کردهنیسعت »بلند همت و بزرگ بودن خود« از کجای بیت برمی

اند :»بهترین نشععان تو این اسععت که  کنی« و در ادامه گفتهاند:»من چون بلند همتم مرا سععیر نمیمصععرع اول گفته

معنای بیت، نفی کننده هم هسعتند.با این توضعیحات در  بینیم، دو بخش  کنی« همان گونه که میکسعی را سعیر نمی

است، به هیچ روی شرحی شایسته نیست.ناصرخسرو  یابیم که شرحی که از این بیت در کتاب مورد بحث ما آمدهمی

گوید :این مطعالبی که در مورد تو گفتم)ابیعات قبعل( بهترین نشعععان و دلایلی هسعععتند که بگویم تو در این بیعت می

 مرا ارضاء کنی از این رو تو این شایستگی را نداری که مرا مشغول خود کنی.توانی  نمی

 نتیجه
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توان به این نتیجه رسعید که  ای از موارد مورد نرر میبا بررسعی دقیق و سعطر به سعطر این کتاب و بیان خلاصعه

در بسعیاری از موارد  اسعت؛اسعت ذکر نکردهگونه که شعایسعتهشعارح محترم در شعرح کتاب اشعارات قرآن و حدیث را آن

اسعت و به اشعارات و امارات موجود در  در شعرح ابیات تنها بر اسعاس باورهای خود حکمی در مورد ابیات صعادر کرده

اسععت و در مقابل لغات، عبارات و ابیاتی را شععرح  اسععت.بسععیاری از ابیات دشععوار را شععرح نکردهمتن توجهی نکرده

نیاز ندارد.خلاصعة سعخن این که بررسعی کتاب مبیّن این حقیقت اسعت  اسعت که مخاط  کتاب چندان به آنها کرده

های بعدی کتاب این  که در شععرح ابیات اشععکالات فراوانی وجود دارد و ضععروری اسععت نویسععنده محترم در چاپ

 اشکالات را مرتفع نماید.
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 منابع 

 

رو(  1363ادی  پیشعاوری، احمد) رخسـ کلات دیوان ناصـ رح مشـ وشعیار، اصعفهان،  ، به اهتمام جمشعید سعرشـ

 انتشارات سهروردی.

کده  ( »نقدی بر شععرح دیوان ناصععرخسععرو«،  1394امرایی، آرش) ی مجله دانشـ ی ادب فارسـ ناسـ متن شـ

 .28، پیاپی  4، شماره  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

ی «،  نقد و بررسعی کتاب سعی قصعیده ناصعرخسعرو( »1399امرایی، آرش ) ناسـ »نقد، تحلیل و زیبایی شـ

 . 9، پیاپی   4، شماره   3دوره    متون«،

 ، تهران، ارشد سپاهان.ساغری از دریا( 1394امرایی، آرش)

 ، تهران، انتشارات طلایه.دُر لفظ دری(  1387دزفولیان، کاظم)

 ، تهران، اشجع.امثال و حکم(  1386دهخدا، علی اکبر)

 تهران، انتشارات علمی.  با کاروان حله،(  1372کوب، عبدالحسین)زرین

 ، تهران، انتشارات فردوس.بیان  (1371شمیسا، سیروس)

 ، تهران، انتشارات فردوسی.ارسی فرهنگ اشارات ادبیات ف(  1377شمیسا، سیروس)

 ، تهران، انتشارات سمت.برگزیده قصاید ناصرخسرو(  1392طاهری مبارکه، غلام محمد)

 ، تهران، امیرکبیر.حبسیه در ادب فارسی از آغاز شعر فارسی تا پایان زندیه(  1364ظفری، ولی الله)

 تشارات سخن.پژوهشی، تهران، ان  –( آیین نگارش مقاله علمی  1389فتوحی، محمود)

رو قبادیانی ( 1370قبادیانی بلخی، ناصعرخسعرو) رخسـ ،تصعحیح مجتبی مینوی و مهدی  دیوان حکیم ناصـ

 محقق، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

 ، تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.تحلیل اشعار ناصرخسرو(  1374محقق، مهدی)

https://www.qparsi.ir/article_162948_84cd5c1ac503873130575e46c9c3cd4f.pdf
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 ، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو(  1394محقق، مهدی)

رو فرهنگ لغات(  1387محقق، مهدی و بسعتان شعیرین، کبری) رخسـ ،  و ترکیبات و تعبیرات دیوان ناصـ

 بازبینی و اصلاح مهدی نوریان، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

،  شـرح دیوان حکیم ناصـرخسـرو قبادیانی (  1391محمدی، محمدحسععین و برزگر خالقی، محمدرضععا)

 تهران، انتشارات زوّار.
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A review of the book in "Dori lafze-Dari" 

Arash Amraei1 

Abstract 

Diwan Naser Khosrow is one of the diwans whose parts have been described and 

published under different titles. One of these works is a book entitled "Dor LaFez 

Dari" in which Mr. Kazem Dezfulian has described a poem. This book is written in 

200 pages and published by Talayah Publishing House. And we will criticize this book 

and we will express some points about some parts of it. In this article, some of the 

problems and mistakes of the book have been pointed out. With detailed 

investigations in this article, we will see that the author has many aspects of the poem. 

Nasser Khosrow has not paid attention and in some cases he has not explained some 

verses correctly; Therefore, this description is one of the incomplete descriptions that 

has not solved any of the difficulties of Nasser Khosrow's poetry, and it is necessary 

for the author to correct the mentioned items and add unexplained aspects in the next 

editions. 

 

Key words: Nasser Khosro, criticism, divan, describ,  Dor-e-dari 

 

 

 

 

 
1 . Associate Professor  of  Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, 
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